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ی دنیا رسد، شاید بدترین جادهمی 2گذارد و به روستای تدیارا پشت سر می 1شود و بندر هیزیای از شهر خارج میجاده

تک و توک  های خاکستری است. وگذرد که پراز علفهایی میاست از وسط مزرعه 3باشد، این جاده که اسمش لوزی لین

دهد که کافی است آدم نگاه کند تا حالش به هم بخورد. لوزی لین های تلخی میی آن، سیبهای ژولیده پولیدهدرخت

های ترسناکی تویش شنا ای که نه دهمش از گلِ پر شده است و ماهیگذرد؛ رودخانههم می 4ی گریماز روی رودخانه

ی کنسرو ترب را گرفته. این است که تمام این منطقه بوی بد و تند ترب انهکنند. این رودخانه دور تا دور یک کارخمی

های یتیم خانواده بودلر از آن شود که بچهی ناجور و چندش آور شروع میدهد. متأسفانه باید بگویم از همین جادهمی

 شود.طور بدتر و بدتر میجا به بعد، ماجرا همینگذرند و این را هم بگویم از اینمی

تیم خانواده های یدانید کم هم نیستند بچههایی که توی این دنیا زندگی فلاکت باری دارند و حتماً میبین تمام خوانواده 

ها با یعنی بدترین بلاهایی که بتوان فکرش را کرد، سرشان آمده بود. بدبختی این بچه بولدر دیگر آخرش بودند ـ

سیت در عزیزشان شروع شد. همین ماجرا برای یک عمر غصه و ناراحتی کافیشان و کشته شدن پدر و ماسوزی خانهآتش

ها را پیش یکی از بستگان دورشان به سوزی، بچهاما برای این سه بچه، تازه اول گرفتاری و دردسر بود. بعداز آن آتش

ود ارث گذاشته بودند که قراربها پول زیادی به کاری بود. پدر و مادر بچهنام کنت الاف فرستادند که آدم بدجنس و طمع

خواست وقتی ویولت به سن قانونی برسد، مال خودش و برادر و خواهرش بشود. برای همین، کنت الاف که خیلی دلش می

ی شیطانی و خیلی وحشتناکی کشید. من خودم هنور از فکر های آلوده و کثیفش پول ها را به چنگ بیاورد نقشهبا دست

بینم. البته درست سر بزنگاه گیر افتاد؛ اما بلاخره توانست فرار کند و بعد هم س های ترسناک میها کابواین نقشه، شب

های آورد. ویولت، کلاوس و سانی هنوز راجع به چشمقسم خورد که بلاخره روزی ثروت بودلرها را از چنگشان درمی

وبی یک چشم که روی قوزک پای چپش بود، تر خالکی نامرتبش و از همه بیشبسیار براق کنت الاف و ابروی یکسره

 پایید.ها را میرفتند، چشمی آنها هرجا که میدیدند. انگار بچهکابوس می

                                                           
1 Hazy Harbor 
2 Tedia 
3 Lousy Lane 
4 Grim River 
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ها را به همین دلیل باید بهتان بگویم اگر این کتاب را به این امید باز کرده اید که داستان زندگی خوب و خوش این بچه

ید و چیز دیگری بخوانید، چون ویولت، کلاوس و سانی الان توی ماشین کوچک بخوانید، بهتر است همین حالا آن را ببند

روند. می تریکنند، به طرف دردسرها و گرفتاری های بزرگاند و از پشت شیشه به لوزی لین نگاه میتنگ هم نشسته

وی نم، اشک تکانگیزی است که وقتی فکرش را میرودخانه گریم و کارخانه کنسرو ترب اولین قسمت سریال غم

 شود.هایم جمع میچشم

یدگی کرد. او مسئول رسکرد و مدام سرفه میی ماشین، آقای پو بود؛ دوست خانوادگی بولرها که توی بانک کار میراننده

ها را ـ بعد از آن همه ماجرای بدی که کنت الاف به بار ها بود و به همین دلیل قصد داشت سرپرستی بچهبه امور یتیم

کرد، طور که توی دستمال سفیدش سرفه میبود ـ به یکی از بستگان دورشان در روستا بسپارد. آقای پو همانآورده 

ها! این ماشینی که تازه خریدم زیاد جا نداره. حتی چمدوناتونم جا نشد؛ سعی ببخشید که زیاد راحت نیستین بچه»گفت: 

 «ی دیگه براتون بیارم.کنم تا هفتهمی

هرکس که ویولت را خوب « خیلی ممنون.»ی بودلر بود، گفت: ی خانوادهاله که بزرگ ترین بچهویولت چهارده س

های آقای پو نبود. او موهای بلندش را با روبان بسته بود فهمید که ویولت اصلاً حواسش به حرفشناخت، این را میمی

اختراع کند، موهایش را با  ایچیز تازهگرفت هایش نریزد. ویولت یک مخترع بود و هروقت تصمیم میکه روی چشم

تر هایی که در بیشها و طنابها، سیمکرد تا بتواند به چرخ دندهبست. این کار کمکش میروبان به بالای سرش می

 تر فکرکند.هایش وجود داشت، راحتاختراع

م روستا آب و هواتون رو عوض بعداز این همه مدت که توی شهر زندگی کردین، گمون کن»آقی پو حرفش را ادامه داد: 

 «رسیم.جا باید بپیچیم. دیگه داریم میکنه... خب، این

شد و حالا از این که هیچ ها از مسافرت با ماشین خسته میاو هم مثل خیلی از آدم« چه خوب.»کلاوس آهسته گفت: 

ما که فقط دوارده سالش بود، اینکتابی با خودش نیاورده بود، حسابی پکر بود. کلاوس عاشق کتاب خواندن بود. با ا

صفه شب ها تا نخوانند. خیلی وقتها در عمرشان میهایی بود که خیلیهایی که خوانده بود، خیلی بیشتر از کتابکتاب

  طور کتاب در دست و عینک به چشم، به خوابی عمیق فرو رفته.دیدنش که همانخواند و صبح میکتاب می

تونه کلی قصه خیلی خوشتون بیاد. اون خیلی سفر کرده. واسه همین می 1دکتر مونتگمری فکر کنم از»آقای پو گفت: 

   «واستون تعریف کنه. شنیدم خونش پر از چیزایه که از سفراش آورده.

زد؛ جوری حرف میی بچه کوچولوها همینها مثل همهسانی بودلر، ته تغاری بود و بیشتر وقت« باکس!»سانی جیغ زد: 

م پر های نامفهوعلاوه بر گاز زدن چیزها با چهارتا دندان خیلی تیزش، بیشتر وقتش به حرف زدن با همین جیغدرواقع، 

نگرانم این قوم و خویش »ها مشکل بود. حالاهم احتمالاً منظورش این بود هایش برای خیلیشد. سردرآوردن از حرفمی

                                                           
1 Dr. Montgomery 
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واپس نبود؛ ویولت و کلاوس هم ته دلشان از این مسئله راستش را بخواهید فقط سانی دل« جدیدمون چه جور آدمیه.

 نگران بودند.

 « دکتر مونتگمری دقیقاً چه نسبتی با ما داره؟»ویوبت پرسید: 

ونگمری گم. این دکتر مشه برادرزن پسرعموی پدر مرحومتون. فکر کنم درست میدکتر مونگمری... بذارین ببینم... می ـ

آقای پو به عنوان یک بانکدار، همیشه به پول و هرچیزی که ربطی به آن « گیره.ول مییه دانشمنده و از دولت کلی پ

 داد.داشت، علاقه نشان می

 «ما باید چی صداش کنیم؟»کلاوس پرسید: 

شما باید دکتر مونتگمری صداش کنید. مگه این که خودش بهتون بگه که اسم کوچیکش رو صدا »آقای پو چواب داد: 

 «کنه.دونید، هم اسمش مونگمریه، هم فامیلیش؛ پس زیادهم فرقی نمیگید مونتگمری؛ آخه میبزنین یعنی بهش ب

 «یعنی مونگمری مونگمری؟»کلاوس با خنده گفت: 

بله، و مطمئنم به این موضوع خیلی حساسیت داره. »آقای پو دوباه دستمالش را جلوی صورتش گرفت و سرفه کرد: 

آقای پو دوباره دستمال را جلوی صورتش گرفت و سرفه کرد، بعد گفت: .« مواظب باشید یک وقت دستش نندازین

 « اش نکنید.دستش نندازین یعنی مسخره»

ان دانست که اصلاً نباید با اسم دیگراو حتی این را می« دونم دست انداختن یعنی چی.می»کلاوس آهی کشید و گفت: 

های یتیم، بیچاره و بدشانس هستند، احمق هم ردند این بچهکها مردم فکر میشوخی کند اما چیزی نگفت. بعضی وقت

تند  کرد که بتواند بویهستند. ویولت هم آهی کشید و روبان موهایش را باز کرد. تا ان موقع، به اختراع جدیدی فکر می

شما »د: پرسیتوانست روی آن تمرکز کند. قدر از فکر دیدن دکتر مونتگمری نگران بود که نمیترب را بگیرد. اما آن

هایش ویولت فکر کرد شاید دکتر مونگمری آزمایشگاهی داشته باشد تا او بتواند برای اختراع« دونید چه جور دانشمندیه؟می

 از آن استفاده کند. 

های قدر گرفتار سروسامان دادن به شما سه تا بودم که دیگه فرصتی واسه حرفدونم. من اونمتاسفانه نمی»آقای پو گفت: 

 «افی نداشتم... خب، دیگه رسیدیم.اض

رفت. در جلویی خانه چهارگوش بود و از چوب آقای پو وارد راه شنی شیب داری شد که به طرف خانه سنگی بزرگی می 

ه های مشعل شکلی نصب شدشد. دوطرف در، چراغاش دیده میسیاه ساخته شده بود و چند تا ستون جلوی ایوان جلویی

ود ی چارگوش بدرخشید. بالای در جلویی هم چند ردیف پنجرها دیگر روشن شده بود، حسابی میبود که با این که هو

اغچه، اش بود. بترین چیز خانه، باغچهکه بیشترشان باز بود تا هوای خنک، توی خانه هم جریان داشته باشد. اما عجیب

شکل مارهای مختلف هرس کرده بودند. وقتی  ها را بههای باریک و بلندی که آنمحوطه چمن بزرگی بود پراز درختچه
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ها را از نزدیک ببینند. هر درختچه شبیه یک جور مار بود. مارهای ها توانستند درختچهماشین آقای پو متوقف شد، بچه

ای کوتاه، مارهای دراز. بعضی از مارها انگار زبانشان را درآورده بودند، بعضی ها دهانشان را باز کرده بودند و دندان ه

ها واقعاً وحشتناک بودند و ویولت، کلاوس و سانی کمی دودل بودند که از کنارشان بگذرد یا سبزشان معلوم بود. درخچه

ها نشده بود؛ شاید چون بیشتر حواسش به رفت انگار اصلاً متوجه آن درختچهنه. آقای پو که جلوتر از همه آن ها راه می

 رفتار کنند. ها یاد بدهد چطوریاین بود که به بچه

ـ خب کلاوس، ازاین به بعد زیاد سؤال نکن. ویولت، روبان موهات چی شد؟ فکر کردم با اون خیلی قشنگ شده بودی. 

لطفاً یکی از شماهام مراقب سانی باشه که یک وقت دکتر مونتگمری رو گاز نگیره. واسه اولین برخورد اصلاً شروع خوبی 

 نیست.

قدر بلند بود که بجه ها تا به حالا صدایی به آن بلندی و زنگ در را فشار داد. صدای زنگ آنها بالا رفت آقای پو از پله

به  شد. ویولت، کلاوس و سانی سه تاییها نزدیک مینشنیده بودند. پس از چند لحظه، صدای پایی را شنیدند که به آن

یزی در انتظارشان است. با این حال، کمی زدند که چه سرنوشت غم انگهم نگاه کردند. پیدا بود که اصلا حدس نمی

گفتند آیا دکتر مونتگمری آقای خوب و مهربانی هست؟ یا لااقل از کنت کردند. پیش خودشان میاحساس نگرانی می

 الاف بهتر است؟ نکند بدتر از او باشد؟

م فرش کدر خیره شدند. کمدر آهسته و با صدای جیر جیر باز شد. بودلرها نفسشان را حبس کردند و به تاریکی لای 

های رنگی که از سقف آویزان بود. روی دیوار هم نقاشی قرمز کف اتاق معلوم شد. بعد هم لوستری را دیدند با کریستال

 رنگ روغن بزرگی بود از دو مار که لای هم لولیده بودند. پس دکتر مونتگوری کجا بود؟

 «سلام! سلام!»آقای پو داد زد: 

من »واز پشت در مردی کوتاه و خپل با صورتی سرخ گرد جلو آمد و گفت: « سلام! سلام! سلام!»صدای بلندی گفت: 

                          «     ای آماده شد!دایی مونتی شما هستم. درست به موقع رسیدین! همین الان کیک نارگیلی خامه
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 دایی مونتی پرسید:

 ـ سانی نارگیل دوست نداره ؟

بودلرها کنار دایی مونتی سر میز آشپزخانه نشسته بودند و هرکدام یک تکه کیک جلوی شان بود. چون کیک آقای پو و 

وشمزه ای پر از نارگیل که واقعا خبپختن دایی مونتی تازه تمام شده بود؛ هم کیک گرم بود و هم آشپزخانه. یک کیک خامه

 ود اما آقای پو و سانی هر کدام فقط یک گازکوچک زده بودند.بود. کیک ویولت، کلاوس و دایی مونتی تقریبا تمام شده ب

 ویولت گفت:

 تر خوشش میاد.ـ راستش، سانی اصلا دوست نداره چیزهای نرم بخوره. از غذاهای سفت بیش

 دایی مونتی گفت:

ریه که همیشه باید ما 1بار باری چورـ واسه یه بچه کوچولو، خیلی غیرعادیه اما واسه مارها اصلا چیز عجیبی نیست. مثلا 

کنه به خوردن دهن خودش. نگه داشتنش توی قفس واقعا مشکله. ببینم، توی دهنش یه غذایی باشه وگرنه شروع می

 سانی هویج که دوست داره؟ نه؟ آخه هویج خیلی سفته.

 کلاوس گفت:

 ـ بله، دکترمونتگمری. سانی هویج خیلی دوست داره.

ی اش را به نشانهطور که انگشتیخچال رفت. اما بعد به کلاوس رو کرد و همانها بلند شد و به طرف قیم جدید بچه

 داد، گفت:هشدار برایش تکان می

                                                           
1 Barbary chewer 
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دوستان  ست. به من بگین دایی مونتی. حتی! اون خیلی برام کسل کنندهها "دکتر مونتگمری"ـ دیگه نشنوم بهم بگین 

 ."دکتر مونتگمری "خزنده شناسم هم به من نمیگن 

 پرسید: ویولت

 ـ خزنده شناس دیگه چیه؟

 کلاوس پرسید:

 کنن؟ـ پس چی صداتون می

 آقای پو با جدیت گفت:

 ها! این قدر سوال نکنین!ها، بچهـ بچه

 ها خندید و گفت:دایی مونتی به بچه

 عنی...یدونین کنجکاو یعنی چی؟ کنجکاو ی ذهن کنجکاو آدمه. بچه ها میـ اشکال نداره. سوال پرسیدن نشان دهنده

 کلاوس حرف دایی مونتی را قطع کرد و گفت :

 دونیم کنجکاو یعنی چی. یعنی آدمی که هی سوال میپرسه.ـ بله می

 دایی مونتی هویج بزرگی را به دست سانی داد و گفت:

 دونین یعنی چی، پس باید بدونین خزنده شناسی هم چیه؟ـ خب، اگه می

 کلاوس گفت:

 میاد یعنی بررسی یه چیز خاص. "شناسی"ی العه روی یه چیز خاص. هرجا کلمهـ باید به جور علم باشه. مط

 دایی مونتی با صدای بلند گفت:

چرخم، کنم. من عاشق مارهام، هرجور ماری که باشه. دوردنیا میـ بله. مارها! مارها! مارها! من روی مارها مطالعه می

 کنم؛ جالب نیست؟گاهم روشون آزمایش میجا توی آزمایشکنم و اینشون رو کشف میمختلف انواع

 ویولت گفت:

 ـ چرا؛ جالبه. خیلی جالبه. اما اونا خطر ندارن؟

 دایی مونتی گفت:
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 شون بدونی، نه.ـ اگه یه سری واقیت ها رو درباره

 بعد به آقای پو رو کرد و گفت:

 تون رو دست نخورده گذاشتین.خواین؟ کیکـ آقای پو، شمام هویج می

 اش سرفه کرد. بعد گفت:سرخ شد و قبل از اینکه جواب دایی مونتی را بدهد چند مرتبه تو دستمالآقای پو 

 ـ نه، متشکرم دکتر مونتگمری.

 دایی مونتی به بچه ها چشمک زد و به آقای پو گفت:

 !تونین منو دایی مونتی صدا کنین، آقای پوـ اگه دلتون بخواد، شمام می

 گفت: آقای پو با لحن جدی و محکمی

. وقتی شمادر چرخینـ متشکرم، دایی مونتی. حالا اگه اشکالی نداره، میخوام  ازتون سوالی بپرسم. گفتین که دور دنیا می

 ها مراقبت کنه؟ای هست که از بچههاتون هستین، کس دیگهآوری نمونهحال جمع

 ویولت سریع گفت:

 تونیم تنها بمونیم.ـ ما دیگه بزرگ شدیم. می

آمد اما ویولت مطمئن نبود که او و برادر و خواهرش اش زیاد هم قرص نبود. کار دایی مونتی به نظر جالب میالبته دل

 ای پر از مار تنها بمانند.آمادگی داشته باشند درخانه

 دایی مونتی درآمد که:

ها هم باید با من بیاین تو بچهریم پرو و شما ـ اصلا از این حرفا نشنوما! هرسه با من میاین. تا ده روز دیگه با هم می

 های پرو.جنگل

 های کلاوس از هیجان، پشت عینک درخشیدند. پرسید:چشم

 برین پرو؟گین؟ راستی راستی ما رو با خودتون میـ جدی می

 اش را به طرف کیک سانی دراز کرد؛ یک تکه از آن کند و تو دهانش گذاشت و گفت:دایی مونتی دست

ی میزم. اش را گذاشت رومقدمه استعفا نامهکمکم کنین. دستیارم گوستاو، همین دیروز یکهو بی شمـ بله. خوشحال می

ی دیگه نمیاد. واسه همین، هنوز وسایل و مقدمات یه نفر به نام استفانو رو به جای گوستاو استخدام کردم. اما تا هفته

گیریم، رست کار میکنن یا نه؛ وگرنه مارهایی رو که میسفر رو آماده نکردم. یکی تون باید بره ببینه تموم تله مارها د
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ه و ها اتفاقی برامون نیفتشن. یکی تون هم باید هرچی کتاب راجع به پرو داریم، بخونه تا یه وقت توی جنگلزخم می

مساوی و  هایخدایی نکرده گم نشیم. یه حلقه طناب خیلی بلند هم خریدم که یکی تون باید تیکه تیکه ببره و به اندازه

 بدرد بخور تقسیم کنه.

 زد، گفت:اش را لیس میویولت که چنگال

 ـ من عاشق مهندسی مکانیکم. واسه همین خیلی خوشحال میشم راجع به تله مار چیز یاد بگیرم.

 کرد، گفت:اش را با دستمال پاک میکلاوس که دهان

 راجع به پرو کتاب بخونم.ـ واسه من کتابهای راهنمای سفر، خیلی جالبن. خیلی دوست دارم 

 که احتمالا منظورش این بود:« ایو جیپ!»زد، جیغ کشید: اش را گاز میسانی که هویج

ور تقسیم های مساوی بدرد بخکنم طناب خیلی بلندی رو که خریدین، تیکه تیکه ببرم و به اندازهـ منم خیلی کیف می

 کنم!

 دایی مونتی فریاد زد:

ر تدیدن. این جوری، نبود گوستاو رو خیلی راحتما این قدر از خودتون علاقه نشون میـ عالی شد! خوشحالم که ش

 تونم تحمل کنم. خیلی عجیب بود که یکهو گذاشت و رفت. واقعا بدشانسی آوردم که از دست دادمش.می

غمگین  اشکرد، قیافهاش فکر میطور که به بدشانسیجا یعنی هماناین "رفت تو هم "ی دایی مونتی رفت تو هم؛ چهره

ای به سراغش بیاید،حتی یک دانست که به زودی قرار است چه بد شانسیو افسرده شد. هر چند که دایی مونتی می

کنید ـ کاش میشد زمان را به عقب دانم که شما هم آرزو میکنم ـ میکرد. آرزو میلحظه هم به گوستاو فکر نمی

کاری از دست ما ساخته نیست. دایی مونتی هم انگار پیش خودش احساس کرد کاری برگردانیم و به او هشدار بدهیم اما 

 کننده خالی کند.اش را از فکرهای ناراحتآید؛ چون سرش را تکان داد و سعی کرد کلهاز دست کسی بر نمی

 گفت:

و  راهی سفر کنین ـ خب، بهتره شروع کنیم. من همیشه میگم دم رو غنیمت بشمر. چرا وایسادین! برین آقای پو رو

 !"تالار خزندگان"خودتون رو هم راهی 

های مار شکل ترسیده بودند، حالا آن قدر خیال شان راحت شده بود که حتی ی اول حسابی از بوتهکه دفعهبچه ها با این

 اش همراهی کنند.زدند که آقای پو را زودتر تا ماشیناز هم جلو می

 آقای پو سرفه کنان گفت:
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کتر دونم که دچیز رو به راهه و راحتین. میجا همهگردم تا مطمئن بشم اینی بعد با چمدوناتون بر میها، هفتهـ خب بچه

 مونتگمری شاید اولش یه خورده عجیب و ترسناک به نظر بیاد اما مطمئنا بعد از مدتی عادت...

 کلاوس حرف آقای پو را قطع کرد  و گفت:

 ی باهاش راحته.ـ اصلا هم ترسناک نیست. آدم خیل

 ویولت با هیجان گفت:

 رو ببینم. "تالار خزندگان "ـ دیگه طاقت ندارم. میخوام برم زودتر 

 که احتمالا منظورش این بود:« میکا!»سانی گفت : 

 ـ خداحافظ آقای پو! واسه این که ما رو رسوندین هم خیلی ممنون!

 آقای پو گفت:

 سمت ای تو قی نیست. پس اگه مشکلی پیش اومد، زود با من یا هر آدم دیگهـ خداحافظ! یادتون باشه، تا شهر راه زیاد

 بینمتون.تماس بگیرین. می 1مدیریت مالی بانک مالکچوئری 

اش شد و از سرپایینی شنی جاده پایین رفت و وارد ها تکان داد؛ سوار ماشین کوچکاش را برای بچهآقای پو دستمال

اش دست تکان دادند و با خودشان گفتند کاش آقای پو یادش باشد انی هم برایلوزی لین شد. ویولت، کلاوس و س

 اش نکند . دایی مونتی از دم در جلویی داد زد:های ماشین را بالا بکشد تا بوی ترب اذیتشیشه

 ـ بامبینی! بیاین. بامبینی!

 ولت گفت:ها دویدند و پیش دایی مونتی رفتند. ویبودلرهای یتیم دوباره از کنار پرچین

 ـ من ویولت ام، دایی مونتی. اسم برادرم هم کلاوسه و اینم خواهر کوچولومون سانیه. اسم هیچ کدوممون بامبینی نیست.

 دایی مونتی توضیح داد:

ها. یکهو دلم خواست ایتالیایی حرف بزنم. شانس آوردین که از شدت هیجان به زبان ایتالیایی یعنی بچه "بامبینی"ـ 

 معنی نمی زنم!ربط و بیهای بیحرف

 ویولت پرسید:

                                                           
1 Mulctuary 
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 ـ شما خودتون تا حالا بچه نداشتین؟

 دایی مونتی گفت:

خواد رفت... خب، حالا دلتون میـ متاسفانه، نه. همیشه دلم میخواست زن بگیرم و خونواده تشکیل بدم؛ اما هی یادم می

 تالار خزندگان رو نشون تون بدم؟

 کلاوس گفت:

 زحمت.ـ بله، بی

ها را به اتاقی بزرگ برد که پلکان مجلل و سقف خیلی بلندی ی مونتی از جلوی تابلوی نقاشی مارها رد شد و آندای

 ها اشاره کرد و گفت:داشت. بعد به بالای پله

خواین بردارین و خواد، برداره. از وسایل این جا هم هرچی میهاتون اون بالاست. هرکی هر اتاقی رو که دلش میـ اتاق

اش بیاره. تا اون موقع هرچی دونم قراره آقای پو چمدوناتون رو بعدا با اون ماشین ریزه میزههاتون رو پر کنین. میقاتا

 ا رو بپوشین.هشین تا چند روز همین زیرپوشلازم دارین، یه جا بنویسین تا فردا که رفتیم شهر بخریم، وگرنه مجبور می

 ویولت پرسید:

 اره ؟!ـ واقعا هر کی یه اتاق د

 دایی مونتی گفت:

و یه اتاق. چپونم تتون رو میی به این بزرگی دارم، سه تاییـ معلومه. اصلا خیال نکنین من با این همه اتاق که تو خونه

 کنه؟کدوم آدم با انصافی همچین کار می

 کلاوس گفت:

 ـ کنت الاف.

 است. ای خوردهاش را جوری کرد که انگار چیز بد مزهدایی مونتی قیافه

اش کهتیـ آهان، آره. آقای پو بهم گفت. کنت الاف انگار آدم خیلی بدجنسیه. امیدوارم  یه  روز حیوونای وحشی تیکه

 ده، مگه نه؟! خب، رسیدیم. اینم تالار خزندگان!کنن. خیلی کیف می

یره آن قدر بود؛ دستگ ای بزرگاش، دستگیرهدایی مونتی جلوی در چوبی خیلی خیلی بزرگی رسیده بود که درست وسط

های پاهایش بلند شود تا آن را بکشد و در را باز کند. در، جیرجیری کرد بالا بود که دایی مونتی مجبور شد روی انگشت

 شان بند آمد.و آهسته باز شد. بودلرها از تعجب و خوشحالی نفس
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رسید. نقطه می رفت و به یکثل یک گنبد بالا میای بلند که مای بود با دیوارهای شیشهتالار خزندگان، سالنی تمام شیشه

 شد؛ طوریای دیده میهایی که کاملا از دیوارهای شیشههای سبز تازه بود و بوتهای پر از چمنآن طرف دیوارها، باغچه

چهار ردیف که انگار هم تو تالار خزندگان هستی، هم تو باغچه. اما چیزهای تالار از خود تالار هم هیجان انگیزتر بود. 

ها هم دار بود. توی هر یک از قفسهای آهنی قفلمیز چوبی تا انتهای تالار چیده شده بود که رویشان پر از قفس

وحش هم ندیده بودند. طبیعی بود که انواع ها در عکس یا باغها را حتی بچههای جورواجوری بودند که بعضی از آنخزنده

های عجیب و غریبی از مار، سوسمار و وزغ و حیوانات دیگری هم بودند که شکل جا باشند اما غیرو اقسام مارها آن

های خط اشاش دوتا بال بیرون زده بود. یا مارمولک دو سری که روی شکمداشتند. مثلا وزغ خیلی چاقی بود که از پشت

 باریک زردی بود. یکی از مارها سه تا دهن داشت که هر یک روی آن یکی بود. 

های درشتش از روی ها سوسماری را دیدند که شبیه جغد بود و با چشمبود که انگار اصلا دهن نداشت. بچهماری هم 

هایش ها شبیه ساختمان کلیسا بود و چشماش بود، بهشان زل زده بود. هیکل یکی از وزغی درختی که در قفسشاخه

 ی سفیدی انداخته بودند و اصلاها هم پارچهز قفسآمد. روی یکی اهای رنگی به نظر میهم شکل دوتا پنجره با شیشه

رفتند و بدون این که حرفی بزنند، با تعجب به هر کدام ها راه میها در راهروی بین قفسمعلوم نبود تویش چیست. بچه

  ها خیلی ترسناک بودند.ای داشتند و بعضیی مهربان و دوستانهها چهرهشدند. بعضی از آناز جانوران خیره می

ها نگاه کردند. کلاوس، سانی را هم ها مدت زیادی با دقت به هر یک از آنشان جالب بودند و بچهاما به هرحال تمام

ز ها بودند که اصلا نفهمیدند ته تالار خزندگان چیقدر محو تماشای قفسبغل کرده بود تا او هم بتواند ببیند. بودلرها آن

جا شان از تعجب و شادی بند آمد. آننتهای راهرو رسیدند، یک بار دیگر نفسدیگری هم هست. این بود که وقتی به ا

ه ی اتاق دیدچند ردیف قفسه چیده شده بود که همه پر از کتاب بود. تعدادی میز و صندلی و چراغ مطالعه هم گوشه

شده  ها تنگرای همه آنها دلشان بها کلی کتاب داشتند که بچهشد. حتما یادتان هست که گفتیم پدر و مادر بچهمی

کتاب  ی خودشان عاشقخواست کسی را پیدا کنند که به اندازهبود و بعد از آن آتش سوزی وحشتناک، همیشه دلشان می

ارها و ها راجع به متر کتابکردند. بیشها را هم نگاه میها را تماشا کرده بودند، کتابباشد. حالا با همان دقتی که قفس

های مراقبت شیوهیا یکی دیگر های غول پیکر معرفی مارمولکاش ها، اسمندگان بود. مثلا یکی از کتاببقیه راجع به خز

خواست راجع به جانوران تالار یود. هر سه بچه، و به خصوص کلاوس، دلشان می ی مارهای کبرای دوجنسیو تغذیه

 و گفت:تر بدانند. ویولت بالاخره سکوت طولانی آنجا را شکست خزندگان بیش

 ـ چه جای جالبی!

 دایی مونتی گفت:

 ـ متشکرم. .واسه جمع کردنشون، یه عمر وقت گذاشتم.

 کلاوس پرسید:
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 ـ واقعا به ما اجازه میدین بیایم اینجا؟

 دایی مونتی گفت:

لین کاری ح اوجا، پسرم! واسه آمادگی سفر به پرو، از فردا صبشود که بیایید اینـ اجازه؟ البته که نه! از شما استدعا می

ها کار کنی. کنم که بتونی روی تلهجا. ویولت! یکی از اون میزها رو برات خالی میکه باید بکنیم اینه که بیایم این

شینه تونه بهایی رو که راجع به پرو دارم بخونی و با دقت یادداشت برداری. سانی هم میکلاوس، ازت میخوام تمام کتاب

کنیم. ریم سینما؛ فیلم تماشا میکنیم. بعد از ناهار هم میجا کار میهر روز تا وقت ناهار همین روی زمین و طناب گاز بزنه.

 کسی اعتراضی نداره؟

ویولت، کلاوس و سانی به هم نگاه کردند و خندیدند. اعتراض؟! بودلرها تا همین چند روز پیش با کنت الاف زندگی 

طوری کشید چها نقشه میاش ـ که با آنهای مستبعد از رفتن مهمانکرد هیزم بشکنند و کردند که مجبورشان میمی

ها را از چنگشان در آورد ـ خانه را تمیز کنند. دایی مونتی زندگی شیرین و لذت بخشی پیش پایشان گذاشته بود. پول بچه

الار خزندگان وس و سانی به تها مشتاقانه به او نگاه کردند و خندیدند. البته که هیچ کس اعتراضی نداشت! ویولت، کلابچه

ت. شان به آخر رسیده اسی مشکلاتهایش، دیگر همهشان دیدند که در کنار دایی مونتی و مراقبتخیره شدند و در خیال

 کردند اما به هر حال، در آن لحظه از خوشحالی در پوستشان نمی گنجیدند.ها در این مورد، اشتباه میالبته آن

 :هایش داد زدی مونتی را با جیغسانی انگار جواب دای

 ـ نه! نه! نه!

 :دایی مونتی لبخندی زد و گفت

 شه.ـ خوب شد! خوب شد! خوب شد! حالا بریم ببینیم کدوم اتاق مال کی می

 کلاوس با خجالت پرسید:

 ـ دایی مونتی! فقط یه سوال دارم.

 دایی مونتی گفت :

 ـ بپرس.

 ن، چیه؟ـ توی اون قفسی که روش پارچه اتداختی

 اش از خوشحالی برق زد.ها نگاه کرد. صورتدایی مونتی اول به قفس و بعد به بچه
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ـ عزیزان من! توی اون قفس، مار جدیدیه که از سفر قبلی آوردم. من و گوستاو، تنها کسانی هستیم که اونو دیدیم. ماه 

یاین دم اونو نگاه کنین. باما بهتون اجازه می خوام به عنوان کشف جدیدم، به انجمن خزنده شناسان نشونش بدمآینده می

 جمع شین دور قفس!

ه برای که اینجا یعنی حرکتی ماهران "مانوری"دار رفتند. دایی مونتی با بودلرها دنبال دایی مونتی، به طرف قفس روپوش

ت. رگ بود؛ سیاه و کلفنشان دادن چیزی که زیر روپوش سفید بود، پارچه را از روی قفس کنار زد. داخل قفس، ماری بز

 ها زل زده بود. های سبز براقش یک راست به بچهی فاضلاب که با چشمبه سیاهی ذغال و به کلفتی لوله

 اش کرد و دور قفس خزید. دایی مونتی گفت:همین که پارچه از روی قفس کنار رفت، مار شروع به باز کردن چنبره

 اسم بزارم.ـ چون من کشفش کردم، مجبور بودم خودم روش 

 ویولت پرسید :

 ـ اسمش رو چی گذاشتین؟

 دایی مونتی جواب داد:

 . افعی فوق مرگبار -

دانم حتما برای تان جالب است. مار تکانی به دمش داد و با این کار، چفت قفس رو باز در این لحظه اتفاقی افتاد که می

ک اش را باز کرد و یها بتوانند چیزی بگویند، دهنهکه دایی مونتی یا یکی از بچکرد و روی میز خزید و پیش از این

 ی او را گاز گرفت.راست به طرف سانی خزید و چانه
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کهو نوشتم، یطور که داستان بودلرهای یتیم را میطوری ول کردم به امان خدا. اما آخر، همانواقعاً متأسفم که شما را این

، من را به مهمانی شام دعوات کرده 1لاستروه. یکی از دوستانم به اسمِ مادام دیچشمم به ساعت افتاد و دیدم دیرم شد

اش هم حرف ندارد. ای هم هست و آشپزیالعادهکه دوست خوبی است، کارآگاه فوقلاسترو علاوه بر اینبود؛ مادام دی

ن درک شود. برای همیی عصبانی میوقت خیلاش حاضر شوید، آناست فقط پنج دقیقه دیرتر از موعد در مهمانیاما کافی

 کنید که من واقعاً مجبور بودم وسطِ کار بروم.

ی دایی شاید خیال کرده باشید در پایان فصلِ قبل سانی مرده. این همان چیزِ وحشتناکی است که واقعاً قرار بود در خانه

برد و این ی داستان جان سالم به در میصحنه مونتی برای بودلرها اتفاق بیفتد، اما خیالتان را راحت کنم که سانی از این

 میرد؛ البته نه حالا.دایی مونتی است که، متأسفانه، می

ی سانی فرو رفت و دهنش بسته شد، ویولس و کلاوس با وحشت دیدند که های افعی سیاه مرگبار در چانهوقتی دندان

بعد از چند لحظه، سانی هم یکهو مثل همان افعی اش آرام و ساکت شد. اما هایش را بست و قیافهکم چشمسانی کم

ی ی سانی را ول کرد. چانهدارِ افعی را گاز گرفت. مار، چانهراست دماغِ باریک و فلَسلبخند زد؛ دهنش را باز کرد و یک

ردند. دایی ه کهای مار رویش مانده بود. خواهر و برادر بزرگتر سانی،  به دایی مونتی نگاسانی سالم بود و فقط جای دندان

 خزندگان پیچید.تالاری دایی مونتی توی مونتی هم به آنها نگاه کرد و یکهو زد زیر خنده. صدای قهقهه

 «کار کنیم؟حالا باید چی»زده پرسید: کلاوس وحشت

 اه مرگباری سیافعوای، متأسفم عزیزانم. حتماً خیلی ترسیدین. اما باید بگم که »هایش را مالید و گفت: دایی مونتی چشم

 «ترین حیوون دنیاست! هیچ دلیلی واسه نگرانی وجود نداره.خطرترین و مهربونبی

 سیاه مرگبار افعیکلاوس به خواهر کوچولویش که هنوز بقلش بود، نگاه کرد. سانی باخوشحالی، دستش را دورِ تنِ کلفتِ 

 «تین؟گذاش مرگبارسیاه افعی اسمش رو  پس چرا»گوید. پرسید: حلقه کرد. کلاوس فهمید که دایی مونتی راست می

                                                           
1 Madam dILustro 
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اش جا یعنی اسمی که ربطی به معنیاین "مسمّااسم بی"« مُسمّاست.این اسم، یه اسم بی»دایی مونتی دوباره خندید: 

یادتونه گفتم چون خودم کشفش کردم، خودم هم باید روش اسم »نداشته باشد. بعد دایی مونتی حرفش را ادامه داد: 

ناسان بدم و شخوام اینو نشونِ انجمنِ خزندهکس چیزی بگیم. مینباید به هیچ افعی سیاه مرگباربه علاً راجعذاشتم؟ فمی

و دست دونه که اونا تا حالا چقدر منخطره، حسابی بترسونموشون! خدا میکه براشون توضیح بدم که کاملاً بیپیش از این

لام سلام مونتگمری مونتگمری! چطوری چطوری مونتگمری مونتگری؟ گن: سانداختن و اسمم رو مسخره کردن. مثلاً می

دایی مونتی بلند شد و ادای یک دانشمندِ خل و چلِ را « خوام با این شوخی، حسای تلافی کنم.توی کنفرانس امسال می

دمتتان را خ بارافعی سیاه مرگ ی جدیدی به نامگم: همکاران عزیز! خیلی خوشوقتم که خزندهبهشون می»درآورد و گفت: 

خدای من، افعی فرار گم: کنم و میهای جنوبِ غربِ کشور... بعد یکهو حرفم رو قطع میمعرفی کنم. من آن را در جنگل

هیچ  گم که این افعیشناسان، حسابی ترسیدند و داد و فریاد راه انداختن، بهشون میبعدش هم وقتی تمام خزنده کرده!

 «ای نیست؟!رسه! شوهی بامزهه مورچه هم نمیخطری نداره و آزارش حتی به ی

ی هم از اویولت و کلاوس به هم نگاه کردند و از شوخی دایی مونتی که واقعاً شوخی جالبی بود، خنده را سر دادند؛ خنده

 دیدند خواهرشان سالم است.سَرِ خوشحالی و هم از این بابت که می

هم به طرف سانی رفت و دمش را با مهربانی دورش حلقه کرد؛ مثل  افعی سیاه مرگبارکلاوس، سانی را زمین گذاشت. 

هم  توی این اتاق، مار خطرناک»کند. ویولت پرسید: وقتی که آدم، دستش را دور کسی که خیلی دوستش دارد، حلقه می

 «هست؟

شه. من رو نکشون روبهشه آدم چهل سال روی مارها مطالعه کنه و با انواع خطرناالبته که هست. نمی»دایی مونتی گفت: 

ام. تمامِ این مارهای خطرناک مطالعه کرده های رفتاریِ ی زهرِ تمامِ مارهای سمی دارم. روی شیوهیه قفس پر از نمونه

ار ندازه. مکه بفهمی نیشتِ زده، قلبت رو از کار میقدر قویه که که قبل اینهست که زهرش اون تالارماری تو این 

ی ما چند نفر رو درسته قورت بده. دو تا از مارهای اینجا، قدری باز کنه که همهتونه دهنش رو بهای هست که میدیگه

خواهی کنند که ممکنه یکهو زیرتون کنن و حتی واسه معذرتملاحظه رانندگی میقدر بیرانندگی یاد گرفتن! البته اون

های قرص و محکم دارن و با هایی هستن که قفلهم ماشین رو نگه ندارن! اما به هر حال تمام این مارها تو قفس

و  دم اگه وقت بزارینراحتی کنار اومد. به شما قول میشه بهمی –شون اگه درست و حسابی بشناسیم –تمامشون هم 

 «افته.خزندگان هیچ اتفاقی براتون نمیتالارشون خوب چیز یاد بگیرین، اینجا توی درباره

قرار بگیرد، درست مثل این بخش داستان که بین  "طنزِ موقعیت"ز عمرش در شرایط هرکسی ممکن است در لحظاتی ا

وقتی  "عیتطنز موق"تر، باید بگویم ما و بودلرهای یتیم و دایی مونتی چنین وضعیتی به وجود آمده است. به زبان ساده

ی خود دانند ولی آن میدربارهآید که شخص یا اشخاصی در موقعیتی قرار دارند که دیگران چیز ناخوشایندی پیش می

پس »آن شخص یا اشخاص کاملاً از مرحله پرت هستند. مثلا اگر شما در رستورانی نشسته باشید و با صدای بلند بگویید: 

ک، سمی است اند بدانند که این بیفتو کسانی که دورتان نشسته« چی شد این بیفتکی که سفارش دادم؟ مردم از گشنگی!

ت، و کننده و ناگوار اساست، که بسیار هم ناراحت "طنز موقعیت"میرید، این یک زنید، میه به آن میبا اولین گازی ک
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قدر در زندگی فلاکت و من هم واقعاً متأسفم که مجبورم آن را در این داستان بیاورم. اما ویولت، کلاوس و سانی آن

ه من و طور کشد. حالا همانشان پیدا میدر زندگی "قعیتطنز مو"ی اند که بالأخره دیر یا زود، سر و کلهمصیبت داشته

اهد گفت که هیچ آسیبی بهشان نخوشنویم که به سه بودلر یتیم میخزندگان میتالارهای دایی مونتی را در شما حرف

نابراین ب دانیم قرار است چه اتفاقی بیفتد.است، چون می "طنز موقعیت"فهمیم که چرا این شرایط، یک رسید، کاملاً می

ت شباهت به وقتی نیسغریبی را دارید که من دارم. این احساس، بیکنم شما هم در دلتان همین احساسِ عجیبفکر می

اید و ریزد یا وقتی در رختخواب دراز کشیدهرود و دلتان هُری میاید و آسانسور یکهو پایین میکه در آسانسور ایستاده

که بینید کسی توی کمد قایم شده است. چرا؟ چون با وجود اینشود و یکهو میباز میناگهان درِ کمد با صدای جیرجیری 

دانیم بخشِ دایی مونتی، من و شما میهای آرامشکردند و با وجودِ حرفها احساس امنیت و خوشحالی زیادی میبچه

 شوند.میرد و بودلرها یک بار دیگر بدبخت و تنها میها میکه دایی مونتی به همین زودی

ی جدیدشان زندگی خوب و خوشی داشتند. هر روز صبح، هرکس توی ی بعد، بودلرها در خانهبااین حال، در طول هفته

د. ویولت پوشیشد و لباس میاش وسایل چیده بود، از خواب بیدار میاتاقی که خودش انتخاب کرده بود و مطابق سلیقه

های مارشکل. او با خودش داشت مشرف به چمن جلوی خانه و درختچه ی بزرگیاتاقی را انتخاب کرده بود که پنجره

بخش باشد. دایی مونتی اجازه داده بود کند، برایش الهامای شاید وقتی چیزی اختراع میفکر کرده بود چنین منظره

ید به ذهنش رس حتی اگر نصفه شب –هایش را ها و طرحکاغذهای بزرگِ سفیدی را روی دیوارهای اتاق بچسباند تا ایده

خیلی کوچکی  جای"اینجا یعنی  "پستو"روی آنها پیاده کند. کلاوس اتاقی را انتخاب کرده بود که پستویی دنج داشت.  –

ی دایی مونتی، صندلی بزرگی را که کوسن هم داشت از اتاق . او با اجازه"دهد برای نشستن و کتاب خواندنکه جان می

که ی سنگین گذاشته بود و هر شب به جای اینرده بود توی پستو و زیر چراغ مطالعهراست بُنشیمن برداشته بود، یک

انداخت داشت و خودش را توی صندلی میی دایی مونتی را برمیهای کتابخانهتوی تختش کتاب بخواند، یکی از کتاب

 . سانی هم اتاقی را انتخابخواندسره تا صبح کتاب میشد که یکها میکرد. حتی بعضی وقتو شروع به خواندن می

کرده بود که بین اتاق ویولت و سانی بود و آن را با چیزهای سفت و کوچولویی پر کرده بود که از گوشه و کنار خانه 

های جورواجوری پیدا بازیهم اسباب افعی سیاه مرگبارزد. برای کرد، آنها را گاز میبرداشته بود و هر وقت که هوس می

 هایی که خطرناک نباشند.خواستند، دوتایی بازی با هم کنند. البته بازیوقت که می کرده بود تا هر

ند سراغ رفتخزندگان باشند. آنها هر روز صبح، بعد از صبحانه، میتالارها از هرجایی بیشتر، دوست داستند توی اما بچه

ست که نشبود. ویولت پشتِ میزی می ی وسایل و تدارکِ مقدمات سفر به پرو شدهدایی مونتی که دست به کار تهیه

گرفت؛ اگر خراب بود دنده و قفس درسته شده بود، و طرز کارشان را یاد میهارهایی بود که با طناب و چرخرویش تله

و تا شان از پرکرد تا بهتر کار کنند و مارها در سفر طولانیکرد و گهگاه چیزهایی هم به آنها اضافه میتعمیرشان می

های مهم خواند و نکتههای مربوط به پرو را مینشست و کتابایی مونتی، راحت باشند. کلاوس هم نزدیکش میی دخانه

نشست کرد تا اگر لازم شد، بتوانند بعدها به آن مراجعه کنند. سانی هم روی زمین میرا روی چند ورق کاغذ یادداشت می

تند هایی را دوست داشکرد. اما بودلرها از همه بیشتر، وقتتکه میکهزد و با دندانش تو با علاقه طنابِ بلندی را گاز می
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دِ درازِ داد که موجوشان میرا نشان سوسمار گاوی آلاسکاییداد. مثلاً به خزندگان چیزی یادشان میکه دایی مونتی راجع

لد بود گرفته و خشنِ خودش بکرد که با صدای آشنایشان می وزغ بدصداای داشت، یا با سبزرنگی بود که شیرِ خوشمزه

ان شکه دستسروکله بزنند بدون این سمندر جوهریطور با داد که چهها را دربیاورد. دایی مونتی یادشان میادای آدم

تیزبین زغ داد که به وکیِ بدخلق است و نباید سراغش بروند. یادشان می اژدرمار عصبیرنگی شود یا مثلا از کجا بفهمند 

قتی تحریر نزدیک شود. وبه ماشین مار ویرجیناییگرگوقت، تحت هیچ شرایطی اجازه ندهند ندهند و هیچ ، زیاد آبسبز

 از این"پرید. اصطلاحِ گفت و از این شاخه به آن شاخه میگفت و میریز میزد، یکها حرف میدایی مونتی از خزنده

ها و ها و وزغداد و از سفرهایش و از مارها و زنمی طور حرفش را کِشجا یعنی همیناین "شاخه به آن شاخه پریدن

ی کشید که بودلرها هم همهگفت. طولی نمیها میها و سوسمارهایی که در طول سفرهایش دیده بود، داستانبچه

آنها  یکه چقدر دلشان براگفتند و اینکردند و آخرسر هم از پدر و مادرشان میشان را برای دایی مونتی تعریف میزندگی

ها ها به شنیدن حرفمند بود که بچهها علاقههای بچهها و داستانقدر به شنیدن حرفتنگ شده است. دایی مونتی همان

 آوردند، و چونشد که برای ناهار وقت کم میقدر طولانی میهایشان با هم آنهای دایی مونتی. گاهی صحبتو داستان

 شدند تندتند چند لقمه غذا بخورند و بپرند توی جیپ کوچکِ دایی مونتی.مجبور میخواستند سرِ وقت به سینما بروند، می

خزندگان رفتند، به جای دایی مونتی یادداشتش را دیدند تالارشان را تمام کردند و به ها صبحانهیک روز صبح، وقتی بچه

 که به قرار زیر بود:

 

 بامبینی عزیزم!

کش مخصوص زنبورهای پرویی، مسواک، که برای سفر لازم دارم بخرم: حشره ی چیزهایی رامن به شهر رفتم تا بقیه

 د.یکشد. برای همین تا وقتِ شام منتظرم نباشها خیلی طول میکمپوت هلو و قایق نسوز. پیدا کردن این

فر، فقط دو روز وزِ سدانید که تا راستفانو، جانشین گوستاو، امروز قرار است با تاکسی برسد. لطفاً از او پذیرایی کنید. می

 دیگر مانده. پس لطفاً امروز حسابی کار کنید.

 دایی منگ شما

 مونتی

 

 «مَنگ یعنی چی؟»ها یادداشت را خواندند، ویولت پرسید: وقتی بچه

مون زده. گیعنی گیج و هیجان»کلاوس که این کلمه را وقتی کلاسِ اول بود در یک مجموعه شعر خوانده بود، گفت: 

 «ست. یا شایدم واسه اومدنِ دستیار جدیدش.زدهاینه که واسه رفتن به پرو هیجان کنم منظورش
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 «زده کرده!تاست که دایی مونتی رو هیجانیا شایدم وجود ما سه»ویولت گفت: 

، همه ی این چیزهایی که گفتینشایدم همه»ها بود که احتمالاً منظورش چیزی تو این مایه« کیندال!»سانی جیغ کشید: 

 «زده کرده!هم اونو هیجان با

 «آوره!من خودم هم یه کم مَنگم. زندگی با دایی مونتی واقعا جالب و هیجان»کلاوس گفت: 

شم اما وقت خوشحال نمیکردم دیگه هیچسوزی، خیال میآره واقعاً. بعد از آتیش»ویولت حرفش را تأیید کرد و گفت: 

 «کنه!اینجا آدم واقعاً کِیف می

شه. دایی مونتی هرقدر هم که خوب و مهربون باشه، بازم اما من هنوز دلم واسه پدر و مادرمون تنگ می»کلاوس گفت: 

 «کردیم.ی خودمون زندگی میخواد تو خونهدلم می

ه ما همیش»بعد مکثی کرد و چیزی را که چند روز تو فکرش بود، گفت: « خُب، این که معلومه.»ویولت زودی گفت: 

شه دل آدم واسه پدر و مادرش مدارم تنگ بشه اما مدام هم شه، اما فکر کنم میماردمون تنگ می دلمون واسه پدر و

 «خواست که ما بدبخت و بیچاره بشیم.وقت دلشون نمیچارگی نکنه. هرچی باشه، اونا هیچاحساس بدبختی و بی

مون سر رفته بود؟ همون روزی که اومد و حوصلهاون روز عصر رو یادت میاد که بارون می»کلاوس با حسرت گفت: 

 «های پامون رو قرمز کردیم؟نشستیم و ناخن

 «آره، منم حواسم نبود و اون صندلی زرده هم رنگ شد.»ویولت خندید و گفت: 

 «وقت پاک نشد.هایش هم هیچو لکه»که احتمالاً منظورش چیزی شبیه این جمله بود « آرکو!»سانی آهسته گفت: 

کردند و با خودشان ریز کار میطور که یکزدند و ساکت و جدی کار روزانه را شروع کردند. همان ها به هم لبخندبچه

ی مرگ پدر و مادرشان را اصلاً و ابداً ی دایی مونتی، خاطرهشان در خانهگفتند: هرچند که خوشی و خوشبختیمی

اند. البته واقعاً جای تأسف است هتری پیدا کردههمه مدت غم و غصه، احساس بشان پاک نکرده، اما حداقل بعد از آنذهن

رد. شد کها بعد داشتند. اما دیگر کاری نمیها تا مدتی شادی بود که بچهی شاد، آخرین لحظهکه بدانیم این لحظه

رای بها خواستند به ناهار فکر کنند، صدای ماشینی را شنیدند که جلوی خانه توقف کرد و بوق زد. این صدا همین که بچه

 ای باشه.ی شروع بدبختیِ تازهی رسیدن استفانو بود، اما برای ما باید نشانهها نشانهبچه

فکر کنم این همون دستیار »کرد و گفت: ی مارهای کوچک پروکتاب بزرگ پرو دربارهکلاوس سرش را از روی 

 «ست. کاشکی اونم مثل مونتی، آدم خوبی باشه.جدیده

ه آدم آره. خیلی ناجوره ک»کرد تا مطمئن شود که دیگر درست شده، گفت: وزغ را باز و بسته میی ویولت، که درِ یک تله

 «مجبور باشه با یه آدمِ بداخلاق یا بدجنس بِرهِ پرو.

 !«خبُ دیگه، بیاین بریم ببینیم استفانو چه شکلیه»که احتمالاً منظورش چیزی شبیه این بود « گرژا!»سانی جیغ زد: 
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های خزندگان زدند بیرون و به طرفدر جلویی رفتند. وقتی در را باز کردند، دیدند یک تاکسی کنار درختچهلارتا بودلرها از

مارشکل پارک کرده است. مردی دیلاق که ریشِ خیلی دراز داشت و ابرو هم نداشت از صندلی عقب پیاده شد و چمدانِ 

 ون کشید.ای داشت، همراه خودش از ماشین بیرسیاهی را که قفلِ نقره

به نوزادت خواد راجعدم چون زیاد حرف زدی. همه که دلشون نمیبِهتِ کرایه نمی»تاکسی گفت: مرد ریشو به راننده

 «چیزی بشنونَ.

 «وای، سلام. من استفانو هستم؛ دستیار جدید دکتر مونتگمری. چطوری؟»بعد گفت: 

ور طرفت، حس کرد صدای خسِ خسیِ مرد، بهفش میطرطور که بهو همان« متشکریم. حالتون چطوره؟»ویولت گفت: 

 مبهمی برایش آشناست.

 های براقش کاملاً آشناست.کرد، حس کرد چشمطور که به استفانو نگاه میو همان« حالتون چطوره؟»کلاوس گفت: 

 «هودا!»سانی جیغ زد: 

پای قوزک پای او را که لخت بود، از بینِ دمَرفت، وپا روی زمین راه میاستفانو جوراب نپوشیده بود و سانی که چهار دست

رسید. پوره و کفشِ ساهش دید. روی قوزک پای جپِ استفانو چیزی بود که از هر چیز دیگری آشناتر به نظر میشلوارِ پاره

 چیز را تشخیص داده بودند، یک قدم عقب رفتند؛ انگار سگی را دیده بودند که داشت خُرخرُزمان یکبودلرها که هم

نتی ها سر تا پای دستیار جدید دایی موکرد. این مرد، استفانو نبود؛ هرچند که اسم خودش را استفانو گذاشته بود. بچهمی

را  اشسرهرا نگاه کردند و فهمیدند که او کسی جز کُنت اُلاف نیست. کُنت اُلاف هرقدر هم که ابروی پرُپُشتِ یک

 توانست مخفی کند.بیِ چشمِ روی قوزکِ پایش را اصلاً نمیکرد، خالکوتراشید و ریشش را دراز میمی
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ا انجام افتد و کارِ اشتباهی رترین چیزها در زندگیِ هرکسی، احساس پشیمانی است. اتفاقی برایتان مییکی از دردناک

 ه من در ساحلها کگویید ای کاش کارِ دیگری کرده بودم. مثلاً بعضی وقتهای سال با خودتان میدهید که سالمی

بردم و قوه میبایست با خودم چراغافتم که یک روز میروم، یاد خیلی وقت پیش میزنم یا سر قبر دوستم میقدم می

شود کرد، اما باز مدام از خودم ی کار یک فاجعه شد. هرچند حالا دیگر خیلی دیر شده و هیچ کاری نمینبردم، و نتیجه

 «خودم نبردم؟ چرا؟قوه را با چرا چراغ»پرسم: می

آورد که او و خواهرهایش فهمیدند که استفانو درواقع کُنت الُاف است، ای را به یاد میها بعد، وقتی کلاوس لحظهسال

سی کرد که چرا به راننده تاکرفت و احساس پشیمانی میهرچند که کار از کار گذشته بود اما مرتب با خودش کلنجار می

ن را البته ما ای« وایسا! بیا این مرد رو با خودت ببر.»رفت، نگفته بود: عقب میاصلی عقبی که داشت به طرف جاده

العمل توانستند سریع از خودشان عکسکنیم که کلاوس و خواهرهایش چنان یکه خورده بودند که واقعاً نمیکاملا درک می

ع موقکرد شاید اگر بهد، با خودش فکر میخوابش دراز کشیده بوها بعد که تو تختنشان بدهند، اما کلاوس، سال

 توانست جانِ دایی مونتی را نجات دهد.العمل نشان داده بود، میعکس

ها دوباره با گشت. به این ترتیب بچهعقب برمیلِین عقبطرف لوزیها به کُنت اُلاف خیره شده بودند و تاکسی بهبچه

صورش جا یعنی بدترین دشمنی که بشود تاصطلاحی است که این "تیمُسببّ بدبخ"هایشان تنها شدند. مُسببّ بدبختی

تی هر بود و وقمار گازگیر کرد. کُنت اُلاف بِهِشان لبخند زد؛ درست مثل لبخند یکی از مارهای دایی مونتی که اسمش 

شد طوری میاش شد و قیافهگذاشتند، دهنش از خوشحالی باز میروز ظهر برای ناهار، یک موشِ سفید توی قفسش می

 خندد.که انگار می

 ی دراز وخواد چمدونم رو تا اتاقم ببره. اون جادهحتماً یکی از شما دلش می»اش گفت: خِسیکُنت اُلاف با صدای خسِ

 «خُردکن بود. حسابی خسته شدم!بدبو واقعاً اعصاب

 ته باشه، اون یه نفر تویی کُنت اُلاف!لِین رو داشاگر تو دنیا فقط یه نفر لیاقتِ لوزی»ویولت بهش زلُ زد و گفت: 

 «دیم پاتو بذاری تو خونه!داریم چون اصلاً بهت اجازه نمیکدوممون هم چمدونت رو برنمیهیچ
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گشت. های مارشکل دنبال کسی میها اخمی کرد، بعد دور و برش را نگاه کرد. انگار که مثلاً پشت درختچهاُلاف به بچه

ف دیگه کیه؟! اسم من استفانوئه. اومدم اینجا دستیار مونتگمری مونتگمری بشم و واسه سفر کُنت اُلا» باتعحب پرسید: 

 «ی مونتگمری باشین. نه؟ی خونههای کوتولهبه پرو کمکش کنم. گمون کنم شما سه تا همون مستخدم

راز کردی و ابروت شت رو دما کوتوله نیستیم. تو هم استفانو نیستی، کُنت الُافی! درسته که ری»کلاوس خیلی جدی گفت: 

 «ذاریم بیای تو این خونه.انگیز و بدجنس هستی. ما نمیرو هم تراشیدی اما هنوز همون آدمِ نفرت

 «گه!بله، راست می»که احتمالاً منظورش چیزی شبیه این بود « فوتا!»سانی جیغ کشید: 

دونم من نمی»گفت. ه انگار داشت لطیفه میزد کهایش طوری برق میها نگاه کرد. چشمتکِ بچهکُنت اُلاف به تک

زنین، حتماً پیش دونستم و اگه همون کُنت اُلافی بودم که شما ازَش حرف میزنین اما اگه میدارین از چی حرف می

دم واگه شوقت شاید عصبانی میکردم اونطوری فکر میتربیتی هستین و اگه اینهای بیگفتم شماها بچهخودم می

 «کردم.کار میدونه چیشدم، خدا میعصبانی می

تفاوتی بالا انداخت. برای شما شماید لازم نباشد اما برای اش را با بیهای لاغرمُردنیها دیدند که کُنت اُلاف شانهبچه

بودلرها که دیگر اصلاً لازم نبود کسی یادآوری کند که اُلاف چه آدم خطرناکی است. کلاوس هنوز جای سیلی اُلاف را 

 هایکرد. سانی هنوز تنَش از روزی که اُلاف کرده بودش توش قفس و از برجی که تمام نقشهوی صورتش حس میر

که هیچ وقت از اُلاف کتک کرد. ویولت هم با اینکشید، آویزانش کرده بود، حسابی درد میجا میاش را آنشیطانی

واج کند. برای همین هم مجبور شد چمدانِ اُلاف را بردارد و نخورده بود، اما اُلاف تقریباً مجبورش کرده بود با او ازد

 طرف خانه بکشد.به

 «خوام چمدونم روی زمین کشیده شه.بگیرش بالاتر! بالاتر! نمی»اُلاف گفت: 

اش نگینیتوانستند آن را بلند کنند و از ستایی هم نمیطرف ویولت دویدند که کمکش کنند. اما حتی سهکلاوس و سانی به

ا شده بود؛ شان پیداش در زندگیجایش هم بدبختی بزرگی بود که کُنت اُلاف دوباره سروکلهخوردند. تا همینوتلو میتل

ارد که به این مردِ پلید کمک کنند تا وشان برگشته بود، اما اینآن هم درست وقتی که تازه امنیت و آسایش به زندگی

شنیدند. ها بوی گندِ دهانش را میرفت و بچهاُلاف درپشت پشت سرشان راه میخانه بشود، دیگر واقعاً غیرقابل تحمل بود. 

ها چمدان را بردند توی خانه و روی فرشی گذاشتند که زیرِ تابلوی مارهای  تو هم لولیده بود. اُلاف درِ ورودی را بچه

برم. را خودم می ز اینجا به بعدشی بالاست. امتشکرم یتیما. دکتر مونتگمری گفته اتاقم طبقه»پشت سرش بست و گفت: 

 «عالمه وقت داریم که خوب با هم آشنا شیم.حالا دنبالم بیاین. یه

 «ما قبلاً باهات آشنا شدیم کُنت اُلاف! حتی یه ذره هم عوض نشدی.»ویولت گفت: 
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 ل همیشه از بسدنده و لجبازی. کلاوس، تو هم مثتو هم عوض نشدی ویولت! مثل همیشه همون دخترِ یه»اُلاف گفت: 

بینم که پای سانی کوچولو هم مثل همیشه جای خونی، مجبوری همون عینکِ احمقانه رو بزنی به چشمت. میکتاب می

 «ده تا فقط نُه تا انگشت داره!

 «نخیر.»که احتمالاً منظورش چیزی شبیه این بود « فات!»سانی جیغ کشید: 

 «هم ده تا انگشت داره. منظورت چیه؟ اونم مثل»تابانه پرسید: کلاوس بی

 «هاش قطع شده بود.جدی؟ خیلی عجیبه. آخه یادم میاد توی یه ماجرای وحشتناک، یکی از انگشت»اُلاف گفت: 

اش پورهگفت. دست کرد توی جیبِ کتِ کهنه و پارههای اُلاف حتی بیشتر از قبل برق زد انگار باز هم داشت لطیفه میچشم

انگار داره یه چیزایی یادم »بُردند. بعد گفت: ها با آن گوشت میهمان چاقوهایی که قصابو چاقوی بلندی درآورد؛ از 

گفتن. اون آقاهه هم یکهو چاقو از دستش افتاد روی پای سانی میاد. چندتا بچه بودند که اسم یه آقایی رو هیِ اشتباه می

 «هاش قطع شد!کوچولو و یکی از انگشت

رو  جرئتش»اُلاف نگاه کردند و بعد به پای لخت خواهر کوچولویشان. کلاوس گفت: ویولت و کلاوس، اول به کُنت 

 «نداری همچین کاری بکنی!

که جرئتش رو دارم یا ندارم، با هم بحث نکنیم. بیاین از این حرف بزنیم که تا وقتی به اینبیاین راجع»کُنت اُلاف گفت: 

 «با هم تو این خونه هستیم، منو چی صدا بزنین!

 «مونی.تو شاید با ترسوندن بتونی مجبورمون کنی استفانو صدات بزنیم، اما اینو بدون که زیاد اینجا نمی»ولت گفت: وی

ی پا خواست حرف را کشِ بدهد. بنابراین روی پاشنهاستفانو دهانش را باز کرد که چیزی بگوید اما ویولت دلش نمی

خزندگان راه افتاد و برادر و خواهرش هم دنبالش رفتند. اگر من تالار طرف درِ بزرگِچرخید و خیلی محکم و شقّ و رق به

 اند، چون خیلی شجاعانه با استفانو حرف زدند و بعدکردیم که بودلرها اصلاً نترسیدهیا شما آنجا بودیم،  شاید خیال می

احساس  وقت بود کهسیدند، تازه آنخزندگان رتالارها به انتهای هم خیلی راحت راهشان را کشیدند و رفتند، اما وقتی بچه

ها خیلی ترسیده بودند. ویولت دستش را روی صورتش گذاشت و به یکی از قفسهایشان پیدا شد. خیلیواقعی در قیافه

لرزید، خودش را روی صندلی انداخت. سانی هم عینهو یک توپ کوچولو، روی تکیه داد. کلاوس که پاهایش از ترس می

یدند و صدای شنها را میها فقط صدای بالا رفتن استفانو از پلهآمد. بچهکس صدایی درنمیدتی از هیچزمین گوله شد. تا م

 شان.شان را، که انگار آمده بود توی گوشتاپِ قلبتاپ

ار دایی خواد دستیچطوری پیدامون کرده؟ چطوری می»پرسید:  –مثل کسی که گلودرد دارد  –کلاوس با صدایی گرفته 

 «کنه؟کار میشه؟ اینجا چیمونتی ب
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اون قسم خورده که ثروت ما رو به »لرزید، بغل کرد و گفت: ویولت دستش را از روی صورتش برداشت و سانی را که می

چنگ بیاره. قبل از فرارش، این آخرین حرفی بود که به من گفت. گفت که حتی اگه یه روز از عمرش مونده باشه، میاد 

ویولت به خودش لرزید و دیگر نگفت که اُلاف این را هم گفته بود که وقتی پولشان « ن درمیاره.و ثروتمون رو از چنگمو

ها کُشد. ویلت با خودش فکر کرد نیازی به گفتن این حرف نیست. چون بچهتایشان را میشان درآورد هر سهرا از چنگ

د؛ به همان بُرپیدا کند، گلویشان را بیخ تا بیخ میدانستند که اگر اُلاف راهی برای به چنگ آوردن پولِ آنها خوشان می

 ای کوچکی را بخوریم.راحتی که من یا شما ممکن است شیرینیِ کَره

 «گرده.کار کنیم؟ دایی مونتی تا چند ساعت دیگه برنمیحالا باید چی»کلاوس پرسید: 

ار فوری، یه اما شاید اون بتونه واسه یه کریشاید بتونیم به آقای پو زنگ بزنیم. درسته که الآن ساعتِ کا»ویولت گفت: 

 «کارش رو وِل کنه.

م بهش کردیی کُنت اُلاف بودیم و سعی میکنه. یادت میاد وقتی تو خونهآقای پو حرفمون رو باور نمی»کلاوس گفت: 

ر دیر شده بود. فکوقت هم که دیگه جور آدمیه، چقدر طول کشید تا واقعیت رو قبول کرد؟ تازه اونبفهمونیم اُلاف چه

 «موقع به قطارِ شهر برسیم و از اینجا دور بشیم.کنم بهتره فرار کنیم. اگه همین حالا در بریم، شاید بتونیم به

ندِ ترب، شوند و بوی تلِین رد میتایی، تنهای تنها، دارند از زیر درختانِ سیبِ لوزیویولت پیش خودش مجسم کرد که سه

 «کجا بریم؟»ت. پرسید: شان را پرُ کرده اسدماغ

هر جا که باشه. هر جا غیر از اینجا. یه جای دور که کُنت اُلاف دیگه نتونه پیدامون کنه. بعد هم اسممون »کلاوس گفت: 

 «کنیم که دیگه کسی ما رو نشناسه.رو عوض می

 «تونیم تنها زندگی کنیم؟اما ما که پول نداریم. چه جوری می»ویولت یادآور شد: 

کنیم. شاید من بتونم توی یه کتابخونه کار پیدا کنم. تو هم توی یه کارخونه. سانی هم کار پیدا می»واب داد: کلاوس ج

 «تونه.فعلاً شاید نتونه کار کنه اما چند سال دیگه می

ردند و گیکنند، دنبال کار ماند و تنها زندگی میها ساکت شدند. سعی کردند مجسم کنند از پیشِ دایی مونتی رفتهبچه

که کردند: به اینتایی به یک چیز فکر میها ساکت نشسته بودند و سهانگیزی بود. بچهمواظب همدیگر هستند. تصویرِ غم

گر فقط شد. ارو نمیرو به آنوقت از اینشان هیچسوزی کشته نشده بودند و کاش زندگیکاش پدر و مادرشان توی آتش

ا که مجبور باشند او رخورد، چه برسد به اینشان نمیی اسم کُنت اُلاف هم به گوشپدر و مادرشان هنوز زنده بودند، حت

 ی خودشان راه بدهند و او هم دوباره برایشان نقشه بکشد.دوباره در خانه
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 متونیم از اینجا بریم. کُنت الُاف یه بار پیدامون کرده. هر قدر هم که دور بشیم، مطمئنم بازما نمی»عاقبت ویولت گفت: 

حالا خونه رو محاصره کردن و جا نباشن؟ شاید همینکنه. تازه از کجا معلوم که همکارهاش الآن همینپیدامون می

 «کشن که مبادا ما از چنگش در بریم.کشیک می

 یکه برای دزدیدن ارثیهکلاوس از ترس به خود لرزید. اصلاً حواسش به همکارهای کنُت اُلاف نبود. اُلاف علاوه بر این

ها نقشه کشیده بود، رییس یک گروهِ وحشتناکِ تئاتر هم بود، و همکارهای بازیگرش همیشه آماده بودند که به او در بچه

ت اُلاف درازی در گروهِ کُنتر. مردِ تاسِ دماغهایش کمک کنند. آنها یک گروه ترسناک بودند؛ یکی از یکی ترسناکنقشه

زدند و شبیه شان میید. دو زن بودند که همیشه پودر خیلی سفیدی به صورتپوشبود که همیشه شنلِ سیاهِ بلندی می

شد فهمید مرد است یا زن. مردِ روح بود که اصلاً نمیاش بیقدر گُنده بود و چهرهشدند. کسی هم بود که آنارواح می

کن بود هرکدام از این گفت. ممهایش، یک قلاب داشت. ویولت راست میجای هر کدام از دستلاغری هم بود که به

 ها خواستند فرار کنند، آنها را بگیرند.ها بیرون خانه کمین کرده باشند تا اگر بچهآدم

کنه. اگه اون فکر کنم باید صبر کنیم تا دایی مونتی برگرده. بعد بهش بگیم چی شده. حرفمون رو باور می»ویولت گفت: 

ویوله وقتی  لحن صدای«. پرسه که ماجرای خاکوبی چیهمیاستفانو ه از خالکوبی رو به دایی مونتی بگیم، حداقلش اینه ک

 کند.داد تغییر قیافه و تغییر اسم کُنت اُلاف را مسخره می، طوری بود که نشان می"استفانو"گفت 

ش طوری ، لحن صدای"استفانو"وقتی کلاوس گفت « رو دایی مونتی استخدام کرده. استفانومطمئنی؟ »کلاوس گفت: 

پس ممکنه دایی مونتی و استفانو با هم نقشه کشیده »داد احساسش درست مثلِ احساس خواهرش است. که نشان می بود

 «باشن.

 «چرند نگو کلاوس!»ای شبیه این بود که احتمالاً منظورش جمله« میندا!»سانی جیغ کشید: 

ت باورم نمیشه دایی مونتی با اُلاف همدسگه. من سانی راست می»ی مخالفت تکان داد و گفت: نشانهویولت سرش را به

رو  کرد اسمشقدر اصرار نمیباشه. دایی مونتی خیلی مهربون و دست و دلبازه. تازه اگه با هم همدست بودند، اُلاف این

 «عوض کنه.

 «کنیم دایی مونتی بیاد.درسته. پس صبر می»کلاوس فکری کرد و گفت: 

 «کنیم.آره، صبر می»ویولت گفت: 

ها با غصه به هم نگاه کردند. صبرکردن، یکی از کارهای سختِ زندگی است. وقتی بچه« تاژو!»آهسته گفت: سانی 

تان هست، صبر کردن برای کیکِ کرمدارِ شکلاتی برای دسرِ بعد از غذا واقعاً سخت بیفِ سوخته هنوز توی پشقابروست

سخت است که منتظرِ رسیدن بهار باشید، اما از همه بدتر  کننده تازه شروع شده خیلیاست. یا مثلاً وقتی زمستانِ کسل

اش که سرپرستش هم هست، از راه برسد؛ آن وقتی یک مرد طمعکار، بدجنس و این است که آدم صبر کند تا دایی

 یها تا حالا تجربه کرده بودند. آنها برای بالای خانه نشسته است. این بدترین انتظاری بود که بچهخطرناک در طبقه
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قدر نگران و مضطرب بودند که هیچ کاری از که خودشان را سرگرم کنند، سعی کردند به کراشان ادامه بدهند اما آناین

ها را درست کند اما تمام حواسش به شکمش بود که از ترس آمد. ویولت سعی کرد لولای درِ یکی از تلهدستشان برنمی

ای محافظت انسان در برابر گیاهان خاردار پِرویی کتاب بخواند اما فکر هبه روشدرد گرفته بود. کلاوس سعی کرد راجع

ود ب هایش رخنه کردهاستفانو تمام مغزش را پرُ کرده بود. سانی هم سعی کرد طناب گاز بزند اما سردیِ ترس، لای دندان

صدا یا تمام روز را ساکت و بهبازی کند. بچه افعی سیاه مرگبارخواست با و زود دست از کار کشید. حتی دیگر دلش نمی

روصدایی که زنگِ سبهخزندگان گذراندند و چشمشان مدام به پنجره بود تا شاید جیپِ دایی مونتی را ببیند و گوشتالاردر 

خواست به این موضوع فکر کنند که الآن استفانو از چمدانش آمد هم بودند. حتی دلشان نمیی بالا میگهگاه از طبقه

 آورد.یچه چیزی درم

 ها صدای نزدیک شدن کاشینیکم دراز و باریک شد، بچههای مارشکل، کمی درختچهبالاخره نزدیک غروب، وقتی سایه

را شنیدند و جیپ دایی مونتی را دیدند که دمِ در متوقف شد. روی سقفِ جیپ یک قایق بزرگ با طناب بسته شده بود و 

ش تلوتلو های خریدطور که از سنگینیِ پاکتود. دایی مونتی پیاده شد و همانصندلیِ عقبِ ماشین هم پرُ از خرِت و پرت ب

ها هم به او لبخند زدند و درست خزندگان دید و به آنها لبخند زد. بچهتالارای ها را پشت دیوارهای شیشهخورد، بچهمی

طرف زدن به دایی موتنی، مثل برق بهها شد. اگر آنها به جای لبخند بارِ دیگری در زندگی بچهی تأسفآن لحظه، لحظه

زدند. اما تا آنها به درِ جلوی خانه رسیدند، ماشین دویده بودند،  شاید لااقل یک لحظه هم که شده با او تنها حرف می

ین جور مسواکی دوست داری، ادونستم چهنمی»گوید: زند و با عذرخواهی میدایی مونتی را دیدند که با استفانو حرف می

 چسبه،کنم. غذای پِرویی معمولاً به دندون میها استفاده میکه به مسواکِ نَرم برات خریدم؛ چون خودم از همین بود

 «واسه همین هر وقت میری پرو باید حداقل یه مسواک اضافی داشته باشی.

قایق  ک نَرم خیلی خوبه.همین مسوا»ها زُل زده بود، به دکتر مونتی گفت: های براقِ براقش به بچهاستفانو که با چشم

 «رو بیارم تو؟

 «تونی. کلاوس، بیا به استفانو کمک کن. اومدی؟نفری که نمیبله. اما خدای من! یه»دایی مونتی گفت: 

 «دایی مونتی، ما باید چیز خیلی مهمی رو بِهتِون بکیم.»ویولت گفت: 

 یدم نشونتون بدم. کلاوس، واقعا دستت درد نکنهکشی رو که خرمن سراپا گوشم، ما اول بزار حشره»داسس مونتی گفت: 

 «خوردند.هایی که تو خونه دارم، اصلا به دردِ پرو نمیکشبه حشرات پرِویی اطلاعات جمع کردی؛ چون حشرهکه راجع

ند رانه منتظر بودصبها بیهایی که تو بغلش بود و شروع به گشتن کرد. بچهدایی مونتی دستش را کرد توی یکی از پاکت

 «ی شیمیای داره به اسم...این یکی یه ماده» کار دایی مونتی تمام بشود. دایی مونتی گفت: 

 «شه براش صبر کرد.دایی مونت، چیزی رو که باید بهتون بگیم واقعاً نمی»کلاوس گفت: 
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ییِ آدم داره حرف ای نست که وقتی داکلاوس، اصلاً کارِ مؤدبانه»دایی مونتی ابروهاش را ازتعجب بالا برد و گفت: 

به هر زنه، آدم بپره توحرفش. حالا لطفاً برو به استفانو کمک کن قایق رو بیاره تو. بعدش که کارتِ تموم شد راجعمی

 «زنیم.خواهد، با هم حرف میچیزی که دلت می

اه کرد. دایی ا دقت نگرفتند بکلاوس آهی کشید و پشت سرِ استفانو از در بیرون رفت. ویولت آنها را که به طرف جیپ می

تم چی کش داشبه حشرهیادم نیست راجع»ها را زمین گذاشت، به ویولت رو کرد و با کمی دلخوری گفت: مونتی بسته

 «ی فکرم پاره بشه.گفتم. خیلی بدم میاد رشتهمی

بدهد.  ش را ادامهاما یکهو چیزی دید که دیگر نتوانست حرف« چیزی رو که باید بهتون بگم اینه که...»ویولت گفت: 

های مارشکل کند، اما ویولت دید استفانو جلوی درختچهکار میتوانست ببیند استفانو چهطرفِ در بود و نمیمونتی پشتش به

و  ی چاقو ایستاده بود،کرد، روی لبهایستاده و چاقوی بلندش را از جیبِ کُتش درآورده. نور خورشید که داشت غروب می

دانید فانوس دریایی کارش این است که به شک میزد. بیهای دریایی برق میت مثل نورِ فانوسی چاقو هم درسلبه

 طرف ساحل نیایند. برق چاقوی استفانو هم یکها با سرعت بهاند، تا کشتیها هشدار بدهد به ساحل نزدیک شدهکشتی

 هشدار بود.

ی ت. ویولت به کلاوس نگاه کرد، بعد به استفانو، بعد هم به دایکلاوس به چاقو نگاه کرد، بعد به استفانو، بعد هم به ویول

ش زد تا یادکرد. فقط دایی مونتی نفهمیده بود که چه خبر است. او همچنان زور میمونتی. سانی هم به همه نگاه می

گم اینه ون بچیزی رو که باید بهت»خواست بگوید. ویولت دوباره شروع کرد: کش چه چیزی میبه حشرهبیاید که راجع

دانست زد، چون اصلاً لازم نبود حرفی بزند. ویولت میاما باز نتوانست حرفش را ادامه بدهد. استفانو هیچ حرفی نمی« که...

یو های مارشکل، چاقو را تجا کنار درختچهبه هویت واقعی استفانو حتی یک کلمه حرف بزند، استفانو همانکه اگر راجع

کنده که حتی یک کلمه حرف بزند، رکُ و پوستبودلرهای یتیم، بدون این "مسببّ بدبختیِ". کندشکمِ برادرش فرو می

 به آنها هشدار داده بود.

  

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


   زندگی پیشتاز  

 تالار خزندگان                                

 

 

 

تند. ها زیاد داشها قبلاً هم از آن شبها بود.آنهای زندگی بچهترین شبترین و وحشتناکآن شب یکی دیگر از طولانی

تایشان سرمای وحشتناکی خورده بودند؛ توی رختخواب، دراز به دراز افتاده رسهمثلاً کمی بعد از تولدِ سانی، یک شب ه

رامشان کرد آگذاشت و سعی میشان میکردههای عرقسوختند. پدرشان دستمالِ سرد روی پیشانیبودند و توی تب می

قدر گیج و آشفته بودند م آنی آقای پو  گذراندند هها شب را در خانهکند. روزی که پدر و مادرشان کشته شدند و بچه

ی های طولانی و وحشتناک زیادی کُنت اُلاف هم شبکه تا صبح بیدار ماندند. این هم که دیگر گفتن ندارد که در خانه

ها بود. از وقتی دایی مونتی آمد تا وقتی که رفتند ی شبخصوص، انگار بدتر از همهرا گذرانده بودند. اما این شبِ به

ها را مدام زیر نظر داشت؛ یعنی حتی یک لحظه هم نگذاشت با دایی مونتی تنها بمانند تا به او بگویند فانو بچهبخوابند، است

قدر کرد اوضاع چقدر فکرش مشغول بود که تصورش را هم نمیکه استفانو درواقع کُنت الُاف است. دایی مونتی هم آن

کرد، چون ی را آوردند توی خانه، استفانو فقط با یک دست کار میی خریدهای دایی مونتخیط است. مثلاً وقتی آنها بقیه

زده شده بود که از استفانو چیزی قدر از خریدهایش هیجاندست دیگرش توی جیبش، روی چاقو بود. اما دایی مونتی آن

کرد، لبخند چ خُرد میطور که قاردر این مورد نپرسید. یا مثلاً وقتی برای شام پختن توی آشپزخانه بودند، استفانو همان

قرد سرگرمِ درست کردن سسُِ استروگانوف بود که اصلاً نفهمید استفانو با همان زد اما دایی مونتی آنها میپلیدی به بچه

دار گفت و از کارهای علمی دایی مونتی های خندهکند. در طول شام هم استفانو داستانچاقوی بلند و خطرناکش کار می

ام کرد که استفانو تمهای استفانو شده بود که حتی فکرش را هم نمیقدر مجذوب حرفی مونتی آنتعریف کرد و دای

قبل  ها گفت کهمالد و وقتی هم که دایی مونتی به بچهی چاقویش را آهسته روی زانوی ویولت میمدت از زیرِ میز، لبه

فهمد تر از آن بود که بزدهان را به او نشان بدهد، ذوقخزندگتالاراز شام  با دستیار جدیدش رفته بودند تا گوشه و کنارِ 

ها هایشان رفتند که بخوابند. اولین بار بود که اتاق خوابِ جداگانه، برای بچهها بدون هیچ حرفی، خیلی زود به اتاقبچه

غذی که روی کاکردند. ویولت به خوابیدند، بیشتر احساس تنهایی و نومیدی میلطفی نداشت. چون وقتی کنار هم نمی

وی ای کشیده است. کلاوس روی صندلیِ تدیوارِ اتاقش چسبانده بود، خیره شد و سعی کرد مجسم کند استفانو چه نقشه

اش را روشن کرد اما از شدت نگرانی، حتی نتواسنت لای هیچ کتابی را باز کند. ی برنجیپستو نشست و چراغ مطالع

 ا حتی یک گاز هم به آنها نزد.سانی هم به چیزهای سفت اتاقش زل زد ام
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ها فکر کردند پیش دایی مونتی بروند، از خواب بیدارش کنند و همه چیز را برایش تعریف کنند، اما برای شب بچهنیمه

ه جلوی در ای کشدند و استفانو هم تمامِ شب، روی صندلیرسیدن به اتاق دایی مونتی باید از کنارُ اتاقِ استفانو رد می

ت هایشان را باز کردند و راهروی تاریک را با دقها درِ اتاقکشید. وقتی بچهشته بود، نشسته بود و کشیک میاتاقش گذا

ی تراشیده و براق استفانو را دیدند که انگار تو هوا معلق بود. چاقویش ار هم دیدند که استفانو آن را مثل نگاه کردند، کله

رفت و توی نور ضعیفِ راهرو برق داد. چاقو عقب و جلو میتو هوا تاب می میها، به آرای پدربزرگپاندولِ ساعتِ خانه

 توانستند بکنند.قدر ترسناک بود که حتی فکر رد شدن از راهرو را هم نمیزد. این صحنه آنمی

ای خوردن رخوابیِ دیشب، بهای سرخ و خسته از بیها با چشمکم آبی شد و بچهی صبح، کمسرانجام، خانه با نور سپیده

ای خوردند.از میلی چند لقمهصبحانه پایین رفتند. دور همان میزی که صبحِ روزِ اول، کیک خورده بودند نشستند و با بی

ند و کار خزندگان بروتالارخواست به ی دایی مونتی آمده بودند، این اولین بار بود که دیگر دلشان نمیروزی که به خانه

 شان را شروع کنند.روزانه

خزندگان. حتماً دایی مونتی کارش رو شروع کرده و منتظر تالارفکر کنم حالا دیگه باید بریم »عاقبت ویولت گفت: 

 و نانِ تُستش را که فقط یکی دو گاز به آن زده بود، روی میز گذاشت.« ماست.

وقت ست. دیگه هیچحتماً استفانو هم اونجا»ی برشتوکش  زلُ زده بود، گفت: حوصلگی به کاسهکلاوس که با بی

 «دونیم، به دایی مونتی بگیم.به اون میتونیم  چیزهایی رو که راجعنمی

 «یینگا!»سانی هم هویجش را که اصلاً گاز نزده بود، زمین انداخت و با ناراحتی گفت: 

تی چیزهایی مون دونست که داییدونست و استفانو هم میدونیم، میاگه دایی مونتی چیزهایی رو که ما می»ویولت گفت: 

دونه، و استفانو هم دونیم نمیشد! اما دایی مونتی چیزهایی رو که ما میوقت چی میدونه، اوندونیم، میرو که ما می

 «دونه.دونیم، نمیدونه که دایی مونتی چیزهایی رو که ما میمی

 «دونم.آره. می»کلاوس گفت: 

ای چه نقشه –منظورم استفانوئه  –دونیم اینه که کُنت اُلاف کدوم نمیدونی اما چیزی که هیچدونم میمی»ویولت گفت: 

تونه ثروتمون رو به داره؟ واضحه که اون دنبال ثروت ماست، اما آخه تا وقتی دایی مونتی سرپرست ماست، چطور می

 «چنگ بیاره؟

 «دزده.خواد صبر کنه تا تو به سن قانونی برسی. بعدش ثروتمون رو بشاید می»کلاوس گفت: 

 «طوری باید چهارسال صبر کنه. خیلی طولانیه.اما این»ویولت گفت: 

آوردند که چهار سال قبل کجا بودند. ویولت ده سالش بود و موهای کوتاهی ها ساکت شدند و هر یک به یاد میبچه

ش ریباً هشت سالاش، یک مدادتراش جدید اختراع کرده بود. کلاوس تقداشت. یادش آمد نزدیک جشن تولد ده سالگی
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انده به نجوم تا آخر خوی والدینش را راجعهای کتابخانهمند شده بود و تمام کتابهای آسمانی علاقهبود و چقدر به سنگ

فکر  موقع را به یاد بیاورد. با خودشبود. سانی هم که البته چهار سال قبل هنوز به دنیا نیامده بود، نشست و سعی کرد آن

ها چهارسال، خیلی زیاد و چیزی هم نبوده که بتواند گاز بگیرد. برای بچهجا تاریک بوده و هیچهمه موقع حتماًکرد آن

 رسید.طولانی به نظر می

تر ش سرحالصورت« کنین.یواش کار میزود باشین! بجنین! امروز خیلی یواش»دایی مونتی با عجله وارد اتاق شد و گفت: 

خزندگان الارتاستفانو فقط یه روزه که اومده اینجا، اما همین حالا تو »دستش گرفته بود. از همیشه بود و چند ورق کاغذ تو 

که من بیدار شم، پا شده. داشتم میومدم پایین، دیدمش. به کارش علاقه و اشتیاق داره. کنه. حتی قبل از اینداره کار می

! یلی بخواد تند بخزه، سرعتش یک و نیم سانت در ساعتهمونین که خمی مار تنبلِ مجارستانیاما شما سه تا...، شماها مثل 

ماً باید شه. حت. ساعت شیش بعدازظهر شروع میها در برفزامبیخوایم ببرمتون فیلم امروز کلی کار داریم. بعدش هم می

 «موقع برسیم. پس یالاّ زود باشین! بجنبین! بجنبین! بجنبین!به

گفت شاید این تنها فرصتی باشد که بتواند با او تنها حرف بزند. استفانو هم  ویولت به دایی مونتی نگاه کرد و باخودش

د یا دههایشان گوش میقدر عجله داشت که آنها مطمئن نبودند که او به حرفکه آن دور و بر نبود، اما دایی مونتی آن

 «ف بزنیم.به استفانو باهاتون حر خوای راجعدایی مونتی! می»نه. ویولت با ترس و لرز گفت: 

ه ها خم شد و آهستطرف بچههای دایی مونتی گشاد شد، طوری که انگار چند تا جاسوس توی اتاق بودند. بعد بهچشم

 «به اون باهاتون حرف بزنم؛ چون بهش مشکوکم.خوام راجعمنم می»گفت: 

 «گین؟جدی می»ها که دیگر خیالشان راحت شده بود، به هم نگاه کردند. کلاوس گفت: بچه

نتی دوباره دایی مو« البته. دیشب به دستیار جدیدم خیلی مشکوک شدم. یه حس عجیبی دارم. من...»دایی مونتی گفت: 

من »شان را نگه داشتند تا صدایش را بشنوند. ها نفستر از قبل، حرفش را ادامه داد. بچهدور و برش را نگاه کرد و یواش

 «م. موافقین؟فکر کنم باید بیرون خونه با هم حرف بزنی

یرون طوری گذاشتند و بهای کثیف را همانی تأیید تکان دادند و از سرِ میز بلند شدند. ظرفنشانهها سرشان را بهبچه

طور ول کند اما در مواقعِ ضروری ها کثیفش را همانرفتند. البته باید بدانید، درمجموع کار خوبی نیست که آدم ظرف

دایی مونتی به طرف درِ جلویی رفتند، از تابلوی نقاشی دو ماری که لای هم لولیده بودند،  ها همراهاشکالی ندارد. بچه

های که با هم حرف بزنند، قرار بود با درختچهها گذاشتند. انگار به جای اینگذشتند و در را باز کردند و پایشان را روی چمن

 مارشکل حرف بزنند.

یعنی  "ینببزرگخود"هیستم.  بینیبزرگخودخوام فکر کنین آدم نمی»طور شروع کرد: دایی مونتی حرفش را این

 «شناسان دنیا هستم.اما باید بگم که من واقعاً یکی از معتبرترین خزنده»ازخودراضی و مغرور. بعد اضافه کرد: 
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البته »فت: گ ای بود.خواستند بزنند، چه شروع عجیب و غیرمنتظرهکلوس پلک زد. پیش خودش گفت برای حرفی که می

 «که هستین، اما...

ها به من و باید بگم به همین دلیل متأسفانه خیلی»دایی مونتی که انگار اصلاً حرف کلاوس را نشنیده بود، ادامه داد: 

 «شه.حسودیشون می

 «گین.بله. خبُ، راست می»ویولت با تعجب گفت: 

شه، حاضرند دست به هر کاری بزنند. حتی کارهی شون میها حسودیو وقتی آدم»دایی مونتی سرش را تکان داد و گفت: 

قدر به من که وزغ حدید اتاقیم اونگرفتم، همشناسیم رو میوار. مثلاً وقتی من داشتم مدرک خزندهآمی و دیوانهجنون

قت مجبور وای رو که از اون نوع وزغ داشتم، قورت داد. اونشد که اونو دزدید و تنها نمونهکشف کردم، حسودیش می

قیم اتاهای رادیولوژیِ شکمِ همدادنِ وزغ، عکسجای نشونام، بهی دفاعیهبرداری کنم و تو جلسهشدم از شکمش عکس

ایی د« افته.گه شاید مشابه همون وضعیت، الآن داره اینجا اتفاق میرو نشون بدم. حالا هم احساس عجیبی به من می

 زد؟مونتی از چی حرف می

ایی گی دمعلومه چی داری می»ی این جمله است که حالت مؤدبانه« فهمم!متأسفانه منظورتون رو نمی»کلاوس گفت: 

 «مونتی؟!

به ا زیادی راجعهالکه شما رفتین بخوابین، استفانو از من کلی سؤال پرسید. سؤدیشب، بعد از این»دایی مونتی گفت: 

 «دونین چرا؟داریم. میخزندگان، بعدش از سفری که در پیش تالارتمام کارهای 

 «دونیم...فکر کنم که می»ویولت گفت: 

 شناسانه و اومدهگه استفانوئه، درواقع یکی از اعضای انجمن خزندهچون این مرد که می»اما دایی حرفش را قطع کرد: 

 «عنی چی؟ونه یدونین به ثبت برسرو پیدا کنه و اونو به نام خودش به ثبت برسونه. می افعی سیاه مرگباراینجا که 

 «نه، اما...»ویولت گفت: 

ده شناسان نشون بده و بگه که خودش کشفش کرخواد مارِ منو بدزده و ببره به انجمن خزندهیعنی می»دایی مونتی گفت: 

تونم ثابت کنم که من کشفش کردم، و تا بیام به خودم بجنبم، وجه نمیهیچی جدیده، دیگه بهو چون این مار، یه گونه

کشیده باشه،  اییا چیز وحشتناکی شبیه این. و اگه واقعاً چنین نقشه "مارِ استفانو"رو گذاشتن  افعی سیاه مرگبار اسمِ

ی کار کنه. هر وزغی که بگیریم، هر نمونه زهری که توی لولهخواد چیفکرش رو بکنین که با سفرمون به پرو می

م و اصلاً هر کاری که توی پرو بکنیم، توی چنگ این جاسوسِ آزمایشگاهی بریزیم، هر فیلمی که از مارها ضبط کنی

 «افته.شناسان میانجمنِ خزنده

 «شناسان نیست. اون کنُت اُلافه!اما استفانو جاسوسِ انجمنِ خزنده»کلاوس که دیگر صبرش تمام شده بود، گفت: 
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، بدون شک مثل رفتار اون مردِ وحشتناک، جور رفتارخوای بگی! ایندونم چی میدقیقاً می»دایی منتی با هیجان گفت: 

دایی مونتی دستش را بالا آورد و کاغذهای تا شده را تو هوا تکان داد. « ای گرفتم.ست. اینه که تصمیم تازهناجوانمردانه

ای عادهالئه، واسه ساعت پنج بعدازظهر؛ کشتیِ فوق1ریم پرو. اینا بلیت کشتی پرِاسپِرودونین، فردا میطور که میهمون»

بره. یه بلیت واسه من، یه بلیت واسه ویولت، یکی واسه کلاوس، یکی هم که ما رو از راه دریا به امریکای جنوبی می

 «که خرجمون کم بشه قایمش کنم کنیم تو جمدون!خوام واسه اینواسه استفانو، اما سانی بلیت نداره، چون می

 «دیپو!»سانی جیغ زد: 

و یکهو یکی از کاغذها را ریزریز کرد. صورت دایی « کنم!کردم. اما اینو دیگه شوخی نمیشوخی »دایی مونتی گفت: 

وام بهش بگم خبریمش پرو. فردا صبح میاین بلیتِ استفانو بود. اصلاً با خودمون نمی»مونتی از هیجان گلُ انداخته بود. 

 «میز!آا خیال راحت سفر کنیم؛ یه سفر موفقیتتونیم بطوری میها باشه. اینکه لازمه اینجا بمونه و مراقب خرنده

 «اما دایی مونتی...»کلاوس گفت: 

ای چند دفعه باید بهت بگم اصلاً کار مؤدبانه»داد، حرف کلاوس را قطع کرد: که سرش را تکان میدایی مونتی در حالی

فعیِ ا گرانین که اگه اینجا با دونم شما نگران چی هستین. ننیست که آدم حرف کسی رو قطع کنه. در هر حال من می

یکی از  ذاریمش تویبریم. میافته. اما نگران نباشین. افعی رو هم با خودمون میتنها بمونه، چه اتفاقی می سیاه مرگبار

کردم وقتی افعی هم داره میاد، فهمم تو چرا هنوز اینقدر ناراحتی، سانی؟ خیال میهاس مخصوصِ مارها. من نمیقفس

 «بینین که دایی مونتیِ شما فکر همه چیزو کرده!قدر نگران نباشین. میی. خبُ پس، بامبینی، اینخوشحال بش

ربی، شیر آبکی جای شیر پرچای که سفارش دادید، بهکند، مثلاً وقتی پیشخدمتی توی قهوهوقتی کسی اشتباه کوچکی می

تکب اشتباهی کرده؛ اما اگر کسی اشتباهِ واقعاً بزرگی مر توانید برایش توضیح بدهید که چهریزد، معمولاً خیلی راحت میمی

خورید ا میقدر جاید، جلو بیاید و دماغتان را گاز بگیرد، آنشود، مثلاً اگر پیشخدمتی به جای آوردنِ چیزی که سفارش داده

ا هم زنید. بودلرهزنید و پلک میشود و هیِ پلک میتان قفل میتوانید  حرف بزنید. دهنکه حتی یک کلمه هم نمی

طور برایش دانستند چهها اصلاً نمیکرد که بچهبه استفانو اشتباه فکر میقدر راجعطوری شده بودند. دایی مونتی آناین

 توضیح بدهند.

خبُ، عزیزانِ من، حالا زود باشین. تا حالا هم زیادی وقتمون رو با حرف زدن تلف کردیم. حالا باید... »دایی مونتی گفت: 

 حرف دایی مونتی با صدای داد بلندی که از درد و تعجب کشید، قطع شد و روی زمین ولو شد.« ای!و

، همان ها، خوب که نگاه کردندی دایی مونتی افتاده بود. بچهچیز فلزی بزرگی روی شانه« دایی مونتی!»کلاوس جیغ زد: 

 وس بود.ی سنگینی را دیدند که کنارِ صندلیِ پستوی اتاقِ کلاچراغ مطالعه
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رگ شده باشه. خوب شد نیفتاد بهام باید رگواقعاً دردم اومد. شونه»و چراغ را کنار زد. « وای!»دایی مونتی دوباره گفت: 

 «شدم.رو سرم، وگرنه درب و داغون می

 «اما این از کجا پیدایش شد؟»ویولت پرسید: 

کدومتونه؟  اتاق»بعد به اتاقِ کلاوس اشاره کرد و پرسید:  ی بالا افتاده باشه.ی طبقهباید از پنجره»دایی مونتی گفت: 

کلاوس، گمون کنم اتاقِ تو باشه. باید بیشتر مواظب باشی. اصلاً نباید چیزهایی به این سنگینی رو بذاری لب پنجره. 

 «ببین چی شد!

 «بخونم. ه تا بتونم کتاباما این اصلاً جاش اونجا نبود؛ گذاشته بودمش توی پستو، کنارِ صندلی بزرگ»کلاوس گفت: 

کلاوس، واقعاً انتظار داری باور کنم چراغ خودش اومده تا دم پنجره »دایی مونتی بلند شد. چراغ را به کلاوس داد و گفت: 

به خوام راجعخطر. دیگه نمیی من؟ لطفاً برو بذار تو اتاقت، یه جای مطمئن و بیو پرت شده بیرون و خورده روی شونه

 «ای بزنیم.رفِ اضافهاین موضوع ح

 اما خواهر بزرگش حرفِ او را قطع کرد.« اما...»کلاوس گفت: 

 «کنم یه جای مطمئن براش پیدا کنیم.کلاوس من کمکت می»ویولت گفت: 

 «بینمتون. دنبالم بیا سانی.خزندگان میتالارفقط زیاد طولش ندین. تو »اش را مالید و گفت: دایی مونتی شانه

زندگان ختالارها از هم جدا شدند؛ دایی مونتی و سانی به طرف درِ بزرگِ فتادند و به هال رسیدند و جلوی پلهچهارنفری راه ا

 ی بالا بردند و توی اتاق کلاوس گذاشتند.رفتند. ویولت و کلاوس هم چراغِ سنگین برنجی را بلند کردند و تا طبقه

و بذارم احتیاط نیستم که چراغ رنی که من اصلاً اینقدر بیدوتو خیلی خوب می»کلاوس با عصبانیت به خواهرش گفت: 

 «لبِ پنجره.

فانو یه جاسوسِ کنه استست. اون فکر میفایدهدادن واسه دایی مونتی بیدونم، اما توضیحالبته که می»ویولت آهسته گفت: 

 «دونی که کارِ اونه.شناسه. تو هم مثل من خیلی خوب میحزنده

 !«تو چقدر باهوشی که اینو فهمیدی»ها گفت: صدایی از بالای پله

افتاد. این صدای استفانو بود یا شاید هم دلتان بخواهد شان میقدر جا خوردند که چراغ داشت از دستویولت و کلاوس آن

بته لهای باهوشی هستین. اما زیادی باهوشین. اشماها مثل من همیشه بچه»بگویم صدای کُنت اُلاف. استفانو ادامه داد: 

 «تون نیستم.مونین، واسه همین هم اصلاً نگران باهوشیزیاد زنده نمی

اسه خورد تو سرِمون. اگه اتفاقی واما تو حتی یه ذره هم باهوش نیستی. این چراغ داشت می»کلاوس با عصبانیت گفت: 

 «رسه.من و خواهرام بیفته، هیچ وقت دستت به ثروت ما نمی
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تیما خواستم به شما بچه یای وای! ای وای! اگه می»کثیف و سیاهش را بیرون انداخت. گفت: های استفانو خندید و دندان

ه تارِ مو از خواد حتی یریخت پایین! معلومه که دلم نمیها میآسیبی برسه که همین حالا باید خونِتون مثل آبشار از پله

م که تا وقتش برسه؛ یعنی موقعی که جایی رو پیدا کنی سر شماها کم بشه. تو این خونه، نه. نباید ازم بترسین کوچولوها،

 «پیداکردن رد پای قاتل خیلی مشکل باشه!

 «جا بمونیم.منظورت کجاست؟ ما قراره تا وقتی بزرگ بشیم، همین»ویولت پرسید: 

 «ریم خارج.کردم فردا داریم میجدی؟! اما من فکر می»اش گفت: استفانو با صدای موذیانه

دایی مونتی بلیتت رو پاره کرد. اون بِهتِ مشکوک شده. واسه همینم برنامه رو عوض »حالی جواب داد: کلاوس با خوش

 «کرده و حالا تو دیگه با ما نمیای.

زیاد شده  قدرهایش هم آنشد و برق چشمتر میهای کثیفش انگار داشت بزرگلبخند استفانو به اخم تبدیل شد. دندان

من مطمئنم که »خیلی وحشتناکی گفت: ر نتوانستند به آن نگاه کنند استفانو با صدای خیلیبود که ویولت و کلاوس دیگ

تیزش شت نوکو با انگ« افته.شه تغییر داد. اتفاق هم که همیشه میحتی بهترین برنامه رو هم، اگه اتفاق خاصی بیفته، می

 ی برنجی اشاره کرد.به چراغ مطالعه
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کند. برای بودلرهای یتیم و فیلم بخش است، خراب میرا که در وضعیت عادی، خوب و لذتشرایط بد و ناگوار، چیزی 

های تمسخرآمیز ها تمام بعدازظهر را درتالارخزندگان، زیر نگاهها در برف هم درست همین وضعیت پیش آمد. بچهزامبی

« ی خبراز همه جا ب»ی گذرانده بودند. اصطلاح خبر، بانگرانی و دلواپسجا بیهای دایی مونتیِ از همهاستفانو و پرُچانگی

دانست استفانو در واقع همان کُنت اُلاف است و به همین دلیل هم زندگی هر چهارتایشان جا یعنی دایی مونتی نمیاین

 ی فیلم دیدن نداشتند.ها هیچ حال و حوصلهکه شد، بچهدر خطر است. غروب هم

ستفانو و خود دایی مونتی واقعا کوچک بود. برای همین کلاوس و ویولت روی جیپِ دایی مونتی برای این سه بچه و ا

کرشان مشغول قدر فها آنیک صندلی نشستند و سانیِ بیچاره هم مجبور شد روی زانوهای کثیف استفانو بنشیند اما بچه

 ی تنگیِ جا نشدند.بود که اصلا متوجه

و ها را با حرص و ولع تی نشست، بعدش هم استفانو و پفکدر سینما همگی تو یک ردیف نشستند. اول دایی مونت

فانو قدر تو این فکر بودند که استقدر نگران بودند که اصلا نتوانستند چیزی بخورند و آنها آناش گرفت. اما بچهدست

م، وقتی فیل ها در برف که خیلی هم قشنگ بود، کِیف نکردند. اولِای توی سرش دارد که اصلا از فیلم زامبیچه نقشه

بیرون آمدند، ویولت سعی کرد مجسم کند استفانو  1ی کوچکِ ماهیگیری آلپاینهای برفِ کنار دهکدهها از لای تودهزامبی

 های محکمها به پرو برود. وقتی پدرهای شهر با چوبتوانست بدون بلیت، سوار پراسپرو شود و با آناز چه راهی می

ه کرد کاش راه باز کردند، کلاوس فقط به این فکر میها آن را خوردند و از وسطیبلوط، سدی بزرگ ساختند و زامب

ها دوست چی بوده و وقتی گرتا، دختر کوچولوی شیرفروش، با زامبی« اتفاق همیشه میفته»که گفت: منظور استفانو از این

وانست وضعیت خودش و خواهر و برادرش را تهای دهِ را نخورند، سانی که البته هنوز نمیها خواهش کرد آدمشد و از آن

های دمها و آی آخر فیلم، زامبیهای استفانو را برملا کند. در صحنهخوب درک کند، سعی کرد راهی پیدا کند که نقشه

د. ذره هم خوشحال نشدندهکده، باهم، روز کارگر را جشن گرفتند؛ اما بودلرهای یتیم، از شدت ترس و نگرانی حتی یک

های نگران را که عقب ماشین نشسته بودند، برگشت به خانه، دایی مونتی سعی کرد حرفی بزند تا سکوت بچه در راه

 ها به زور فقط یک کلمه جواب دایی مونتی را دادند و عاقبت، او هم ساکت شد.جوری بشکند اما آنیک
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ر بگویند با خیزده شب بهبه دایی مونتیِ بهتکه حتی ها بدون اینهای مارشکل خانه ایستاد، بچهوقتی جیپ، کنار بوته

جلوی  ها بالا رفتند و وقتینگرانی و ناراحتی، از پلهها با دلعجله از ماشین پیاده شدند و به طرف درِ جلویی دویدند. بچه

ایی توی یه تمیشه امشب سه»هایشان رسیدند، نتوانستند از هم جدا بشوند. کلاوس با خجالت از ویولت پرسید: درِ اتاق

 «کردم افتادم تو سلول انفرادی.اتاق بخوابیم؟ دیشب احساس می

 «تونیم بخوابیم، پس بهتره لااقل پیش هم باشیم.طور. ما که بالاخره نمیمنم همین»ویولت اعتراف کرد: 

ادش اش انداخت و یو دنبال خواهر و برادرش به اتاقِ ویولت رفت. ویولت نگاهی به اتاق« تیکو!»سانی هم موافقت کرد: 

ا ی بزرگِ اتاق بجا آورده بود. اما حالا دیگر پنجرهاش را به آنآمد که همین چند وقت پیش، با چه شور و شوقی وسایل

های سفید کاغذ روی دیوار بخش باشند، نومید کننده بودند و صفحهکه الهامجای اینهای مارشکل، بهی بوتهمنظره

بینم که می»انداختند. کلاوس باملایمت گفت: هایش میبل استفاده بیایند، او را یاد نگرانیکه به نظرش قاجای اینبه

زیاد روی اختراعاتت کار نکردی. من که اصلا هیچی نتونستم بخونم. وقتی کنت الاف دوروبر آدم باشه، استعداد آدم خفه 

 «میشه.

راجع به قانون نکاح کلی کتاب خوندی تا بفهمی چه  کردیم، تواما نه همیشه. وقتی باهاش زندگی می»ویولت گفت: 

 «ای داره. منم یه قلاب چندشاخه ساختم تا جلوش رو بگیرم.نقشه

ونیم ای داره، چطور میتدونیم کنت الاف میخواد چیکار کنه و چه نقشهبه هرحال الان ما حتی نمی»کلاوس باغصه گفت: 

 «کار بشیم؟دست به

جا یعنی به طور مفصل درموردش این "مذاکره کنیم"اصطلاح « اش مذاکره کنیم.دربارهخب، بیا باهم »ویولت گفت: 

و، کنت الاف اسم خودش را گذاشته استفان»اش را ادامه داد: حرف بزنیم تا درست و حسابی به نتیجه برسیم. ویولت حرف

 «ی ما.بال ارثیهلباس مبدل پوشیده و تغییر قیافه داده و اومده این جا، پس واضحه که اومده دن

 «و وقتی هم پولمون رو به چنگ بیاره، میخواد دخلمون رو بیاره.»کلاوس حرف ویولت را ادامه داد: 

واقعا توی وضعیت خیلی بدی گیر »ها بودکه احتمالا منظورش چیزی تو این مایه« تادو!»سانی خیلی جدی گفت: 

 «ایم!کرده

خواست وقت دستش به پولمون نمیرسه. واسه همینم بود که میبرسونه، هیچهر حال، اگه آسیبی به ما به »ویولت گفت: 

 «با من عروسی کنه.

دفعه اش نگرفت. وگرنه کنت الاف حالا شوهر خواهرم بود اما اینخدارو شکر که نقشه»کلاوس از ترس لرزید و گفت: 

 «زد.دفعه حرف از یه اتفاق میدیگه نمیخواد باهات عروسی کنه؛ این
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و از رفتن به جایی که نشه راحت قاتل رو ردیابی کرد، حرف »آمد، گفت: کم یادش میهای استفانو کمکه حرف ویولت

 «زد که که باید منظورش پرو باشه اما استفانو که نمیتونه بیاد پرو، چون دایی مونتی بلیتش رو پاره کرده.

جا یعنی ینا "نامفهوم"ی را به زمین کوبید. کلمه اشو مشت کوچک« دوگ!»سانی فریاد نامفهومی از سرنومیدی کشید: 

رسید بگوید. البته فقط سانی نبود که این احساس را داشت، ویولت اش نمیقدر ناتوان شده بود که چیز دیگری به ذهنآن

بفهمند  ستخواها دلشان میتوانستند بگویند:دوگ! آنقدر بزرگ شده بودند که نمیطور بودند؛ اما آنو کلاوس هم همین

تر از قدر مرموز و نومیدکننده نبود و البته بیششان آنخواست وضعیتشان میای کشیده است. دلکنت الاف چه نقشه

ای که به دنیا آمده بودند رد امنیت و آسایش ها در خانهخواست پدر و مادرشان زنده بودند و با آنشان میهرچیز دل

 کردند.مطلق، زندگی می

تان عوض کنم. حتی همین خواهد یک جوری، اتفاقات این داستان را برایام میی بودلرهای یتیم، دلندازهمن هم به ا

گر ی دیاش را ندارم که حتی یک کلمهام، تقریبا تحملحالا که جایی امن و راحت و بسیار دور از کنت الاف نشسته

تان لی این داستان وحشتناک را نخوانید. اگر دوقت ادامهیچبنویسم. شاید بهتر باشد همین الان کتاب را ببندید و دیگر ه

شوند ای دارد و بعد هم موفق میفهمند استفانو چه نقشهها میتوانید خیال کنید که مثلا یک ساعت بعد، بچهبخواهد، می

رسند و استفانو ان سر میهای پلیس با آژیر و چراغ گردتوانید تصور کنید که ماشینزندگی دایی مونتی را نجات بدهند. می

ید که توانید پیش خودتان وانمود کنطور نیست، میکه ابدا اینشود. با اینکنندو او تا آخر عمر زندانی میرا دستگیر می

خوانید، شاد و خوشحال با دایی مونتی زندگی کردند. یا از همه بودلرها از آن به بعد و تا همین حالا که این داستان را می

ی اند و آن آتیش سوزی وحشتناک و پیدا شدن سر و کلهتوانید خیال کنید پدر و مادر بودلرها کشته نشدهاصلا می بهتر،

 ی اتفاقات شوم و تلخ، فقط یک کابوس ترسناک بوده؛ یک توهم و خیال.کنت الاف و مرگ دایی مونتی و بقیه

شب را  یهای یتیم، بقیهگویم بچهتان میکه برایز اینام ااما ین داستان، داستان شادی نیست و من خودم هم ناراحت

ها نگاه ی اتاق خواب به بچهساکت و بون حرف در اتاق ویولت کنار هم نشستند. اگر کسی وقت طلوع خورشید از پنجره

اتاق  س تویکاند. البته هیچهای کاملا باز و نگران، روی تخت به هم چسبیدهدید که با چشمکرد، آن سه بچه را میمی

 ی محکم کوبید.را نگاه نکرد؛ فقط کسی در اتاق را با چهار ضربه

 «کیه؟»ها به هم نگاه کردند. کلاوس که بعد از آن سکوت طولانی صدایش گرفته بود، پرسید: بچه

ده بود؛ با اراحتی دستگیره را چرخاند و در آهسته باز شد. پشت در، استفانو ایستبه جای جواب، کسی که پشت در بود، به

 زد.تر از همیشه برق میهایی که بیشهای چروک و کثیف و چشمهمان لباس

اشین شیم. پس زود بصبح به خیر! وقت رفتن به پرو شده. فقط من و شما سه تا بچه یتیم، تو جیپ جا می»او گفت: 

 «تکون بخورین!

 زند.های شجاع حرف بکرد مثل آدمکه سعی میدر حالی « دیروز که بهت گفتیم، تو قرار نیست بیای.»ویولت گفت: 
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بود، بالا  اش را که قاعدتا ابرویشو آن قسمت از پیشانی« این دایی مونتی شماست که قرار نیست بیاد.»استفانو گفت: 

 برد.

 «حرف بیخود نزن! دایی مونتی تموم دنیا رو هم که بهش بدی، سفر پرو رو از دست نمیده.»کلاوس گفت: 

اش زیاد اش را دیدند که دهنبودلرها دوباره همان حالت آشنای صورت« خب برین خودتون ازش بپرسین.»ت: استفانو گف

 گفت.زد. انگار باز هم لطیفه میهایش برق میشد و چشمباز نمی

 «چرا نمیرین خودتون ازش بپرسین؟ الان توی تالارخزندگانه.

د، دست اش بلند شو از روی تخت« بذاره تو مارو تنهایی بری پرو. میریم. دایی مونتی اصلا تصمیم نداره»ویولت گفت: 

: زد، رد شد. ویولت دوباره گفتبرادر و خواهرش را گفت و با عجله از کنار استفانو که جلوی در ایستاده بود وپوزخند می

 شان تعظیم کرد.ایشدند، استفانو خم شد و برها از کنار استفانو رد میوقتی بچه« پرسیم.معلومه که ازش می»

های یک جمجمه، به طرز عجیبی ساکت و خالی بود. ویولت به انتهای راهرو که رسید، دایی مونتی را راهرو مثل چشم

 کسی جواب نداد.« دایی مونتی!»صدا زد: 

. استمانده ها بود که خالی و متروکها، تمام خانه کاملا سات بود. انگار سالگاهِ پلهغیر از صدای جیرجیر گاه و بی

 اما جوابی نشنیدند.« دایی مونتی!»ها فریاد زد: کلاوس از پایین پله

ه اتاق های هیپنوتیسم شده بای مثل آدمها لحظهویولت روی انگشت پا بلند شد و در بزرگ تالارخزندگان را باز کرد. بچه

ی ر تیرهتابید، فقط تصویه داخل اتاق میای بخیره شدند. در نور ضعیف خورشید اول صبح که از سقف و دیوارهای شیشه

رفتند یا خوابیده بودند و دور خودشان چنبره زده بودند، هایشان این طرف و آن طرف میهای مختلف که در قفسخزنده

 شد.دیده می

پیچید. با دانستند دایی مونتی منتظرشان است. صدای پایشان توی تالار میها به انتهای تالار رفتند؛ جایی که میبچه

بخش بود. به یاد حرف دایی شان آرامشآمد اما باز هم مثل همیشه برایکه تالار تاریک، مرموز و عجیب به نظر میاین

ها حسابی کار کنند و خزندگان را درست بشناسند، توی تالارخزندگان هیچ اتفاقی مونتی افتادند که قول داده بود اگر بچه

ین حال، هم من و هم شما یادمان هست که قول دایی مونتی پر از طنز نمایشی بود و حالا شان نخواهد افتاد. با ابرای

ره که بودلرها بالاخجا یعنی ایناین "محقق شود"کم قرار بود، محقق شود. در نور اول صبح تالارخزندگان، آن طنز، کم

ی بزرگ و مبهمی را دیدند که در گوشه های کتاب رسیدند، چیزمجبور شدند خزندگان را بشناسند. همین که به قفسه

های مطالعه را روشن کرد تا بهتر ببینند. آن چیز بزرگ و مبهم، تالار کز کرده بود. کلاوس با ترس و لرز یکی از چراغ

ها را هایش هم کاملا باز بود اما انگار آناش انگار از تعجب کمی باز مانده بود و چشمدایی مونتی بود. دهن

ت اش دوتا سوراخ کوچک، درسپریده شده بود و زیر چشم چپاش که اغلب خیلی سرزنده بود، بسیار رنگورتدید.صنمی

 شد که شبیه جای دندان مار بود.کنار هم دیده می
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داده  طور که دایی مونتی قولو شلوار دایی مونتی را کشید. دایی مونتی تکان نخورد. همان«  دیوُسُوم!؟»سانی پرسید: 

 ها اتفاقی نیفتاده بود اما برای خودش اتفاق بزرگی افتاده بود.ی تالارخزندگان برای بچهبود، تو
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 «وای! وای! وای! وای!»

اش اش را در دستاینقرهها برگشتند و استفانو را دیدند که چمدان سیاه قفلآمد. بچهها میاین صدا از پشت سر بچه

ستفاده یعنی قلابی یا الکی که خیلی کم و به ندرت ا "تصنعی"ی اشت. کلمهاش دگرفته بود و تعجبی تصنعی در صورت

نمود ها بگوید که استفانو وادانست؛ اما به هرحال اصلا لازم نبود کسی به بچهشود و حتما کلاوس هم معنی آن را نمیمی

 «ی!چه اتفاق وحشتناکی! مارگزیدگی! مارگزیدگ»کند که تعجب کرده است. استفانو گفت: می

اش را ادامه بدهد، صدایش لرزید و نتوانست چیزی بگوید. انگار مرگ دایی اما هرچه خواست حرف« تو...»ویولت گفت: 

 «تو...»ای بود که توی گلوی ویولت گیر کرده بود. دوباره گفت: مونتی، غذای خیلی بدمزه

ه تا بچه شه دکتر مونتگمری مرُده، حتما دنبال اون سکه پلیس خبردار بالبته بعد از این»اعتنا به ویولت گفت: استفانو بی

پلکیدند؛ اما زیاد خودتون رو ناراحت نکنین، تا اون موقع، شماها حسابی اش میانگیزی میگرده که توی خونهیتیم نفرت

ری باشم نف جا دور شدین. خب، دیگه، وقت رفتنه. پراسپرو ساعت هفت از بندر هیزی راه میفته. دلم میخواد اولیناز این

 «که سوارش میشه. اگه زود برسیم، قبل از ناهار وقت دارم یه بطری نوشیدنی هم بخورم.

تو »ی دایی مونتی بردارد، آهسته و با صدای گرفته پرسید: پریدهخیلی رنگتوانست چشم از صورت خیلیکلاوس که نمی

 «ی؟چطور تونستی؟ چطور تونستی این کارو بکنی؟ چطور تونستی اونو بکش

اید کنم! پسر پرُ ادعایی مثل تو که دیگه باِ، کلاوس! واقعا تعجب می»استفانو به طرف جسد دایی مونتی رفت و گفت:  

خیلی خیلی ها نگاه کن! صورتکه کشته شده باشه. به جای اون دندونبتونه بفهمه دایی پیرِ تُپلش از نیش مار مرُده؛ نه این

 «اش چطوری به یه جا زلُ زده!ای بامزههشو ببین! ببین چشمپریدهرنگ

 «طوری حرف نزن!بسه دیگه! این»ویولت گفت: 

 «راست میگی. واسه گپ زدن وقت نداریم. باید به کشتی برسیم. بجنبین! تکون بخورین!»استفانو گفت: 
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وم بود ده بود که معلاش طوری شحالت صورت« مونیم تا پلیس بیاد.جا میجا نمیایم. همینما با تو هیچ»کلاوس گفت: 

 اش را جمع مشکلی که پیش آمده، بکند.ی حواسکند همهسعی می

 «کنین پلیس از کجا خبردار میشه؟شماها فکر می»استفانو گفت: 

 و به طرف در رفت.« زنیم.ما بهشون تلفن می»کرد صدایش جدی و محکم باشد، گفت: کلاوس که سعی می

ای آن زمین خورد و صدا داد. بعد چند قدم جلو آمد و سر راه کلاوس ایستاد. ل براق نقرهاش را انداخت و قفاستفانو چمدان

خسته شدم از بس باید همه چیز رو براتون توضیح بدم. تو »هایش از عصبانیت سرخ و گشاد شده بود. نعره زد: چشم

گن به این می»اقوی تیزش را بیرون آورد. اش چو از جیب« دونی اما انگار اینو مدام یادت میره!خودت رو خیلی باهوش می

ن، گم نکنیچاقو. خیلی تیزه و خیلی هم دلش میخواد شکمت رو پاره کنه، مثل خود من. اگه کاری رو که بهتون می

 «رسیم. روشن شد؟ حالا برین سوار اون جیپ لعنتی بشین!حسابتون رو می

گر یقدری ترسیده بودند که دها بهم حرف زشت بزند اما بچهادبی است که آددانید، واقعا بیطور که شما هم میهمان

و از تالار شان نگاه کردند و پشت سر استفاننتوانستند به استفانو تذکر بدهند. برای آخرین بار، به دایی مونتی بیچاره

جا که این "احترامی سنگ تمام گذاشتدر توهین و بی"خزندگان بیرون رفتند تا سوار آن جیپ لعنتی بشوند. استفانو 

هم وقتی واقعا ناراحت است. او ویولت را مجبور خواهد، انجام دهد؛ آناش نمییعنی کسی را وادار کنید کاری را که دل

قدر غرق در افکارش بود که اصلا برایش مهم نبود. یاد آخرین اش را تا نزدیک جیپ بیاورد اما ویولت آنکرد چمدان

تی نزده ریبا هیچ حرفی با دایی مونحرفی افتاد که به دایی مونتی زده بودند. با خجالت و شرمندگی یادش آمد که دیروز تق

قدر نگران ها توی ماشین که نشسته بودند، آنها در برف، بچهکه بعد از تماشای فیلم زامبیآید بودند. حتما یادتان می

که به بودند که حتی یک کلمه هم با دایی مونتی حرف نزدند و وقتی هم که جیپ، جلوی خانه رسیده بود، بدون این

ها به ها بالا دویده بودند. وقتی بچهاش روی زمین تالار خزندگان افتاده، شب بخیر بگویند، از پلهالا جنازهمردی که ح

اند یا ها را برده بود سینما، تشکر کردهکه آنجیپ رسیدند، ویولت سعی کرد به یاد بیاورد اصلا از دایی مونتی برای این

فته فروشی سینما گی بلیتمبهم بود. با خودش گفت که شاید جلوی باجهاش کاملا نه؛ اما اتفاقات آن شب، توی ذهن

باشند: خیلی ممنون دایی مونتی؛ اما باز هم مطمئن نبود. استفانو در جیپ را باز کرد و چاقو را گذاشت پشت کلاوس و 

چمدان سنگین سانی؛ هر دو را روی صندلی کوچک عقب هل داد و ویولت را هم جلوی ماشین، کنار خودش نشاند و 

زند، موتور ماشین خراب ها برای یک لحظه آرزو کردند وقتی استفانو استارت میاش را روی پای او گذاشت. بچهسیاه

اش بود و خیلی اش جمع جیپای بود. دایی مونتی همیشه حواسباشد و روشن نشود؛ اما این آرزو هم، آرزوی بیهوده

 ماشین بالافاصله روشن شد.کرد؛ این بود که خوب از آن مراقبت می

های مارشکل راه افتاد، ویولت، کلاوس و سانی برگشتند و عقب را نگاه کردند. با دیدن تالار وقتی استفانو از کنار بوته

ر دادند. صدا گریه را سقدری زیاد شد که دیگر نتوانستند خودشان را نگه دارند و بیها بهخزندگان، حسرت و نومیدی بچه

ها شده بود. مرگ ی با آن همه وسواس، تالار را از خزندگان مختلف پر کرده بود و الان خودش هم جزیی از آندایی مونت
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دانیم که زندگی ما توی این دنیا محدود است و بالاخره یک ی ما میاش داریم چیز عجیبی است. همهکسی که دوست

آییم. با این جال وقتی وقت از زیرش بیرون نمییگر هیچای رویمان می کِشند که دشود و ملافهروز، عمرمان تمام می

ماند که توی تاریکی از خوریم. مثل این میافتد، همه جا میبرای یکی از دوست و آشناهای خودمان همین اتفاق می

ا یکهو زیر می دیگری هم باشد اکنید که باید پلهتان برسید و پیش خودتان فکر میروید تا به اتاق خوابها بالا میپله

گیز، انی شگفتتان را جمع و جور کنید، از این حادثهکنید فکر و حواسطور که سعی میشود و همانپایتان خالی می

کردند و شان، بلکه برای پدر و مادرشان هم گریه میتنها برای دایی مونتی شوید. بودلرها نهحالی میای دچار بیلحظه

 کردند. ادن را حس میهمین احساس عجیب و مرموز افت

الا ها مراقبت کند، کشته بود و حرحمی تمام، مردی را که قرار بود از آنچه بلایی قرار بود سرشان بیاید؟ استفانو با بی

انه بماند اما روند، استفانو توی خآورد؟ قرار بود وقتی به پرو میدیگر تنهای تنها شده بودند. استفانو چه بلایی سرشان می

شان سوار پراسپرو شود. چه اتفاق وحشتناکی ممکن بود در پرو بیفتد؟ کسی هست که بتواند خواست همراهو هم میحالا ا

ها افتاد؟ اینشان میرسید؟ بعدش چه اتفاقی برایها میی آناش به ارثیهشان بدهد؟ استفانو بالاخره دستنجات

قدر ها هم آنتان را جمع کنید. یتیمباید حسابی حواس های وحشتناکی بودند که اگر توی فکر شما هم هست،سوال

 کند.ها شده بود که اصلا نفهمیدند استفانو دارد با ماشین دیگری تصادف میشان جمع فکر کردن به این سوالحواس

ماشین سیاهی، محکم به چیپ دایی مونتی خورد و صدای وحشتناک و گوشخراش آهن و شیشه تو هوا بلند شد. کلاوس 

سانی با صدای وحشتناکی گرومپی پرت شدند کفِ جیپ، چمدان هم محکم به شانه و صورت ویولت خورد و به طرف  و

د خط شد. استفانو از شدت تعجب فریادی کشیی جلو پرت شد. چند جای شیشه ترک خورد و مثل تار عنکبوت، خطشیشه

گره خورده بودند، با صدای گرومپ دیگری، به کنار طرف پیچاند اما هردو ماشین که درهم طرف و آنو فرمان را این

 ی گِل افتادند. جاده کشیده شدند و توی یک کپه

شد های مارشکل دیده میطور بود. هنوز بوتهبار واقعا همینشانسی دانست اما اینشود خوشندرت یک تصادف را میبه

 ها به بندر هیزی متوقف شده بود.که سفر بچه

 «لعنتی!»دفعه از شدت عصبانیت بود ـ نعره کشید: ـ که این استفانو بار دیگر

ت است. کلاوس و سانی بااحتیاط از کف جیپ بلند شدند و از پشاش را مالید تا مطمئن بشود که چیزیش نشدهویولت شانه

شد ا نمیواقعرویی است اما رسید فقط یک نفر توی ماشین روبهخورده، بیرون را نگاه کردند. به نظر میی ترکشیشه

تر شده بود. جلویش کاملا رفته بود تو و مثل آکاردئون جمع شده چیزی فهمید. چون از جیپ دایی مونتی، درب و داغان

اس خورد. لبی بزرگ، تو سرازیری قل میلین، مثل یک سکهی لوزیروی جادههایش هم روی پیادهبود. یکی از قالپاق

آمد، چندبار صدای زحمت از آن بیرون میکرد و بهاش را باز میی ماشیندرِ قُر شده طور کهراننده خاکستری بود و همان

 اش و دستمال سفیدی بیرون آورد.اش درآمد. بعد دست کرد تو جیب کتخیلی خشکی از سینه

 «آقای پو!»کلاوس فریاد زد: 
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در خوشحال شدند که با وجود اوضاع و احوالِ قاش آنها از دیدنکرد. بچهبله. این آقای پو بود که مثل همیشه سرفه می

ت تا و چمدان استفانو را کنار انداخ« آقای پو! آقای پو!»شان به خنده باز شد. ویولت فریاد زد: وحشتناکی که داشتند، لب

 درِ ماشین را باز کند.

ها می سرش را به طرف بچهی دردناکِ ویولت را گرفت و بعد درحالی که به آرااش را دراز کرد و شانهاستفانو دست

التون شانسید اما خیهیچی عوض نشده. فقط یک کم خوش»هایش را ببینند، زیر لب گفت: گرداند تا برق چشمبرمی

ته، رسیم به پراسپرو. هر اتفاقی هم که بیفتونه. مطمئن باشین بالاخره سرِوقت میشانسیراحت باشه، این آخرین خوش

 «بینین.برمتون بندر هیزی؛ حالا میکنم و میسوار ماشین می بالاخره همین امروز شما رو

کلاوس درِ « بینیم!حالا می»کشید، در را باز کرد و جواب داد: طور که خودش را از زیر چمدان بیرون میویولت همان

 «آقای پو!...آقای پو!»طرف خودش را باز کرد و سانی را بغل کرد و پشت سرِ ویولت راه افتاد: 

 «ویولت! ویولت بودلر! تویی؟»پو پرسید:  آقای

 «آره، آقای پو! ماییم. چقدر خوشحالیم که شما باهامون تصادف کردین!»ویولت گفت: 

صادف ی شماست. شماها با من تکنم. مثل روز، روشنه که تقصیر رانندهطور فکر نمیخب، راستش من این»آقای پو گفت: 

 «کردین.

اش را افهاش پیچید و قیو از ماشین پیاده شد. بوی ترب توی دماغ« کنی؟!تو چطور جرات میمرتیکه، »استفانو فریاد زد: 

اش از ها دیدند که وسط راه، صورتاندازان به طرف جایی رفت که آقای پو ایستاده بود. اما بچهکرد تو هم و شلنگ

قدر د. اونمتاسفم، همَشَ تقصیرِ من بو»عصبانیت محض به مظلومیتِ خالص تبدیل شد. با صدای بلند و دستپاچه گفت: 

 .«آقای فوتون نشده باشه از اتفاقی که افتاده ناراحت بودم که حواسم اصلا به جاده نبود. امیدوارم چیزی

هم  کس چیزیش نشده. کاش ماشینمکه خوشبختانه هیچئه. چیزیم هم نشده. مثل اینپواسم من آقای »آقای پو گفت: 

 «ها چیکار داری؟اصلا شما کی هستی و با بچه چیزیش نشده بود. اما

 «من به شما میگم اون کیه. اون...»کلاوس گفت: 

جا یعنی آقای پو به کلاوس تذکر داد؛ هرچند که کلاوس دلیلی ای که این، کلمه"گوشزد کرد"آقای پو به کلاوس 

 «نیست که حرفِ کسی رو قطع کنی.ای کنم. اصلا کار مودبانهکلاوس، خواهش می»منطقی برای این کارش داشت. 

 .«بودمام... یعنی اسم من استفانوئه. من دستیار دکتر مونتگمری»استفانو با آقای پو دست داد و گفت: 

 «چیه؟ مگه اخراج شدین؟ بودممنظورت از »آقای پو خیلی جدی پرسید: 
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اش را برگرداند و وانمود کرد که اشک چشماستفانو رویش را « نه، دکتر مونتگمری... وای، منو ببخشید!»استفانو گفت: 

اش را ادامه بدهد و چون رویش را از آقای پو برگردانده بود، قبل از تواند حرفکند و از شدت ناراحتی دیگر نمیپاک می

آقای پو، متاسفم که باید بهتون بگم اتفاق وحشتناکی »ها چشمکی زد و گفت: اش را ادامه بدهد به بچهکه حرفاین

 «تاده. دکتر مونتگمری مرُده.اف

 «مُرده؟! چه وحشتناک! مگه چی شد؟! چطور شد؟»آقای پو گفت: 

هر دکتر رفتم شنمیدونم. به گمونم مار نیشش زده اما من چیزی از مارها نمیدونم. این بود که داشتم می»استفانو گفت: 

 «شد تنهاشون بذارم.دار بودن و نمیها خیلی غصهبیارم. بچه

 «بُرد پرو!خواست مارو با خودش ببره دکتر خبر کنه. اون داشت مارو میاما اون نمی»فریاد زد: کلاوس 

ی تو فشار ها واقعا خیلفهمین چی میگم؟ بچهمی»کشید، به آقای پو گفت: استفانو درحالی که دستی به سر کلاوس می

 «عصبی هستن. دکتر مونتگمری قرار بود امروز اونارو ببره پرو.

دونم. این بود که امروز صبح باعجله چمدونا رو براشون آوردم. کلاوس! میدونم از اتفاقی که بله. می»پو گفت:  آقای

 «افتاده، خیلی ناراحت و پکری اما لطفا سعی کن بفهمی اگه مونتگمری واقعا مرده باشه، سفرتون دیگه منتفی میشه.

 «اما آقای پو!...»کلاوس باعصبانیت گفت: 

 «ترها مربوطه. باید دکتر خبر کنیم.کنم، کلاوس! این مسئله به بزرگخواهش می»ت: آقای پو گف

 «ها برم دکتر خبر کنم؟خب، پس چرا شما نمیرین خونه تا من با بچه»استفانو گفت: 

 «زکی! عمرا!»که احتمالا منظورش چیزی شبیه این بود « خوزه!»سانی جیغ زد: 

 «بزنیم؟ تلفنونه که به دکتر چرا همه باهم نریم خ»آقای پو گفت: 

ه! البته! البت»اش را روی هم گذاشت. اما دوباره به خودش مسلط شد و با ملایمت گفت: استفانو دوباره از عصبانیت چشم

پ شین. ها! بیاین سوار جیکنه. بیاین بچهزدم. معلومه که فکر من به خوبی فکر شما کار نمیباید زودتر از اینا زنگ می

 «هم پشت سر ما میاد.آقای پو 

 «شیم.ما دیگه با تو سوار اون ماشین نمی» کلاوس محکم و جدی گفت:

ها و دعواها رو باید کنار ی بحثکنم. سعی کن بفهمی. اتفاق مهمی افتاده. همهکلاوس، خواهش می»آقای پو گفت: 

 «ون شده.کنم ماشینم روشن بشه. حسابی داغگذاشت. فقط مسئله این جاست که من گمون نمی
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لیِ راننده اش رفت. روی صندی تایید تکان داد و به طرف ماشنآقای پو سرش را به نشانه« امتحان کنین.»استفانو گفت: 

 های آقای پو بود، اما روشن نشد. ای کرد که کمی شبیه سرفهنشست و استارت زد. موتور، صدای آبکی و گرفته

 «مومه.متاسفانه، موتور کارش ت»آقای پو داد زد: 

 «طور.خودت هم همین»ها بشنوند، گفت: استفانو زیر لب، طوری که فقط بچه

 «ببخشید، نشنیدم چی گفتین؟»آقای پو گفت: 

ت سر برم خونه؛ شمام پیاده پشها رو با ماشین میگفتم خیلی بد شد... خبُ، پس من بچه»استفانو لبخندی زد و گفت: 

 «ما بیاین. آخه واسه همه، جا نداریم.

جا ولشون کنم. چرا اونا رو نمیذارین جوری اینخوام همینها چی؟ نمیپس چمدونای بچه»آقای پو اخم کرد و گفت: 

 «ها باهم پیاده برگردیم؟توی ماشینتون تا من و بچه

 «کنم.ها باید با من بیاد؛ وگرنه راه رو گم میپس یکی از بچه»استفانو اخم کرد و گفت: 

 «کنم گم بشین.جا هم ببینین؛ فکر نمیتونین خونه رو از همینما شما میا»آقای پو لبخند زد:

ین خواد ما با شما تنها بمونیم آقای پو! از ااستفانو نمی»اش را بزند، گفت: ویولت که منتظر فرصت بود تا بتواند حرف

 «ای داره.ترسه که بهتون بگیم واقعا کیه و چه نقشهمی

 «چی داره میگه؟» آقای پو از استفانو پرسید:

میقی ویولت نفسِ ع« دونم آقای پو.والاّ نمی»داد، نگاه تندی به ویولت انداخت و گفت: استفانو که سرش را تکان می

 «جا که مارو با خودش ببره.این آقاهه، استفانو نیست؛ کنت الافه. اومده این»کشید و گفت: 

 «چی کار کنم؟ ببخشید، گفتی من کی هستم؟! اومدم»استفانو پرسید: 

 ها ازتون معذرت میخوام آقایمن از طرف بچه»آقای پو به سرتا پای استفانو نگاه کرد و بعد سرش را تکان داد و گفت: 

ون را خواست پولشدونین؛ الان اونا خیلی ناراحت و پکرند. کنت الُاف مرد بدجنس و خطرناکیه که میاستفانو. آخه می

 «ترسند.بدزده. خیلی ازش می

 «حالا مگه من شکل کنُت اُلافم؟»زد، گفت: هایش برق میاستفانو که چشم

 تراشید اما شما ریش دارین و اگه ناراحتسره داشت و ریشش رو هم مینه نیستین. کُنت اُلاف ابروی یه»آقای پو گفت: 

 «نَشین، باید بگم که اصلا هیچی ابرو ندارین.

 «تراشیده و ریشش رو هم بلند کرده.که معلومه، ابروهاش رو این»ویولت گفت: 
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 «و خالکوبیِ روی پاش هم هست. همونی که روز قوزک پاش بود. خودتون ببینین آقای پو.»کلاوس فریاد زد: 

ی ناراحت ها انگار خیلمتاسفم که اینو میگم اما بچه»اش را بالا انداخت. آقای پو به استفانو نگاه کرد و با عذرخواهی شانه

ای حرف بزنیم، دلم میخواد خیالشون رو راحت کنم. میشه قوزک پاتون به چیز دیگهکه بخوایم راجعل از اینو نگرانن. قب

 «رو نشونم بدین؟

است شم. پای ربله، خوشحال می»اش پیدا شد. بعد گفت: های سیاه چرکها لبخند زد؛ طوری که دنداناستفانو به بچه

 «یا پای چپ؟

 «چپ.»ای فکر کرد و گفت: حظههایش را بست و لکلاوس چشم

 اش به بودلرهایهای خیلی براقطور که با چشماش را روی کاپوتِ جیپِ دایی مونتی گذاشت. هماناستفانو پای چپ

کم بالا زد. ویولت، کلاوس، سانی و آقای پو، به قوزک پای استفانو اش را کمراهی شلوار کثیف راهکرد، پاچهیتیم نگاه می

 شد.رفت زل زده بودند. هیچ اثری از خالکوبیِ چشم دیده نمیی تئاتر بالا میلوارش که مثل پردهی شو پاچه

 بودلرهای یتیم به پوستی خیره شده بودند که مثل صورت دایی مونتیِ بیچاره، سفید و رنگ پریده بود.
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، دماغشان رفتند. بوی تند تربطرف خانه می های یتیم، پشت سرش، پای پیاده بهرفت و بولدرپت کنان جلو میجیپ، پت

 را پر کرده بود و حس یأس و ناامیدی، قلبشان را.

گوید، ثابت نکند و کسی که واقعاً دروغ میگویید، کسی حرفتان را قبول کننده است وقتی واقعاً راست میخیلی ناراحت

 گویم؟شما راست نمی گوید. به نظرگویید و به دروغ که خودش راست میکند شما دروغ می

معلوم نیست چطوری از شرّ خالکوبیش »کرد و با لجاجت گفت: کلاوس رو کرد به آقای پو که تو دستمالش سرفه می

 «خلاص شده، اما اون واقعاً کنت الافه.

 کشه. ما همین حالا قوزکننده میهایت دیگه داره خستهکلاوس! حرف»آقای پو وقتی که سرفه اش تمام شد، گفت: 

 «ی استفانو دیدیم. دست نخورده یعنی...دست نخورده

ونتی کرد که از جیپ دایی مو در حالی که با دقت استفانو نگاه می« دونیم دست نخورده یعنی چی.ما می»کلاوس گفت: 

 «ن؟نیستی یعنی بدون خالکوبی، اما اون واقعا کنت الافه. چرا متوجه»دوید، ادامه داد: شد و به طرف خانه میپیاده می

یشو و بینم بدون ابرو، ربینم. من مردی رو میکنم که با این دو تا چشم میمن فقط چیزی رو قبول می» اقای پو گفت: 

بدون خالکوبی که واضحه کنت الاف نیست. به هر حال، حتی اگه احتمالاً همین استفانو هم قصد آزار شماها رو داشته 

خوام ها نمی خیلی عجیبه که دکتر مونتگری مرده اما بالاخره منم که به این سادگیباشه هیچ دلیلی نداره بترسین. این 

 «مونه.تون رو بسپرم دست دستیارش. این مرد حتی اسم من رو هم یادش نمیشما و ارثیه

بکند  شهایش نگاه کرد و آه کشید. دیگر به این نتیجه رسیده بود که وقتی آقای پو پایش را در یک کفکلاوس به خواهر

تر است. ویولت های مارشال هم از بحث کردن با او راحتو مدام حرف خودش را بزند، حتی بحث کردن با درختچه

خواست یک بار دیگر با او بحث و استدلال کند که یکهو کسی پشت سرشان بوق زد. ماشین خاکستری کوچکی به 

دم اش پیاده شد. راننده، آماشین، جلوی خانه ایستاد و رانندهها و آقای پو از سر راحش کنار رفتند. آمد. بچهسمتشان می

 لاغر و قدبلندی بود که کت سفیدی تنش بود.
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بله آقا، فرمایشی دارین؟ چه کمکی از دست ما »شد، داد زد: ها به راننده نزدیک میهمان طور که آقای پو همراه بچه

 «میاد؟بر

لوکافونت هستم. به من تلفن زدند و خبر دادند که »شاره کرد و گفت: اش به خودش امرد قدبلند با دست بزرگ و قوی

 «اتفاق وحشتناکی افتاده. گویا یه مار هم تو ماجرا دخالت داشته.

به این زودی رسیدین؟ اما استفانو که همین الان رفت تو خونه! گمون نکنم حتی فرصت تلفن زدن هم »آقای پو پرسید: 

 «این که شما رسیده باشین!پیدا کرده باشه، چه برسه به 

د یه. نظر شما چیه؟ جسد بایترین اصل در انجام کارهای اورژانسیبه اعتقاده بنده، سرعت مهم»دکتر لوکافونت گفت: 

 «کالبد شکافی بشه، خیلی سریع و بی معطلی.

 «بله. البته. البته. راستش من فقط یه کم تعجب کردم.»آقای پو سریع گفت: 

 «حالا جسد کجاست؟»رفت، گفت: به طرف در می دکتر لوکافونت که

 «تونه بهتون بگه.استفانو می»آقای پو در خانه را باز کرد و گفت: 

ومتون خوام کمی قهوه درست کنم. کدمی» استفانو که دم در جلویی ایستاده بود و قهوه جوشی دستش گرفته بود، گفت: 

 «خورین؟می

خورم. هیچی مثل یه قهوه حسابی، پیش از شروع کار روزانه، حال آدم رو جا من یه فنجون می»دکتر لوکوفونت گفت: 

 «نمیاره.

 «خواین اول یه نگاه به دکتر مونتگمری بندازین؟یعنی نمی»آقای پو اخم کرد و گفت: 

 «یه. نظر شما چیه؟بله، دکتر لوکافونت. زمان، اصل مهمی در کارهای اورژانسی»استفانو گفت: 

 «فرمایین.بله .بله. درست می:»فت دکتر لوکافونت گ

عدش جاست، لطفاً یه معاینه کامل ازش بکنین. بدکتر مونتگری بیچاره اون»خزندگان اشاره کرد و گفت: استفانو به تالار 

 «بیاین قهوه بخورین.

شک و جیبی خاش که به طور عخزندگان را با دستو در تالار« بله. به هر حال رییس شمایید.»دکتر لوکافونت گفت: 

 دار هم دنبالش راه افتادند. وقتی کسی حس کندهای غصهمحکم بود باز کرد. استفانو، آقای پو را به آشپزخانه برد و بچه

ن استفاده کرد. هما "چرخ پنجم"شود در موردش از اصطلاح آید، میهیچ خاصیتی ندارد و هیچ کمکی از دستش بر نمی

ها، چهار تا چرخ دارند و دیگر نیازی به چرخ پنجم ندارند. حالا وقتی ا یا مثلاً گاریهدانیم، ماشینطور که همه ما می

کرد، ویولت، کلاوس و سانی سر میز آشپزخانه ـ همان جایی که چند وقت پیش ترها قهوه درست میاستفانو برای بزرگ
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جم، ششم کردند چرخ پنودند، و احساس میای نارگیلی خورده بودند ـ نشسته ببرای اولین بار با دایی مونتی، کیک خامه

رود؛ یعنی به طرف بندر هیزی و کشتی پراسپرو که قرار بود تا چند ساعت و هفتم ماشینی هستند که به ناکجا آباد می

 دیگر حرکت کند.

م شد، وزدم، ماجرای تصادفمون رو هم گفتم. وقتی معایناتش تموقتی تلفنی با دکتر لوکافونت حرف می»استفانو گفت: 

 «مونم.بره شهر که مکانیک بیارین. منم اینجا با بچه یتیما منتظرتون میشما رو می

 «مونیم.نه. ما حتی یه لحظه هم با تو تنها نمی»کلاوس خیلی محکم و جدی گفت: 

فهمم کلاوس، می»استفانو برای آقای پو یک فنجان قهوه ریخت. آقای پو لبخندی زد و نگاه تندی به کلاوس انداخت. 

ی همین حالا معذرت خواه شه که این جور با آقای استفانو حرف بزنی، لطفاً که خیلی ناراحتی اما این اصلاً دلیل نمی

 «کن!

 «نه!»کلاوس فریاد زد: 

ها از قتل دکتر مونتگری خیلی ناراحتن. اینه که من اصلاً ازشون اشکالی نداره آقای پو! بچه»استفانو با ملایمت گفت: 

 «ندارم کارهاشون مؤدبانه باشه. انتظار

او سعی کرد خیلی مؤدبانه حرف بزند و وانمود کند این سوال را فقط از سر « قتل؟!»ویولت رو کرد به استفانو و پرسید: 

 «، استفانو؟"قتل"چرا گفتی »پرسد و اصلاً عصبانی نیست. دوباره پرسید: کنجکاوی می

ر های ویولت را دخواست در جا، چشمهایش را مشت کرد؛ انگار دلش میصورت استفانو از عصبانیت سیاه شد و دست 

 «ببخشید. یه اشتباه لپی بود.»بیاورد. عاقبت گفت: 

تونن یها دلشون بخواد، مبله. البته که اشتباه لپی بود اما به هر حال، اگه بچه»نوشید، گفت: اش را میآقای پو که قهوه

 «با من و دکتر لوکافونت بیان.

فکر نکنم جا بشن. ماشین دکتر لوکافونت خیلی کوچیکه. اما اگه دلشون بخواد، » م های استفانو برقی زد و گفت: چش

 «تونن با من سوار جیپ بشن. اون وقت ما هم پشت سرتون تا مکانیکی میایم.می

دلرها بود. اش ثروت هنگفت بوایزهای گیر افتاده بودند که جها به هم نگاه کردند و به فکر فرو رفتند. انگار توی بازیبچه

کرد. یداشت و به طرف پراسپرو فرار مها را برمیشد، چون بعدش استفانو آنای که به تنها ماندن با استفانو ختم نمیبازی

این اجع به خواستند رافتاد؟ حتی نمیماندند چه اتفاقی میانگیزی تنها میکار و نفرتآن وقت که در پرو با چنین آدم طمع

خواستند درباره آن فکر کنند، این بود که چطور جلوی این اتفاق را بگیرند. به نظر موضوع فکر کنند. تنها چیزی که می

به  ها، چیزهای جزیی و کوچکسواری بستگی دارد. خیلی وقتی ماشیناشان به این گفتوگوی مسخرهرسید زندگیمی

 شوند.مهمترین چیزهای زندگی آدم تبدیل می
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 «تونه با استفانو بیاد.چرا با دکتر لوکافونت نریم؟ آقای پو هم می»ولت با احتیاط گفت: وی

 «واسه چی؟»آقای پو پرسید: 

مثل  دانست حرفشو البته خودش هم می« خواست توی ماشین دکترها رو ببینم.آخه من همیشه دلم می» ویولت گفت: 

 یک اختراع ضعیف و آبکی بوده است.

 «کنم! میشه با دکتر لوکافونت بریم؟ره. منم همین طور. خواهش میآ»کلاوس گفت: 

سه تایی تون رو که اصلاً نمیشه. چون من جسد دکتر »همه جا خوردند. « متأسفانه، نه.»لوکافونت از دم در جلویی گفت: 

 «مونتگری رو گذاشتم تو ماشین و فقط واسه دو نفر دیگه جا هست.

 «تمام شد؟معایناتتون » آقای پو پرسید: 

معاینات اولیه، بله. لازمه جسد رو واسه آزمایش های بیشتر با خودم ببرم، اما همین معاینات اولیه » دکتر لوکافونت گفت:

 «نشون میده که دکتر در اثر مار گزیدگی مرده. ببینم قهوه برام مونده؟

 و برایش یک فنجان ریخت.« البته که مونده.»استفانو جواب داد: 

 «یعنی شما مطمئنین؟»دکتر پرسید: ویولت از 

 «مش.بینمنظورت چیه؟! معلومه مطمئنم قهوه برام مونده؛ چون جلوی چشمم دارم می»دکتر لوکافونت با تعجب گفت: 

 «کنم منظور ویولت اینه که شما واقعاً مطمئنین که دکتر مونتگری از مارگزیدگی مرده؟تصور می»آقای پو گفت: 

 «ترین مارهای دنیاست.وی خونش زهر مامبادومال وجود داره که یکی از سمیت»دکتر لوکافونت گفت: 

منظورتون اینه که الان این مار سمی خطرناک توی قفسش نیست و داره واسه خودش آزادانه توی » آقای پو پرسید: 

 «گرده؟!این خونه می

رون، دکتر مونتگری رو نیش زده، بعد دوباره نه. نه. مامبادومال توی قفسشه. احتمالاً اومده بی»دکتر لوکافونت گفت: 

 «خودش رفته توی قفس و درو پشت سرش قفل کرده.

 «ی مسخره ای! مار که نمی تونه خودش درو قفل کنه.چی؟ چه فرضیه»ویولت پرسید: 

واسه  یببینم اینجا چیز» اش را هورت کشید.قهوه« ی مارها کمکش کردن.شاید بقیه» دکتر لوکافونت به آرامی گفت: 

 «جا.خوردن پیدا نمیشه؟ مجبور شدم صبحونه نخورده و با عجله بیام این
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ونت نگاه ای به دکتر وکافو با حالت پرسشگرانه« یاد، دکتر لوکافونت.حرف شما کمی عجیب به نظر می»آقای پو گفت: 

 کرد.کرد و تویش را نگاه میکرد که داشت در کابینت را باز می

 «غریبند.تجربه بهم ثابت کرده که اتفاقات وحشتناک، اغلب خیلی عجیب» لوکافونت جواب داد:

و در اینجا « ت.شناسان دنیاسترین خزندهتونه اتفاق افتاده باشه. دایی مونتی یکی از بزرگاما این اصلاً نمی»وبولت گفت: 

 «ن.دشون بتونن در اونو باز کنذاشت که خوهایی نمییعنی بود. هیچ وقت مارها رو توی قفس»مکثی کرد و بعد گفت: 

اگه اتفاق نبوده، پس کسی باید عمداً این کارو کرده باشه. مسلماً شما سه تا بچه اونو نکشتین. »دکتر لوکافونت گفت: 

 «تنها کسی هم که غیر از شما تو این خونه بوده، استفانوئه.

قت اینو کنم و اصلاً وون تازه دو روزه که اینجا کار میدونم، چو منم از مارها تقریباً هیچی نمی»استفانو بلافاصله گفت: 

 «نداشتم که چیز یاد بگیرم.

ها. خیلی حیف شد به نظرم دکتر مونتگری واقعاً سرپرست مناسبی برای حتماً یه اتفاق بوده. متأسفم بچه»آقای پو گفت: 

 «شما سه تا بود.

 «. خیلی خیلی بیشتر از یه سرپرست.اون واسه ما بیشتر از یه سرپرست بود»ویولت آهسته گفت: 

که  او به دکتر لوکافونت« یه!اونا مال دایی مونتی»اش رفته بود توی هم، فریاد کشید: کلاوس که از عصبانیت، چهره

 «بس کن دیگه! غذای دایی مونتی رو نخور!»آورد تذکر داد: داشت کمپوتی را از کابینت در می

را که  سفت و عجیبش کمپوت هلویی و با یکی از دست« واستم چند تا هلو بخورم.خمن فقط می»دکتر لوکافونت گفت: 

 دایی مونتی همین دیروز خریده بود، بالا گرفت.

خوام. اونا خیلی ناراحتن. مطمئنم که شما ها معذرت میمن از طرف بچه»آقای پو با ملایمت به دکتر لوکافونت گفت: 

های زیادی داریم و شماها مسلماً نی! چرا چند دقیقه نمیرین بیرون؟ ما حرفکنین. ویولت! کلاوس! سااینو درک می

تر از اون هستین که بتونین تو  بحث ما شرکت کنین. خب، دکتر لوکافونت! حالا بیاین قال قضیه رو بکنیم. شما ناراحت

 «فر جا داری.ی دکتر مونتگری واسه دو نفر دیگه جا دارین. استفانو، تو هم واسه سه نبه جز جنازه

ها پشت شین و منم با بچهخب، دیگه پس ساده است. شما و جنازه، سوار ماشین دکتر لوکافونت می»استفانو گفت: 

 «سرتون میام.

 «نه.»کلاوس محکم گفت: 

 «بچه ها! میشه خواهش کنم ما رو تنها بزارین؟»آقای پو هم به همان محکمی گفت: 

 «نه.»یعنی  که احتمالاً« افوپ!»سانی جیغ کشید: 
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بعد دست برادر و خواهرش را کشید و از آشپزخانه « بله، البته.»داری به کلاوس و سانی انداخت و گفت: ویولت نگاه معنا

ر از این که اش بیشتبیرون برد. کلاوس و سانی به خواهر بزرگشان نگاه کردند و دیدند که رفتارش تغییر کرده؛ قیافه

رفت که انگار دیرش شده بود. البته یادتان هست قدر سریع راه میم و قاطع شده بود. آندار و ناراحت باشد، مصمغصه

که بهتان گفتم حتی سالها بعد، کلاوس که توی تختش درازکشیده بود، و وجودش پر از حسرت و پشیمانی بود که چرا 

تر از سشاند. اما از این نظر، ویولت خوششان کرده بود، صدا نزده بوآن راننده تاکسی که استفانو را دوباره وارد زندگی

برادرش بود. چون برخلاف کلاوس، که وقتی استفانو را شناخت، آن قدر هیجان زده شد که نتوانست کاری بکند و فرصت 

د زدند، فهمید که بایشنید که یک بند حرف میها را میبه آن خوبی را از دست داد، ویولت، همان طور که صدای بزرگتر

ای که تهبرد ـ زندگی گذشکرد، راحت خوابش میاش نگاه میها بعد، وقتی به زندگیتوانم بگویم ویولت سالد. نمیبجنب

توانستند راحت بخوابند ـ اما به هر حال همیشه شان نمیکدامهای فلاکت بار و وحشتناک پر بود که هیچآن قدر از لحظه

دردبخورتر د برادر و خواهرش را فورا ً از آشپزخانه به جایی که مفیدتر و بهبالید که به عقلش رسیده بود بایبه خودش می

 باشد، ببرد.

 «ریم؟کار کنیم؟ کجا داریم میقراره چی»کلاوس پرسید: 

سانی هم با تعجب به خواهرش نگاه کرد. اما ویولت در پاسخ فقط سرش را تکان داد و به طرف در تالارخزندگان تندتر 

 قدم برداشت.
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ها به ها بودند، کتابچیز سر جایش بود؛ خزندگان هنوز توی قفسوقتی ویولت در بزرگ تالارخزندگان را باز کرد، همه

، تابید. اما به هر حالای به تالار میها چیده شده بودند و خورشید صبحگاهی از دیوارهای شیشهطور منظم توی قفسه

کتر لوکافونت جنازه دایی مونتی را بیرون برده بود، تالار خزندگان، دیگر مثل جا دیگر مثل سابق نبود. حتی با این که دآن

ن ماند. وقتی در جایی اتفاقی بیفتد، ممکطور میکننده نبود و شاید هم برای همیشه همینانگیز و وسوسهقبل هیجان

لبته کند. ادار میرا لکهاست برای همیشه نسبت به آن جا احساس خاصی پیدا کنید، مثل جوهری که پارچه سفیدی 

 رود.شود آن را شست و پاکش کرد اما آثر آن شاید هیچ وقت از بین نمیمی

 «جا مرد.خواد برم تو. آخه دایی مونتی همیندلم نمی»کلاوس گفت: 

 «خواد، اما مجبوریم این کارو بکنیم.فهمم. ما هم دلمون نمیمی»ویولت گفت: 

 «کار؟ چه کاری؟»کلاوس پرسید: 

بینه و کارهایی که قاعدتاً آقای پو باید بکنه، اما اون مثل همیشه خوش»هایش را به هم فشار داد و گفت: ویولت دندان

ا آن ها تکدام از آنکلاوس و سانی آه کشیدند. ویولت حرفی را زده بود که هیچ« کنه.کمک به درد بخوری بهمون نمی

شان را بر عهده گرفته بود همیشه در ذهنشان بود. ویولت ه آقای پو سرپرستیوقت به زبان نیاورده بودند اما از زمانی ک

. باید کنه مرگ دایی مونتی فقط یه اتفاق بودهکنه که استفانو و کنت الاف یه نفرند. خیال میآقای پو باور نمی»گفت: 

 «کنه.بهش ثابت کنیم راجع به هر دو موضوع اشتباه فکر می

استفانو روی پاش خالکوبی نداشت. دکتر لوکافونت هم توی خون دایی مونتی زهر مامبادومال اما »کلاوس یادآور شد: 

 «پیدا کرده.

ها رو دونیم اما واسه این که بزرگتردونم. هر سه تای ما حقیقت رو میدونم، میمی»ویولت که کلافه شده بود، گفت: 

 «ی استفانو بوده و تمام این اتفاقات زیر سر اونه.قانع کنیم، باید مدرکی پیدا کنیم که ثابت کنه اینا نقشه

دایی مونتی  تونستیم زندگیاگه ما تونسته بودیم تا حالا یه مدرک پیدا کنیم، اون وقت شاید می» کلاوس با غصه گفت: 

 «رو نجات بدیم.
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همین  آره، اما»ی کرد و گفت: جا گذرانده بود، نگاهویولت به دور و بر تالار خزندگان که دایی مونتی تمام عمرش را در آن

الآن هم اگه بتونیم استفانو رو واسه قتلی که مرتکب شده، به زندان بنداریم، دست کم جلوی آسیب رسیدن به بقیه گرفته 

 «شه.

 «از جمله خودمون.»کلاوس گفت: 

ی رو که ممکنه اطلاعات های دایی مونتیاز جمله خودمون. حالا کلاوس، تو برو تمام کتاب»ویولت حرفش را تأیید کرد: 

 «بخوری پیدا کردی، به من خبر بده.دردراجع به مامبادومال داشته باشه پیدا کن و شروع به خوندن کن. اگه چیز به

اما واسه خوندن این همه کتاب، چند روز »ی بزرگ و پر از کتاب دایی مونتی نگاهی کرد . گفت: کلاوس به کتابخانه

 «وقت لازمه.

اما ما چند روز که هیچی، حتی چند ساعت هم وقت نداریم. پراسپرو ساعت پنج از بندر هیزی راه »ت گفت: ویولت با جدی

افته و استفانو واسه این که سوار کشتی بشیم، حاضره هر کاری بکنه، و وای به حالمون اگه پامون همراه اون برسه می

 «به پرو...

 «و این کتابو شروع کن.چشم، چشم، بیا شروع کنیم. بگیر. ت»کلاوس گفت: 

بخوری دردای، من میرم اتاق استفانو، ببینم چیز بهکنم. وقتی تو توی کتابخونهمن از هیچ کتابی شروع نمی»ویولت گفت: 

 «کنم یا نه.پیدا می

 «تنها؟ توی اتاق استفانو؟»کلاوس پرسید: 

ه در ها. سانی، تو هم حواست ببرو سراغ کتاب چیزیم نمیشه. کلاوس تو»ویولت با این که زیاد هم مطمئن نبود، گفت: 

 «باشه. هر کی خواست بیاد تو، گازش بگیر.

 «پیام دریافت شد.»که یعنی « آکروبدا!»سانی گفت: 

ی گاز هایی آمادهخواست کاملاً به حرف خواهرش گوش داده باشد، با دندانها را تنها گذاشت. سانی که میویولت آن

کلاوس از راهرویی که دو طرفش قفس مارهای سمی بود، با احتیاط رد شد و به انتهای تالار  گرفتن، نزدیک در نشست.

یعنی جایی که کتابخانه بود، رسید. اصلاً دلش نمی خواست به مامبادومال یا جانور مرگبار دیگری نگاه کند. با این که 

تو چشم  خواست چشمشمال نیست، باز هم نمیدانست مرگ دایی مونتی تقصیر استفانو بوده و اصلاً تقصیر مامبادومی

جانوری بیفتد که به دوران خوش زندگی او و خواهرهایش پایان داده بود. آهی کشید و یک کتاب باز کرد و مثل خیلی 

 خواست به وضعیتش فکر کند، سعی کرد حواسش را پرت کند؛ و شروع به خواندن کرد.هایی که دلش نمیوقت
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در این  "یعبارت کلیشه ا"استفاده کنم.  "روایت موازی"ای بینم از عبارت نسبتاً کلیشهلازم می در این بخش از داستان

د دو هم یعنی پیون "روایت موازی"برند. از جمله خودم ـ آن را به کار می ها ـجا یعنی عبارتی تکراری که اکثر نویسنده

بخش از داستان هم از یک طرف ماجرای ویولت را تعریف افتند. این زمان دارند اتفاق میبخش مستقل داستان که هم

افتد. وقتی کلاوس تحقیقش را در کند، و از طرف دیگر، اتفاقاتی را که در تالارخزندگان برای سانی و کلاوس میمی

؟ ردکهای تیزش مراقب در بود، ویولت کجا بود و چه کار میی دایی مونتی شروع کرد و سانی هم با دندانکتابخانه

مطمئنم برایتان جالب است که در همین مدت ویولت به چه نتایجی رسیده بود. او اول پشت در آشپزخانه ایستاد و سعی 

دانید که رمز مؤفقیت در یواشکی گوش دادن به حرف زنند. حتماً میها از چه چیزی حرف میکرد بفهمد آدم بزرگ

رفت و سعی  صدا راهتوانست بیتید. ویولت هم تا جایی که میدیگران، این است که طوری عمل کنید که یکهو گیر نیف

های صدادار کف راهرو نگذارد. وقتی هم جلوی آشپزخانه رسید، روبان سرش را از جیبش بیرون کرد پایش را روی قسمت

رفته از بچگی یاد گآورد و روی زمین انداخت تا اگر کسی در را باز کرد، بگوید دولا شده تا روبان را بر دارد. این کلک را 

ند؛ ای دارایستاد تا بفهمد برای جشن تولدش چه برنامههایی که پشت در اتاق خواب پدر و مادرش میبود. از همان وقت

 های خوب بچگی؛ این کلک هنوز کار ساز بود.و مثل تمام کلک

. شما که راه ا جیپ دکتر مونتگری بریناما آقای پو! آخه نمیشه استفانو با ماشین من بیاد و شما ب»دکتر لوکافونت گفت: 

 «رو بلد نیستین.

گین اما فکر کنم سانی دوست نداشته باشه روی پای دکتر مونتگری که مرده، بشینه. متوجهم چی می»آقای پو گفت: 

 «باید راه دیگه ای پیدا کنیم.

ری با با دکتر لوکافونت و دکتر مونتگبرم، شما هم ها رو با ماشین دکتر لوکافونت میفهمیدم! من بچه»استفانو گفت: 

 «جیپ دکتر مونتگری بیاین.

 «متأسفم. نمیشه. قوانین شهری بهتون اجازه نمیده با ماشین من رانندگی کنین.»دکتر لوکافونت خیلی جدی گفت: 

 «ها رو هم نکردیم.تازه ما هنوز فکر چمدون بچه»آقای پو گفت: 

ها بالا لهآهسته از پدانست وقت دارد به اتاق استفانو برود، بلند شد و آهستهیویولت که دیگر خیالش راحت شده بود و م

ای مکث کرد؛ به یاد آورد این جا همان جایی است که استفانو در آن شب رفت. پایین راهرو جلوی در اتاق استفانو لحظه

ت. به کنت الاف دارد، ترسناک اس دید هر چیزی که ربطیوحشتناک با چاقو نشسته بود. برای ویولت جالب بود که می

انداخت. ویولت ته دلش آرزو کرد قدر ترسناک بودکه حتی دیدن در اتاق خوابش هم قلب آدم را به تاپ تاپ میالاف آن

ها بالا بیاید و جلوی او را بگیرد تا دیگر مجبور نباشد این در را باز کند و توی اتاقی برود که استفانو کاش استفانو از پله

خوابید. به امنیت خودش و برادر و خواهرش فکر کرد. اگر جان آدم در معرض خطر باشد، معمولاً دل و ها تویش میبش

هایش کرده. ویولت هم حس کرد آن قدر شهامت دارد که در را باز کند. شانهکند که اصلاً فکرش را هم نمیجرئتی پیدا می

 تگیره برنجی در را پایین کشید، در را باز کرد و وارد اتاق شد.کرد. دسبعد از تصادف با ماشین، هنوز درد می
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کرد، حسابی به هم ریخته بود. تخت، نامرتب بود و کلی خرده نان و تار مو همه جا ریهته اتاق همان طور که تصور می

 ری نیمه خالیی لباس هم چند بطهای پستی روی زمین ولو بودند. روی قفسهای مچاله شده و کاتالوگبود. روزنامه

ورد. پرده خای از تویش آوبزان بود، توی باد تکان میشد. در کمد لباس باز بود و جا لباسی زنگ زدهنوشیدنی دیده می

تر پنجره، بالای آن جمع شده بود و چیزی پوسته پوسته رویش خشک شده بود که وقتی ویولت با کمی ترس نزدیک

 ده پاک کرده است.رفت، فهمید که استفانو دماغش را با پر

 گشت.هایی نبود که او دنبالش میآور بود، باز هم از آن مدرکاما آب دماغ خشک شده ی استفانو هرقدر هم که چندش

آور و به درد نخور بود. نظمی و به هم ریختگی آن را ورانداز کرد. همه چیز اتاق وحشتویولت وسط اتاق ایستاد و بی

ردند کید و روزهایی را به یاد آورد که با برادر و خواهرش در خانه ی کنت الاف زندگی میی دردناکش را مالویولت شانه

ه نقشه انگیزی کشان کرده بود. با این که زندانی شدن در مخفیگاه او ـ یعنی همان اتاق نفرتو او در برج ممنوعه حبس

لی به دردشان خورده بود؛ چون توانسته بودند کشید ـ خیلی وحشتناک بود، اما آن مدت خیجا میهای شیطانی اش را آن

راجع به به قانون نکاح چیزهایی بخوانند و از گرفتاری ای که کنت الاف برایشان دست و پا کرده بود نجات پیدا کنند. 

ستفانو ادید، کثیفی و به هم ریختگی بود. ی دایی مونتی، تنها چیزی که ویولت میگاه استفانو در خانهجا در مخفیاما این

بایست در جایی مدرکی از خودش به جا گذاشته باشد که ویولت بتواند آن را پیدا کند و آقای پو را قانع کند. اما این می

ی بودلر از این که مدت زیادی را توی اتاق استفانو مانده بود، ترس برش داشته بود مدرک کجا بود؟ فرزند بزرگ خانواده

 ها پایین آمد.صدا قدم بردارد، ناامید و خسته از پلهته و بیکرد آهسو در حالی که سعی می

ه نه، نه، نه. دکتر مونتگری نمی تون»گفت: هایش را تیز کرد، آقای پو داشت میوقتی دوباره پشت در آشپزخانه گوش

 «رانندگی کنه، اون مرده. باید یه راه دیگه پیدا کنیم.

نه که هر ساده ترین راه ای» شود. حس کرد صدای استفانو عصبانی تر میویولت « چند بار بهتون بگم.»استفانو گفت: 

 «ر چیه؟تسه تا بچه رو من با خودم ببرم شهر، شما هم با دکتر لوکافونت و جنازه پشت سرم بیاین. دیگه از این ساده

 «بله، شاید حق با تو باشه.»آقای پو آهی کشید و گفت: 

کلاوس، کلاوس بگو که تو لااقل یه چیزی پیدا کردی. »جا رسید، داد زد: ی به آنویولت طرف تالارخزندگان دوید و وقت

من از اتاق استفانو هیچ چیز به درد بخوری پیدا نکردم. حالا هم فکر کنم قرار شده استفانو ما رو تنهایی سوار ماشین 

 «خودش کنه.

مال مامبادو»ای بلند شروع به خواندن کرد: کلاوس به جای جواب، لبخندی زد و از روی کتابی که دستش بود، با صد

ی زمین است که شهرتش بیش از هر چیز، به خاطرچنبره زدن های خفقان آور به یکی از مرگبارترین مارهای روی کره

در که کند، آن قدور قربانیش است. این خفگی در ترکیب با زهر مرگبار مامبادومال، سرتاسر بدن قربانی را کبود می

 «هولناک و وحشت آور است.دیدنش هم 
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 «زنی.فهمم از چی حرف میخفقان آور؟! ترکیب؟! کبود؟! نمی»ویولت تکرار کرد: 

طور. اما معنی بعضی از اینا رو از توی فرهنگ لغت پیدا کردم؛ خفقان آور یعنی خفه راستش منم همین»کلاوس گفت: 

زنه، دور ش میها رو نیمبادومال، مشهوره که .قتی که آدمکننده، کبود یعنی بنفش نزدیک به سیاه. کلش یعنی این که ما

 «قدر فشارشون میده تا خفه میشن. واسه همین رنگشون کبود و سیاه میشه.زنه و اونبدنشون چنبره می

زی خوام از اتفاقی که واسه دایی مونتی افتاده، چیبسه! بسه! دیگه نمی»ویولت دستش را روی گوشش گذاشت و فریاد زد: 

 «نوم.بش

 «اما تو نمی فهمی. این، اون چیزی نیست که برای دایی مونتی پیش اومده.»کلاوس با ملایمت گفت: 

 «منظورت چیه؟ دکتر لوکافونت خودش گفت توی خون دایی مونتی، زهر مامبادومال پیدا کرده.»ویولت گفت: 

د ی. اگه کار اون بود که تن دایی مونتی کبوبله اما کار مار نیست. مار اونو نریخته توی خون دایی مونت»کلاوس گفت: 

 «شد! هم من، هم خود تو، یادمون هست که دایی مونتی رنگش مثل گچ، سفید شده بود.می

همینه! »ویولت خواست چیزی بگوید اما یادش آمد که صورت داییی مونتی واقعاً سفید سفید بود و ساکت شد. بعد گفت: 

 «اما خون دایی چطوری مسموم شده؟

اره تا دگفت زهر مار تمام مارهای سمی رو توی لوله آزمایشگاهی نگه مییاد دایی مونتی مییادت می» لاوس گفت: ک

 «روشون آزمایش کنه؟ فکر کنم خود استفانو زهر رو برداشته و به دایی مونتی تزریق کرده.

 «جدی میگی؟ خیلی وحشتناکه.»ویولت به خودش لرزید: 

فته زندان و اوقتی اینو به آقای پو بگیم، استفانو به جرم قتل دایی مونتی دستگیر میشه و می»کلاوس با اطمینان گفت: 

 «تونه ما رو ببره پرو یا با چاقو تهدیدمون کنه یا مجبورمون کنه چمدونش رو برداریم یا هر کار دیگه.دیگه هیچ وقت نمی

 «چمدون! چمدونش!»گاه کرد و یکهو گفت: ویولت که چشمهایش از شدت هیجان گشاد شده بود، به برادرش ن

 ای به در خورد.ویولت تا آمد توضیح بدهد، ضربه« منظورت چیه؟»کلاوس با تعجب پرسید: 

 آقای پو وارد شد. ویولت به سانی اشاره کرد که گازش نگیرد.« بیاین تو.»ویولت گفت: 

م حالتون بهتر شده باشه و بیشتر از این خودتون رو با بچه ها، امیدوار» ها نگاه کرد و گفت: آقای پو به یک به یک بچه

فکر  کردن در این مورد به معنیاحتمالاً از نظر آقای پو، سرگرم« این فکر که استفانو همون کنت الافه، سرگرم نکنین.

 ورجه کردن.کردن بود، نه رقصیدن و آواز خوندن یا ورجه

 «کنیم اون باعث مرگ دایی مونتی شده.م نباشه ما فکر میحتی اگه اون کنت الاف ه»کلاوس با احتیاط گفت: 
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، چرند نگو! مرگ دایی مونتی فقط یه اتاق وحشتناک بوده»ویولت سرش را به نشانه ی تایید تکان داد. آقای پو فریاد زد: 

 «نه چیز دیگه.

 ما داشتیم راجع به مارها کتاباغما وقتی شما توی آشپزخونه بودید، »خواند بالا آورد و گفت: کلاوس کتابی را که می

 «خوندیم و...می

کردم بعد از اتفاقی که واسه دکتر خوندین؟! فکر میراجع به مارها کتاب می»آقای پو حرف کلاوس را قع کرد و گفت: 

 «مونتگری افتاده، شماها اصلاً دلتون نمی خواد چیزی از مارها بخونین!

 «اا من چیزی پیدا کردم که...»کلاوس گفت: 

و دستمالش را بیرون آورد، تویش سرفه « مهم نیست چی پیدا کردی.»آقای پو دوباره حرف کلاوس را قطع کرد و گفت: 

مهم نیست از مارها چی دستگیرتون شده، استفانو هیچی از مارها »کرد و دوباره توی جیبش گذاشت. بعد دوباره گفت: 

 «ون گفت.تونه کاری کرده باشه. اون خودش بهمدونه و نمینمی

اما چشمانش که به ویولت افتاد، ساکت شد. ویولت دوباره سرش را حیلی آهسته و نامحسوس « اما...»کلاوس گفت: 

برایش تکان داده بود. این علامت برای این بود که کلاوس دیگر چیزی به آقای پو نگوید. کلاوس اول به خواهرش 

 نگاه کرد بعد به آقای پو، و دهنش را بست.

حالا که با هم به توافق رسیدیم، »و باز توی دستمالش سرفه کرد و بعد به ساعت مچی اش نگاه کرد و گفت: آقای پ

، دونم هر سه تاتون دوست دارین توی ماشین دکترها رو ببینینسوار شدنتون هم باید بگم که با این که میراجع به ماشین

کردیم و خلاصه خیلی ساده بگم که اصلاً امکان نداره. واسه همین به این مسئله چندین بار بحث ترها راجع اما ما بزرگ

شما سه تا با استفانو میرین شهر، من و دکتر لوکافونت و دکتر مونتگری هم پشت سرتون میایم. الان استفانو و دکتر 

دارین، م اگه باهام کاری نافتیم. خب الانلوکافونت و دارن چمدونا رو از ماشین میارن بیرون و تا چند دقیقه ی دیگه راه می

و  آقای پو دوباره تو دستمالش سرفه کرد« شناسان زنگ بزنم و این خبر ناگوار رو بهشون بدم.باید برم به انجمن خزنده

 از اتاق بیرون رفت.

 قدر نزدیک نیست که صدای او را بشنود ـ ازجا یعنی آنوقتی کلاوس مطمئین شد آقای پو در صدارس نیست ـ که این

ای تالار ویولت جواب نداد، چون از پشت دیوار شیشه« چرا نذاشتی بهش بگم چی توی کتاب خوندم؟»ویولت پرسید: 

کرد. دکتر لوکافونت و استفانو از کنار درختچه های مارشال رد شدند و به طرف جیپ دایی خزندگان، حیاط را نگاه می

قب ها را از صندلی عهای عجیب و غریبش چمدانافونت با دستمونتی رفتند. استفانو در جیپ را باز کرد و دکتر لوک

 بیرون آورد.

 «ویولت، پرسیدم چرا نذاشتی به آقای پو بگم چی خوندم؟»کلاوس پرسید: 
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وقتی که اومدن ما رو با خودشون ببرن، همین جا توی تالارخزندگان اونا رو »ویولت بی اعتنا به سؤال کلاوس گفن: 

 «دم.معطل کنین تا من برگر

 «اما آخه چطوری؟»کلاوس پرسید: 

ی از یه چیز»انداخت، زل زده بود، با بی صبری گفت: ویولت که هنوز به چمدان هایی که دکتر لوکافونت روی هم می

 «ای بباف. حواسشون رو پرت کن.خودت در بیار. یه قصه

 «آخه چطوری؟ چطوری حواسشون رو پرت کنم؟»کلاوس با نگرانی گفت: 

تو رو خدا کلاوس! تو که تا حالا بیشتر از صد تا کتاب خوندی، حتماً یه چیزی راجع به پرت کردن »اب داد: ویولت جو

 «حواس مردم هم خوندی.

یونانی های باستان، واسه این که تو جنگ تروا پیروز بشن، سربازاشون رو تو یه اسب بزرگ »کلاوس فکری کرد و گفت: 

 «کردنه اما من وقت ندارم اسب چوبی بسازم.پرتچوبی قایم کردن. این یه جور حواس

سانی  کرد، به طرف در رفت. کلاوس وبعد همان طور که به پنجره نگاه می« پس باید یه فکر دیگه بکنی.»ویولت گفت: 

کرد، چشم دوختند. این جالب است که وقتی چند نفر به خواهرشان، بعد به حیاط، یعنی همان طرفی که ویولت نگاه می

هایی کنند، ممکن است هر یک فکرهای متفاوتی درباره اش بکنند. وقتی دو بودلر کوچکتر به چمدانیک چیز نگاه میبه 

ان به استفانو و شکردند، تنها فکرشان این بود که اگر خیلی زود کاری نکنند، عاقبتکه روی هم تلنبار شده بود، نگاه می

کرد، چیزی که کلاوس و سانی حتی حدسش را هم یز دیگری فکر میشود، اما ویولت به چجیپ دایی مونتی ختم می

ای خودش یا شاید چمدان نخودی کلاوس یا چمدان کوچک نمی زدند، اما خواهرشان همان طور که به چمدان قهوه

 .خاکستری سانی یا چمدان بزرگ سیاه استفانو که قفل براق نقره ای داشت، زل زده بود، به نتایج دیگری رسیده بود
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 ـدر اینوقتی که شما خیلی کوچیک بودید، احتمالا کسی برایتان قصه  "ارزش خواندن نداشتن"جا نچسب یعنی ی نچسب 

است. احتمالا یادتان هست که یک پسر خیلی لوس، بدون این که خبری از گرگ باشد، را خوانده  گوچوپان دروغـ 

دیدند که قضیه دودند، میلوح برای نجات او به طرفش میسادههای و وقتی روستایی« گرگ! گرگ!»زند: فریاد می

ها به و این بار روستایی« گرگ! گرگ!»زند: است. بعد، پسرک زمانی که قضیه هیج شوخی نبود، فریاد میشوخی بده

 شد.خورد، و شکر خدا قصه تمام میرفتند و گرگ پسرک را میکمکش نمی

، اما کسی که قصه را "گردند زندگی نکنیدها ول میوقت در جایی که گرگهیچ"ی اخلاقی این بود که البته نتیجه

ی اخلاقی این کتاب، این است که دروغ نگوییم. این نتیجه خیلی احمقانه است، گفت نتیجهخواند احتمالا میبرایشان می

یرون وری است. برای مثال، بعد از بدانیم که گاهی دروغ گفتن نه تنها بد نیست، بلکه کاملا ضرچون من و شما هر دو می

فت، قفل بار ررفتن ویولت از تالار خزندگان، کار سانی کاملا به جا بود که چهار دست و پا به طرف قفس افعی فوق مرگ

 قفس را باز کرد و بدون این که واقعا مشکلی در میان باشد، با صدای بلند شروع به جیغ کشیدن کرد.

 یشنل قرمزی هم وجود دارد که احتمالا کسی برایتان خوانده، و کاملا چرند است. منظورم ها، قصه دیگردر مورد گرگ

رود. حتما آن گرگ گو، به قلمرو جانورهای خطرناک میاست؛ یک دختر فوق العاده غیرقابل تحمل که مثل چوپان دروغ

ی هاتر کوچولو را خورد، لباسیادتان هست که شنل قرمزی با پررویی تمام تهدیدش کرد و بعد گرگ مادربزرگ دخ

ترین قسمت آن است، چون هر کسی به این مادربزرگ را پوشید و خود را به شکل او درآورد. این جنبه از قصه مسخره

کند که حتی دختر خنگی مثل شنل قرمزی هم باید بتواند فرق مادربزرگش و یک گرگ را که لباس خواب قضیه فکر می

تان ـ خوب فوری بفهمد. شما هم اگر کسی را خیلی خوب بشناسید ـ مثل مادربزرگ یا دایه و دمپایی کرکی پوشیده است

اند یا بدلی. به همین دلیل بود که وقتی سانی شروع به جیغ کشیدن کرد، ویولت و ها واقعیدانید که چه موقع آنمی

 اند.های او الکیکلاوس فوری فهمیدند جیغ

 «این جیغ کشیدن صددرصد ساختگی است.»دگان بود، با خودش گفت: کلاوس، که در انتهای تالار خزن

 «این جیغ کشیدن صددرصد ساختگی است.»رفت تا به اتاقش برود، با خودش گفت: ها بالا میویولت که از پله

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


   زندگی پیشتاز  

 تالار خزندگان                                

 

 

به کسی  «خدای من! حتما اتفاق وحشتناکی افتاده!»زد، با خود گفت: آقای پو، که داخل آشپزخانه بود و با تلفن حرف می

گفت، گوشی تلفن را سرجایش گذاشت و باعجله از آشپزخانه بیرون دوید تا ببیند چه  "خداحافظ"که طرف دیگر خط بود 

 است.اتفاقی افتاده 

ه؟ چه خبر شد»آمدند، پرسید: بودند و داخل خانه میها را تمام کردآقای پو از استفاو و دکتر لوکافونت، که کار چمدان

 «آمد.اخل تالار خزندگان صدای جیغ میشنیدم که از د

 «مطمئنم که هیچ اتفاقی نیافتاده.» استفانو گفت:

 «شناسید.ها رو میشما که بچه»دکتر لوکافونت گفت: 

 و باعجله به طرف در عظیم تالار خزندگان دوید.« ی دیگه رو هم تحمل کنیم.تونیم یه فاجعهما نمی»آقای پو گفت: 

 «ها!ها! بچهبچه»

کرد که او خیلی شناخت، تصور میصدایش بم و گرفته بود و کسی که او را نمی« بیاید تو! عجله کنید!»لاوس فریاد زد: ک

شد، ترسید، صدایش زیر و جیرجیر مانند میدانید که او وقتی میحتما میشناخته باشید، ترسیده است. اما اگر کلاوس را 

بود. خیلی  کرد که نخندد، صدایش بم و گرفته شدهرو شد. او چون سعی میبهدرست مثل وقتی که با جسد دکتر مونتی رو

گیرد؛ وگرنه اش را بخوب شد که وقتی آقای پو، استفانو و دکتر لوکافونت به تالار خزندگان آمدند، او توانست جلوی خنده

 شد.همه چیز خراب می

داد که انگار ی کوچولویش را چنان وحشیانه تکان میها و پاهاسانی دمر روی کف مرمری تالار افتاده بود و دست

بود که چیزی نمانده بود کلاوس هرهر بخندد. سانی دهانش را تا آخرین حد اش طوری شده خواست شنا کند. قیافهمی

ده یکرد وانمود کند خیلی ترسزد. او سعی میباز کرده بود و چهار دندان تیزش را بیرون انداحته بود، و مرتب پلک می

دانست ، و میشناختمیاست. اما کلاوس سانی را  آمد که واقعا وحشت کردهشناختید، به نظرتان میاست، و اگر او را نمی

های شود، مثل وقتی که استفانو تهدید کرده بود یکی از انگشتچیند و کاملا ساکت میترسد لب ور میوقتی او خیلی می

غیر از کلاوس، سانی خیلی وحشت کرده بود، به خصوص به خاطر چیزی که همراهش  پای او را ببرد. از نگاه هرکس دیگر

ی بود. چون چیزی که دور بدن سانی کوچولو پیچیده بود یک مار بود، ماری به سیاهی معدن زغال سنگ و به قطر لوله

و را خواست اود که انگار میبکرد و دهانش را طوری باز کردههای سبز و براقش به سانی نگاه میفاضلاب. مار با چشم

 گاز بگیرد. 

ر باز ها و دهانش را بیشتکلاوس جیغ کشید و سانی چشم« خواد گازش بگیره!افعی فوق مرگبار می»کلاوس فریاد زد: 

 خواهد چیزیآمد. دهان دکتر لوکافونت هم باز شد و کلاوس دید که میتر به نظر میزدهکرد، طوری که خیلی وحشت

دست کم تعجب کرده  داد، ولینتوانست کلمه مناسبی پیدا کند. استفانو البته هیچ اهمیتی به سلامتی سانی نمی بگوید، اما

 بود.  بود؛ اما آقای پو حسابی وحشت کرده
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های شد: بی حرکت ایستادن و حرف نزدن، و این طرف و آن طرف پریدن و حرفجا دو نوع وحشت اساسی دیده میآن

 زد.های بی معنی میپرید و حرفبود که این طرف و آن طرف می آقای پو آن شکلی وحشت کردهبی سر و ته زدن. 

زد: قدر سریع حرکت کند و اینقدر بلند حرف بزند. او فریاد میبودند که آقای بانکدار اینکلاوس و سانی هیچ وقت ندیده 

ها ! به اون دست نزن! بچه3و مسیح! ناتنیل هوتورن! یا مریم 2و هرا 1خدای من! خدای بزرگ! الله رحم کند! یا زئوس»

رو بگیر! برو جلو! برید کنار! تکون نخورین! مار رو بکشین! ولش کنین! به اون جونور غذا بدین! نگذارین گازش بگیره! 

 «جا، ماری، ماری! اینجا، ماری!حواسش رو به یه طرف دیگه پرت کنین! این

ی آقای داشت، و وقتداد، اما چشم از سانی بر نمیهای آقای پو گوش میقیق به حرفافعی فوق مرگبار خیلی باحوصله و د

را که  ایی سانی را گاز گرفت؛ درست همان نقطهپو یک لحظه ساکت شد تا داخل دستمالش سرفه کند، خم شد و چانه

افونت عی کرد که نخندد، اما دکتر لوکبود. کلاوس س دیدند، او را گاز گرفتهوقتی دو دوست برای اولین بار یکدیگر را می

 فریاد کشید، استفانو خیره ماند، و آقای پو ورجه ورجه کردن و گفتن چیزهای بی ربط را دوباره از سر گرفت.

گازش گرفت! گاز گرفت! گازش گرفت! آرامشتون رو حفظ کنین! بجنبین! یه آمبولانس خبر کنین! پلیس »او فریاد زد: 

 «شمند خبر کنین! زن منو خبر کنین! این وحشتناکه! خیلی وحشتناک! ترسناکه! مثله کابوسه! این...رو خبر کنین! یه دان

 «جای هیچ نگرانی نیست.»استفانو با ملایمت حرف او را قطع کرد و گفت: 

ر ـ اگی جای هیچ نگرانی نیست؟ همین الان مار سانی رو نیش زد، یه ممنظورت چیه که می»آقای پو با تردید پرسید: 

 «اسم اون مار چی بود، کلاوس؟

 «افعی فوق مرگبار.»کلاوس فوری جواب داد: 

رو ی سانی فهایش را محکم در چانهو با انگشت به مار اشاره کرد، که دندان« افعی فوق مرگبار!»آقای پو تکرار کرد: 

نگرانی  تونی بگی جای هیچمیچطور »ترسد. بود. سانی یک جیغ دروغکی دیگری کشید و که نشان بدهد خیلی میکرده

 «نیست؟

ری مسما داره که دکتر مونگومخطره. آروم باش، پو. این مار یه اسم بیچون افعی فوق مرگبار کاملا بی»استفانو گفت: 

 «برای تفریح خودش اون رو ابداع کرده.

 گرفت.یکم آرام متر شده بود و خودش هم کمصدایش کمی آرام« شما مطمئنین؟»آقای پو پرسید: 

ت الاف ی کنهای او دید که به یاد دوران زندگی در خانهو کلاوس نگاهی را در چشم« البته که مطمئنم.»استفانو گفت: 

ترین آدمی انگیزکرد شگفتکنت الاف فکر می"جا یعنی اصطلاحی که در این افتاد. آن نگاه پر از نخوت محض بود ـ

                                                           
1 Zeus.خدای آسمانها؛ یکی از اسطورههای یونانی : 
2 Hera.خواهر و همسر زئوس : 
3 Nathaniel Hawthorne.نویسندهی آمریکایی قرن نونزده : 
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زمانی که یتیمان بودلر تحت سرپرستی الاف بودند، او اغلب همین حالت را  ."استی دنیا زندگی کردهاست که در همه

هایش را نمایش دهد، چه روی صحنه و با بازیگران ناخوشایند برد که شگردها و تواناییگرفت؛ همیشه لذت میبه خود می

های زد و، مشتاق خودنمایی کشید. استفانو لبخندهای شیطانی میگروهش، چه در آن اتاق بالای برج که داخلش نقشه

ر های کتابخانه تالاخطره ـ رفتارش حتی دوستانه است. من کتاباین مار کاملا بی»بیشتر، رو به آقای پو ادامه داد: 

های خصوصی دکتر مونتگومری رو که به افعی فوق مرگبار و خیلی از مارهای دیگر خزندگان و همین طور تمام یادداشت

 «م.شدن، خوندمربوط می

 «اوه، رئیس...»دکتر لوکافونت گلویش را صاف کرد و گفت: 

زرگ مارهای ب های مربوط به همهحرف منو قطع نکن، دکتر لوکافونت. من کتاب»استفانو وسط حرف او پرید و گفت: 

ها رو اونها رو هم خیلی دقیق مطالعه کردم. من هرشب قبل از خواب با دقت های زیستی اونها و طبقهرو خوندم. طرح

 «داشتم. اگر نظر منو بخواید، باید بگم که در مورد مارها متخصص قابلی شدم.خوندم و از روشون یادداشت بر میمی

 «آهان!»کشید، گفت: های بدن افعی فوق مرگبار بیرون میسانی که خودش را از بالای حلقه

 «سانی، تو صدمه ندیدی!»آقای پو فریاد زد: 

 و به استفانو اشاره کرد.« آهان!: »کشیدسانی دوباره فریاد 

 کرد، پلک زد. های سبزش، پیروزمندانه نگاه میافعی فوق مرگبار هم، که با چشم

 «چیه؟ "آهان"منظور خواهرت از »آقای پو با حالتی سردرگم به کلاوس نگاه کرد و پرسید: 

ضیح دادن مسائل برای آقای پو گذرانده است. کرد که انگار نصف عمرش را به توکلاوس آه کشید. او گاهی احساس می

داند و یک دقیقه کند اصلا از مارها چیزی نمیاستفانو یک بار ادعا می"این است که  "آهان"منظور سانی از »بعد گفت: 

ما بالاخره دروغگویی استفانو را به "این است که  "آهان". منظورش از "کند که متخصص مارشناسی است!بعد ادعا می

 «است. "آهان"همون  "آهان". منظور او از "ا ثابت کردیم.شم
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ها مشغول تحقیق بود. او یک نفس عمیق ویولت با نگاهی موشکافانه در اتاق بالای پله و در این گیر و دار  و خر بگیری،

ه ی کسانی کهمه طور که من و شما وهایش را نگیرد. و همانکشید و بعد موهایش را با ربانی جمع کرد تا جلوی چشم

شود روی اختراعی فکر کند. و کند که لازم میدانیم، او زمانی موهایش را این طوری جمع میشناسند میوبولت را می

 درست در همین لحظه لازم بود او فوری روی اختراعی دیگر فکر کند. 

 هرا داخل خانه ببرند، ویولت متوجه شدها گفته بود چمدانش زد که به آنی دستور استفانو حرف میوقتی کلاوس درباره

بود مدرکی که به دنبالش بودند بدون شک باید داخل همان چمدان باشد. و فقط حالا، که خواهر و برادرش در 

کردند او فرصت داشت در چمدان را باز کتد و مدرکی را که توطئه شیطانی تالارخزندگان حواس بزرگترها را پرت می

توانست در چمدان را راحت باز کند ـ در ها بود. اون نمیاین شاید تنها فرصت آن کرد به دست آورد ـاستفانو را ثابت می

کنم اگر من جای ویولت بودم و برای باز کردن قفل زد. اعتراف میهای استفانو برق میچمدان قفلی داشت که مثل چشم

افتادم و به فرش کف زمین دادم. من دمر کف اتاق مییچمدان فقط چند دقیقه وقت داشتم، احتمالا امیدم را از دست م

 قدر زیادند.ها اینمنصفانه و سختیقدر غیرکوبیدم که چرا زندگی اینمشت می

ی قوی تری داشت. او نگاهی به دور و بر اتاق انداخت تا شاید وسایلی را بیابد اما از اقبال خوش بودلرها، ویولت روحیه

خواست اتاقی پر از وسایل لازم، ی اختراع، وسایل چندان زیادی در دست نبود. او از ته دل میکه به دردش بخورند. برا

توانست وسایلی عالی و درجه یک اختراع کند. در واقع، دایی مونتی دنده و وسایل دیگر در اختیار داشت تا میسیم، چرخ

وار هایی که به دیدر تالار خزندگان بودند. او به تکه کاغذها ی آنجور وسایل زیاد داشت، اما ار بخت بد ویولت، همهاز این

 کردند، امیدوار بود اختراعاتش را رویی دایی مونتی زندگی میهایی که وقتی در خانهچسبانده بود نگاه کرد؛ همان کاغذ

در نور چراغ  ه بودها طراحی کند. مشکلات اینقدر سریع شروع شده بودندکه ویولت فقط در اولین شب ورودشان توانستآن

ها بنویسد. نگاه ویولت، که به یاد آن شب افتاده بود، به قورباغه و ناخوانا روی یکی از آندار اتاقش چند خط خرچنگپایه

 شب وقتی پریز را پیدا کرده بود، چه فکری به سرش زد. دار برگشت، و یادش آمد آنطرف چراغ پایه

یعنی هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز،  دانیم که هیچ وقتی ما میالبته همه

هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، 
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، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز

هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، 

هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، 

ه نه فقط گیرد، کاین قضیه دو دلیل دارد. یکی این که شما را برق می هیچ وقت.ید با وسایل برقی ور برویم. هرگز نبا

دنیا نیستیدکه  هایمرگبار است، بلکه خیلی ناخوشایند است؛ و دلیل دوم این که شما ویولت بودلر، یعنی یکی از معدود آدم

یلی کشید، خی چراغ را از پریز بیرون میحتی ویولت هم وقتی دوشاخهدانند با این جور چیزها چگونه کار کنند. و می

 خورد.مراقب و عصبی بود. او بعد از این کار، مدتی طولانی به دوشاخه نگاه کرد. احتمالا به دردش می

طرف ه اینب قدرهای دوشاخه را آنچنان مشغول معطل کردن بزرگترها باشند، پایهکه کلاوس و سانی همویولت با امید این

اشت. ی کوتاه دطرف حرکت داد تا بالاخره شل شدند و از پوشش پلاستیکی خود بیرون آمدند. حالا او دو تکه میلهو آن

ه ی آزاد کاغذ برگشت و باو بعد از این کار، یکی از پونزهایی را که روی دیوار بودند از جایش در آورد ـ بلافاصله گوشه

ها دور ها ور رفت تا بالاخره یکی از آنهای فلزی زد و با آنقدر به پایهانتهای تیز پونز آنطرف پایین لوله شد. او با 

دیگری پیچید و به حالت قلاب در آمد. بعد، پونز را میان آن دو تکه فرو برد، طوری که انتهای تیز آن مستقیم از طرف 

شد. یباشد، احتمالا کسی متوجه آن نمخیابان افتاده  ای فلزی بود که اگر دری کارش شبیه قطعهدیگر بیرون زد. نتیجه

در آخرین لحظه و "یعنی  "سردستی"ی جا کلمهبود، شاه کلیدی سردستی بود ـ در اینچه ویولت ساختهاما در واقع، آن

هستند  دانید، شاه کلیدها وسایلیطور که احتمالا میباشد. همان "سردست یا روی دست"که نه این "زخمت ساخته شده

کنند، اما این مورد خیلی ، مثل کلیدی معمولی از آن استفاده میها یا فرار از زندانهای بد برای دزدی از خانهکه آدم

 کرد. نادری بود که یک آدم خوب، ویولت بودلر، از شاه کلید استفاده می

ش اش کمکش کند و در دست دیگرختبود تا مگر بدیگر پیچیدههای یک دستش را روی یکویولت، که دوتا از انگشت

زندگان پاورچین از جلوی در عظیم تالار خها پایین آمد. او پاورچینبود،برگشت و بی سر و صدا از پلهشاه کلید را نگه داشته 

اش نشود. به عمد، رویش را از ماشین دکتر رود، کسی متوجه غیبتگذشت و آرزو کرد وقتی یواشکی از خانه بیرون می

ه های کپه شده روی یکدیگر رفت. ابتدا باش به جسد دایی مونتی نیفتد و به طرف چمدانونت برگرداند تا نگاهلوکاف

های زشت ها پر از لباسای نگاه کرد که به خودش و خواهر و برادرش تعلق داشتند. یادش آمد دال آنهای کهنهچمدان

د ها خیره مانها خریده بود. ویولت چند لحظه به چمدانی آنو زبری است که کمی پس از مرگ والدینشان، خانم پو برا

قدر راحت بود، و از خودش تعجب کرد که حالا در اش چهکه به آن مصیبت دچار شوند، زندگیو به یاد آورد، قبل از آن

ی یتیمان زندگ دانیم درآور نیست، چون ما میبرد. احتمالا این قضیه برای ما تعجبچنین شرایط فلاکتباری به سر می

شید تا ککرد و همیشه یک دقیقه طول میقدر بدبیاری وجود دارد، اما ویولت همیشه از بدبیاری خود تعجب میبودلر چه

 شان را از سرش بیرون کند و روی کاری که در نظر داشت تمرکز کند.افکار مربوط به موقعیت کنونی

ای و براق آن را نگه داشت و با دست دیگر شاه کلید را درون سوراخ قرهاو کنار چمدان استفانو زانو زد، با یک دست قفل ن

قفل فرو برد. شاه کلید داخل قفل فرو رفت، اما وقتی ویولت آن را چرخاند، خیلی از جایش تکان نخورد و فقط کمی داخل 
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اه ست کاری انجام دهد. ویولت شتوانها حرکت کند، وگرنه هرگز نمیتر از اینقفل را خراشید. لازم بود که شاه کلید نرم

ا در هم اش ری بد فلز باعث شد قیافهکلیدش را ازقفل بیرون کشید و آن را داخل دهانش برد تا کمی خیس شود ـ مزه

بکشد. بعد، شاه کلید را دوباره داخل قفل فرو برد و سعی کرد آن را حرکت دهد. شاه کلید کمی تکان خورد و بعد در 

 ند.حرکت ماسرجایش بی

و خیلی خیلی سخت به فکر فرورفت. وقتی ویولت شاه کلید را بیرون آورد، روبان موهایش را دوباره گره زد و محکم کرد،

شود. احساس آشنا و ناخوشایندی بود. ، ناگهان احساس کرد پوستش مورمور میزد،موهایش را از جلو چشمانش کنار می

های ته باشد. ویولت فوری نگاهی به پشت سرش انداخت، اما فقط پرچینکه کسی او را زیر نظر گرفاحساسی مثل این

ی ورودی خانه را دید که به سمت لاوزی لین ادامه ماری شکل داخل چمن را دید. به سمت راست نگاه کرد، و فقط جاده

  ای تالار خزندگان را دید.رو نگاه کرد و آن سوی دیوار شیشهداشت. اما بعد، او مستقیم ب روبه

شد از پشت دیوارهای شیشه تالارخزندگان بیرون را دید، از بیرون وقت به ذهنش نرسیده بود به همان راحتی که میهیچ

های سلای قفزده در لابههیکل آقای پو را دید که هیجانتر نگاه کرد،شود داخل آن را تماشا کرد. وقتی دقیقتالار هم می

ه وحشت ی سانی و افعی فوق مرگبار بدانیم که آقای پو به خاطر قضیهته من و شما میپرید. البخزندگان بالا و پایین می

شان گرفته است. ولی او دلیل ای سرهم کرده باشند، حقهدانست خواهر و برادرش هر حقهافتاده بود، اما ویولت فقط می

ته بود آقای پو، استفانو را دید که برگش تر نگاه کرد و در سمت راستکه کمی دقیقمورمور شدن پوستش را نفمید تا این

 کرد.و مستقیم به او نگاه می

دانست که ممکن است استفانو هر آن از بقیه عذرخواهی کند، از ویولت از شدت ترس و تعجب، دهانش باز ماند. می

خیلی  او مجبور بود خیلیتالارخزندگان بیرون برود و به سراغش بیاید، و او حتی نتوانسته بود که در چمدان را باز کند. 

رد ی ورودی، و بعد به خورشید زهای نمناک جادهخیلی خیلی زود راهی پیدا کند که شاه کلیدش قفل را باز کند. به شن

ی راغ لک لکی شده بود، و در های خودش نگاه کرد که به خاطر ور رفتن با دوشاخهو کدر عصرگاهی نگاه کرد. به دست

 ش رسید.همین لحظه فکری به ذهن

ویولت فوری از جایش بلند شد و طوری که انگار استفانو در تعقیبش باشد، داخل خانه دوید، در آشپزخانه را هل داد و باز 

ها را روی زمین واژگون کرد و از روی ای که به خرج داده بود، یکی از صندلیکرد و داخل آشپزخانه رفت. به خاطر عجله

ای قدر روی شاه کلیدش کشید که تمام سطح آن با لایهبرداشت. صابون لیز آن شویی، یک قالب صابونآبچک ظرف

کرد که با عجله بیرون دوید و به دیوارهای تالارخزندگان نازک و براق پوشیده شد. قلبش در سینه گرومپ گرومپ می

از  به خاطر اطلاعاتش گفت ـ او مشغول خودنمایی و تحسین خودنگاه سریعی انداخت. استفانو چیزی به آقای پو می

گوید. ویولت از فرصت استفاده کرد، زانو زد و شاه کلید را دانشت که او چی میدنیای مارها بود ـ اما ویولت هیچ نمی

ند. ی آن کف دست ویولت ماداخل سوراخ فرو برد. شاه کلید به راحتی چرخید و بعد با صدای تقی شکست و یک تکه

دایی بریده درون سوراخ کلید گیر کرد، صی دیگر مثل دندانی ناصاف و بریدها افتاد تکههی شکسته روی چمنوقتی تکه

 مبهم و مقطع به گوش رسید. شاه کلید او خراب شده بود.
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سایل ی وهایش را بست، و بعد از یک دقیقه وزنش را روی چمدان گذاشت، قفل آن باز شد، و همهویولت با ناامیدی چشم

ند وروی زمین پخش شدند. ویولت دوباره تعجب کرد. انگار شاه کلید به طریقی چرخیده و قفل را داخل آن بیرون ریخت

 آید.گاهی یکی دو خوش اقبالی پیش میها،ترین آدمباز کرده بود. حتی در زندگی بداقبال

سوزن در "که اند که پیدا کردن یک سوزن در انبار کاه کار خیلی مشکلی است ـ به طوری ها به ما گفتهمتخصص

که در آمده است. البته این "چیزی که پیدا کردنش خیلی سخت باشد"ای، به معنیبه صورت اصطلاحی کلیشه "کاهدان

پیدا کردن سوزن در انبار کاه کار مشکلی است به دلیل است که توی انبار کاه، غیر از سوزن، خیلی چیزهای دیگر هم 

های باشد که پیدا کند، اصلا کار سختی نیست؛ چون همین که خرت و پرت رچیزیههست. اما اگر آدم در انبار کاه دنبال 

غال و کنید: نه فقط کاه، بلکه آشداخل کاهدان کنار بریزید و زیر و رو کنید، به احتمال خیلی خیلی زیاد چیزی پیدا می

 جا پنهان شدهدان فرار کرده و آنکثافت، حشره و جک و جانور، چندتایی ابزار کشاورزی، و حتی شاید مردی را که از زن

کرد، کارش بیشتر شبیه کار کسی بود که درون کاهدان دنبال باشد. وقتی ویولت محتویات چمدان استفانو را زیر و رو می

دانست دقیقا باید دنبال چه چیزی بگردد. بنابراین، پیدا کردن مدارک به درد بخور واقعا کار بگردد، چون نمیهرچیزی 

شود؛ هایی که ممکن است در یه آزمایشگاه علمی پیدا بی کوچک با درپوش لاستیکی، مثل شیشهبود: یک شیشهای ساده

ذ تا شده؛ ی کوچک کاغزند؛ یک بستهیک سورنگ با سوزنی نوک تیز، شبیه همان که دکترتان با آن به شما آمپول می

 دار کوچک.و یک آینه دسته کارتی با پوشش پلاستیکی؛ یک تکه ابر مخصوص پودر زدن به صورت

که داخل  ای نوشیدنیهای بدبو و شیشهدانست که فقط چند دقیقه فرصت دارد، اما این اشیاء را از لباسویولت گرچه می

ها چنان متمرکز و دقیق خیره شد که چمدان بود جدا کرد، به همه مدارکش خیلی بادقت نگاه کرد، و روی هر یک از آن

ها واقعا هم چنین اجزایی بودند. ای کوچکی از ماشینی یودند که خیال داشت بسازد. و از جهتی، آنهها قسمتگویی آن

طانی استفانو توانست نقشه شیگذاشت که در انتهای کارش میای کنار یکدیگر میویولت بودلر باید این مدارک را به گونه

عدالت و آرامش را به زندگی سوزی هولناک،آن آتش را به شکست یکشد و برای اولین بار بعد از مرگ والدینشان در

یتیمان بولدر آورد. ویولت به تک تک آن مدارک خیره شد، خیلی عمیق فکر کرد، و طولی نکشید که صورتش روشن شد؛ 

آمدند و ماشین مورد نظرش مطابق خواستش کار ای که با یکدیگر جور در میهای وسیلهدرست مثل اوقاتی که قطعه

 .کردمی
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کنم، اما راه استفاده می "در این گیر و دار خر بگیری"این آخرین باری باشد که از اصطلاح  دهمقول میمن به شما 

ه منظور گفت کای برگردم که کلاوس مشغول دادن به آقای پو بود ـ به او میدیگری بلد نیستمتا دوباره به همان لحظه

 کردند. سانیی حاضران در تالار خزندگان خیره به استفانو نگاه میـ و همهچی بوده است  "آهان"سانی از جیغ کشیدن 

افعی فوق  شد گفتآمد. نمیآمد. دکتر لوکافونت نگران به نظر میآمد. آقای پو عصبانی به نظر میپیروزمند به نظر می

ی ستفانو هم در سکوت به همهشان مشکل است. اآمد، چون فهمیدن حالت مارها از روی چهرهمرگبار چگونه به نظر می

بپذیرد واقعا کنت الاف است و هیچ نیت خوبی در "جا یعنی کرد که اعتراف کند ـ اصطلاحی که اینها نگاه میاین آدم

دروغ بگوید، دروغ بگوید، دروغ "جا یعنی ـ یا به حقه بازی خود تداوم ببخشد ـ اصطلاحی که در این "سر نداشت است

و داخل دستمالش سرفه کرد. سانی و کلاوس « استفانو!»لرزیدند. آقای پو گفت: اش مرتب میصورت ـو عضلات  "بگوید

استفانو! خودت توضیح بده. تو همین الان به ما گفتی که در »با بی حوصلگی منتظر ماندند تا او به حرفش ادامه دهد. 

تونه به دونی و در نتیجه مرگ دایی مونتی نمیمیشناسایی مارها متخصصی. اما قبلا گفته بودی که از از مارها هیچی ن

 «جا چه خبره؟تو ربط داشته باشه. این

ک کردم. حالا اگر منو ببخشید، مجبورم یدونم، تواضع میمن وقتی به شما گفتم از مارها هیچ چیز نمی»استفانو گفت: 

 ....«لحظه برم بیرون و 

گی! تو هیچ چیز نیستی جز یه و حالا هم داری دروغ می گفتی!دروغ می کردی! تو تواضع نمی»کلاوس فریاد زد: 

 «دروغگوی قاتل!

شما هیچ مدرکی ندارین که ایم موضوع رو ثابت »اش از خشم سیاه شد.او گفت: های استفانو گشاد شدند و صورتچشم

 «کنه.

تاده جا ایسبر لب و همراه مدارک، آنو همه برگشتند و ویولت را دیدند، که لبخند « چرا، داریم!»صدایی از جلو در گفت: 

ل ـ های مربوط به مامبادومابود. او پیروزمندانه به تالارخزندگان وارد شد و به انتهای تالار رفت؛ به طرف جایی که کتاب

 ی حاضران هم به دنبال ویولت از میانهایی که کلاوس خوانده بود ـ هنوز روی یکدیگر تلنبار بودند. بقیههمان کتاب

ها گذشتند و به همان قسمت تالار رفتند. ویولت در سکوت، اشیاء همراهش را ها و خزندگان داخل آنهای قفسدیفر
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رتی ی کوچک کاغذهای تا شده، کاای با درپوش لاستیکی، سرنگ و سوزن نوک تیز، بستهروی میز چید: بطری شیشه

 دار کوچک.ی دستهبا پوشش پلاستیکی، اسفنج پودرزنی و آینه

 «ها چی هستن؟این:»آقای پو به اشیاء روی میز اشاره کرد و گفت 

 «ها مدارکی هستند که من از چمدان استفانو پیدا کردم.این»ویولت گفت: 

ی شخصیه، که تو اجازه نداشتی بهش دست بزنی. این بی ادبیه بزرگیه، و تازه، در چمدان من یه وسیله»استفانو گفت: 

 «چمدان قفل بود.

 «این یه موقعیت اضطراری بود؛ به همین دلیل، من یواشکی قفل رو باز کردم.»آرام گفت: ویولت 

 «تو چطور این کار رو کردی؟ یه دختر خوب نباید از این چیزا سر در بیاره.»آقای پو گفت: 

 «روفیک!»سانی در تایید حرف آقای پو گفت: 

 «زنیم. فعلا لطف کن و ادامه بده.میی این موضوع بعدا حرف بسیار خوب، درباره»آقای پو گفت: 

وقتی دایی مونتی مرد، من و خواهر و برادرم خیلی ناراحت شدیم، اما ما خیلیم »ویولت دوباره شروع به حرف زدن کرد: 

 «به این موضوع مظنون بودیم.

 یقینما ما ست! اما مظنون نبودیم! اگر کسی به چیزی مظنون باشه، یعنی از اون قضیه مطمئن نی»کلاوس توضیح داد:

 «داشتیم که استفانو اونو کشته!

ی شما گفتم، مرگ مونتگومری مونتگومری یک طور که من به همهها چرنده! هماناین حرف»دکتر لوکافونت گفت: 

 «ی چیزیه که اتفاق افتاده.اش فرار کرده و اونو نیش زده، و این همهحادثه بوده. مامبادومال از قفس

ی چیزی نیست که اتفاق افتاده. کلاوس در مورد مامبادمال خوام، ولی این همهز شما معذرت میمن ا»ویولت گفت: 

 «کشه.هاشو میحسابی مطالعه کرد و متوجه شد مامبادمال چجوری قربانی

ه کها بود را برداشت. او قسمتی از کتاب را ی کتابهای تلنبار شده رفت و کتابی را که روی بقیهکلاوس به طرف کتاب

ی کوچک کاغذ علامت گذاشته بود. به همین دلیل، یک راست به همان صفحه رفت و با صدای مورد نظرش بود با تکه

شود. مشهور است، مامبادومال به همه قربانیانش فشاری مامبادومال مرگبارترین مار این نیمکره محسوب می»بلند خواند: 

تی شود ـ حالتی که حدر پی آن طیفی ظلمانی در چهره آنان پدیدار میکند که آور توام با سمی کشنده وارد میاختناق

 «اور یعنی...اختناق»کتاب را روی میز گذاشت و رویش را به سمت آقای پو برگرداند. « مشاهده آن وحشتناک است.

 «دونیم!میآور رو ما خودمون معنی اختناق»استفانو فریاد زد: 
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ای نبود. دومال دایی مونتی رو نکشته. در صورتش، هیچ تیرگی یا طیف ظلمانیپس باید بدونین مامبا»کلاوس گفت: 

 «اش خیلی خیلی هم رنگ پریده بود.صورت

 «ده دکتر مونگومری حتما به قتل رسیده باشه.اما نشان نمی این موضوع درسته،»آقای پو گفت: 

 «را سیاه و کبود نکرده.اش بله؛ شاید استثنائا این دفعه مار قربانی»دکتر لوکافونت گفت: 

ه درپوش ای را کاو شیشه« اما احتمال بیشتری هست که دایی مونتی با این وسایل کشته شده باشه.»ویولت گفت: 

های سم ، و کاملا معلومه که این یکی از نمونه"سم دومال"روی برچسب اینبطری نوشته »لاستیکی داشت را بالا گرفت. 

الاف ـ  استفانو ـ یعنی»بعد، سرنگ و سوزن نوک تیزش را بالا گرفت. « داشت.ا نگه میهدایی مونتیه که داخل قفسه

این سرنگ را برداشته و با آن سم رو به بدن دایی مونتی تزریق کرده. بعد یک سوراخ دیگه هم روی پوست او به وجو 

 «آورده تا به نظر بیاد که مار نیشش زده.

 «رسید.رو دوست داشتم. از مرگ او، چیزی به من نمی اما من دکتر مونگومری»استفانو گفت: 

اش را به کلی نشنیده بگیریم. ویولت ادامه داد: گوید، بهتر است که حرفای میگاهی وقتی کسی دروف مسخره

 خواست که بهبرم، و استفانو میدونیم، وقتی من هجده ساله بشم، ثروت بودلرها رو به ارث میطور که همه میهمون»

تر ونشه، کار برای اون آسها چندان پیگیری نمیثروت دست پیدا کنه. اگه ما در جایی مثله پرو بودیم، که رد جنایتآن 

های پروسپرو هستند، که امروز ساعت پنج از بندر هبزی ها بلیطاین»های تا شده را بالا گرفت. دسته کاغذ« شد.می

 «خواست مارو ببره.، اما با ماشین شما تصادف کردیم، آقای پو.یجا همون جاییه که استفانو مکنن. اونحرکت می

 «اما دایی مونتی بلیط استفانو رو پاره کرد؛ من دیدمش.»آمد، گفت: کلاوس که گیج و سردرگم به نظر می

در  یدرسته. به همین دلیل، او مجبور شد دایی مونتی رو از سر راه برداره؛ این کارت عضویت دایی مونت»ویولت گفت: 

انجمن خزنده شناسیه. استفانو خیال داشت خودش رو دایی مونتی جا بزنه تا بتونه به عرشه پرسپرو بره، و ما رو هم با 

 «خودش به پرو ببره.

 «اما من نمی فهمم. استفانو از کجا از ثروت شما خبر داشته؟»آقای پو گفت: 

ی ورود استفانو به خواهر و برادرش از همان اولبن لحظه که مجبور بود چیزی را که من و شما وویولت با خشم از این

جا که اون واقعا همون کنت الافه. او سر و ابروهایش را از اون:»دانستیم دوباره توضیح بدهد، گفت ها میی آنخانه

مچ  ر بوده. اوندای دستهاش استفاده از اسفنج پودرزنی و آینهکوبی روی پای چپتراشیده، اما تنها راه خلاصی از خال

ه بندم اگر اون رو با یه تیکه کهنکوبی شده پنهان بمونه، و من شرط میپای چپشو کاملا گریم کرده تا اون چشم خال

 «کوبی رو ببینیم.تونیم خالپاک کنیم، می

 «ست!این مسخره»استفانو فریاد زد: 

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


   زندگی پیشتاز  

 تالار خزندگان                                

 

 

 «داره؟ همگی خواهیم دید. حالا، یه تیکه کهنه همراهش»آقای پو جواب داد: 

 «من ندارم.»کلاوس گفت: 

 «من ندارم.»ویولت گفت: 

 «گوویل!»سانی گفت: 

 اما آقای پو یکی از« کس کهنه نداره، بهتره که این ماجرا رو فراموش کنیم.خوب، اگر هیچ»دکتر لوکافونت گفت: 

اش ت به جیبباشد، دسرا راحت کردهکه خیال یتیمان بودلر هایش بالا گرفت تا به او بفهماند صبر کند. او برای اینانگشت

 «تون، لطفا!مچ پای چپ»اش را بیرون آورد. با تجکم به استفانو گفت: برد و دستمال

 «اما شما تموم روز داخل این دستمال سرفه کردین، پر میکروبه!»استفانو گفت: 

 «ونه. پای چپ، لطفا!گن، میکروب کمترین مشکلتها میاگر شما همون کسی باشید که بچه»آقای پو گفت: 

ی اش صدا بزنیم ـ کمی غرغر کرد و پاچهاستفانو ـ خدا را شکر، این آخرین باری است که مجبوریم او را با اسم قلابی

اش راروی مچ پای او اش را بالا کشید تا مچش را بیرون بیاندازد. آقای پو زانو زد و چند لحظه دستمالشلوار پای چپ

ت ابرها بیرون آسا از پسیری دیده نشد، اما بعد، مثل خورشیدی که بعد از هوایی طوفانی و بارانی سیلمالید. ابتدا هیچ تغی

تر شدند تا به سیاهی کم نمایان شد. خطوط واضح و واضحدرخشد، خطوط مبهمی از تصویر یک چشم کمآید و میمی

بودند. یعنی درست مثل همان زمان که با کنت الاف  همان زمانی درآمدند که یتیمان بودلر برای اولین بار آن را دیده

 کردند.زندگی می

ها زل زده بود. یتیمان بودلر برای اولین کردند و چشم هم به آنویولت، کلاوس و سانی همگی خیره به آن چشم نگاه می

 بار در زندگیشان از دیدن آن چشم خوشحال بودند. 
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 فاقیدانستید که بعد از این ماجرا چه اتکوچولو نوشته شده بود، شما خودتان می هایاین کتاب برای سرگرم کردن بچه اگر

و را تا آخر آمد و اهای شیطانی او، پلیس به صحنه میافتاد. با روشن شدن هویت شخصیت بد داستان و رو شدن نقشهمی

ی عمرشان را به خوبی و خوشی بقیهرفتند تا پیتزا بخورند و های شجاع قصه هم میانداخت، و بچهعمر به زندان می

ی ال بقیهی بداقبکه این سه بچهدانیم، احتمال اینی یتیمان بودلر است و و من و شما میبگذرانند. اما این کتاب درباره

با که قدر است که دایی مونتی دوباره زنده شود. اما از نظر یتیمان بودلر، اینعمرشان را به خوبی و خوشی بگذرانند همان

ی کنت الاف را قاطعانه ثابت کنند، مثل این بود که دایی مونتی کوبی بالاخره توانسته بودند توطئهنمایان شدن خال

 کرد. چها برگشته باشد، و این خوشحالشان میکم چند لحظه پیش آندست

قطع، شما کنت الاف  به طور»از پاک کردن پای کنت الاف دست برداشت. « این همون چشمه.درسته،»آقای پو گفت: 

 «هستید، و به طور قطع، بازداشتید!

و به طور قطع، من خیی جا »اش را شلپی روی سرش کوبید و گفت: های شق و رق و عجیبدکتر لوکافونت دست

 «خوردم!

 ،ویولت»و بازوی کنت الاف را محکم گرفت تا نتواند فرار کند. « طور.منم همین»آقای پو در تایید حرف او گفت: 

اومد کلاوس، سانی ـ لطفا من رو ببخشید که زودتر حرفتون رو باور نکردم. اما این قضیه خیلی دور از ذهن به نظر می

ن و برای چنگ زدن به ثروت شما به چنیکه اون شما رو تعقیب کنه، خودش رو به شکل یک دستیار آزمایشگاه در بیاره،

 «ای دست بزند.ی پیچیدهنقشه

و کارش دایی مونتی چه بلایی اومده؛ اگر گوستا واقعی دستیار  دونم که سر گوستاو،من نمی»لند گفت: کلاوس با صدای ب

 «کرد.وقت کنت الاف را استخدام نمیرو ول نکرده بود، دایی مونتی هیچ
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 ایناش به سرعت به های درخشانکوبی نمایان شده بود، کنت الاف تمام مدت ساکت بود. چشمای که خالاز لحظه

ها برای شکار را زیر نظر گرفته باشد، تا ببیند کدام آن 1ای آنتلوپچرخید، و مثل شیری که دستهطرف و آن طرف می

 گذراند. اما همین که اسم گوستاو به میان آمد، شروع به حرف زدن کرد.تک حاضران را با دقت از نظر میبهترند، تک

مع های وحشی جیک روز که رفته بود گل مرده!ش رو ول نکرده، گوستاو گوستاو کار»مانند گفت: خساو با صدای خس

« گفت او کارش را رها کرده.غرق کردم. بعد، یادداشت دروغکی درست کردم که می 2کنه، من اونو توی باتلاق سیاه

ند.، اما به جای ها را خفه کهای خودش آنخواست بپرد و با دستکرد که انگار میها نگاه میکنت الاف طوری به بچه

کنم، ها میاما در مقایسه با کاری که با شما یتیم»کرد. تر میاش را ترسناکحرکت ایستاده بود، و این قیافههر کاری بی

ر برای طوگردم، همیناین چیزی نیست. شما در این دور بازی برنده شدین، اما من برای به دست آوردن ثروتتون بر می

 «اتان!پوست قیمتی

، بازیه. قتل جنایته، و تو به خاطرش 4گن بازی. واترپولو، می3این بازی نیست، آدم جنایتکار. به دومینو»ای پو گفت: آق

ده. شه. ماشین من خراب شبرم. ای وای! نمیشی. من خودم همین الان تو رو با ماشین به ایستگاه پلیس میزندانی می

تونین با ماشین دکتر لوکافونت دنبال ما بیاین. ها هم می، و شما بچهبرمخوب، من تو رو با جیپ دکتر مونتگمری می

 «تونین داخل ماشین یک دکتر رو ببینین.انگار بالاخره می

ن. آخه، جسد ها دنبال ما بیایتر باشه که من استفانو رو با ماشینم ببرم و شما با بچهشاید آسوت»دکتر لوکافونت گفت: 

 «شن.ها توی ماشینم جا نمیطوری سه نفر اونمنه، و ایندکتر مونتگومری توی ماشین 

ونیم تها بزنم. ما مییاد که توی ذوق اونها گذروندن هیچ خوشم نمیخوب، بعد از اوقات سختی که بچه»آقای پو گفت: 

 «جسد دکتر مونتگومری رو داخل جیپ بذاریم، و ـ

ک دکتر هیچ اهمیتی نداره. ما فقط این حرف رو از خودمون برای ما، دیدن داخل ماشین ی»حوصلگی گفت: ویولت با بی

 «درآوردیم تا تنهایی توی دست کنت الاف گیر نیفتیم.

 «ها نباید دروغ بگین.شما یتیم»کنت الاف گفت: 

سیار ها درس اخلاق بدی، کنت الاف. بکنم تو در جایگاهی باشی که بتونی به بچهمن فکر نمی»آقای پو با خشم گفت: 

 «اون رو ببرین. شما دکتر لوکافونت،  خوب،

                                                           
 گیرند.ها را با آهوان اشتباه میی گاوسانان که بسیاری آنپستانداری پا بلند از خانواده 1

2 Swarthy Swamp 
 شوددار انجم میهای مستطیل شکل و شمارهبازی که با مهره نوعی 3
 ی حریف وارد کنند.کنند توپ را به دروازهشود و بازیکنان سعی میشکل انجام میورزشی تیمی که درون استخری مستطیل 4
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ی کنت الاف را چسبید تا او را از تالار خزندگان بیرون اش شانههای شق و رق و عجیبدکتر لوکافونت با یکی از دست

 ها لبخند کمرنگی بزند.ببرد، و جلوی در ورودی خانه ایستاد تا به آقای پو و بچه

 «ظی کن، کنت الاف.ها خداحافبا یتیم»دکتر لوکافونت گفت: 

 «خداحافظ.»کنت الاف گفت: 

 «خداحافظ.»ویولت گفت: 

 «خداحافظ.»کلاوس گفت: 

آقای پو داخل دستمالش سرفه کرد و با حالتی زورکی رو به کنت الاف دست تکان داد، طوری که یعنی خداحافظ. اما 

ی یا هر واژه "لیبو!"یا  "پیت!" را او کلمهچیز نگفت. ویولت و ملاوس به او نگاه کردند و تعجب کردند که چسانی هیچ

 شد، فقط به دکتر لوکافونتهایش دیده میگفت. اما سانی، که حالتی مصمم در چشمنمی "خداحافظ"دیگری را به جای 

 خیره مانده بود، و ناگهان در هوا جست زد و دست او را گاز گرفت. 

تار او از دکتر لوکافونت عذرخواهی کند، اما ناگهان دید که دست و چیزی نمانده بود به خاطر رف« سانی!»ویولت گفت: 

دکتر لوکافونت یک جا از آستینش بیرون آمد و روی زمین افتاد. وقتی سانی با چهار دندان تیزش دست او را گاز گرفته 

ده باشد. شبود، صدای شکست چوپ یا پلاستیک خشک به گوش رسیده بود، نه صدای پوست و استخوانی که گاز گرفته 

ی زخم هندهدو وقتی ویولت به قسمتی از دست دکتر لوکافونت نگاه کرد که قطع شده بود، هیچ خونی ندید که نشان

باشد، بلکه چنگک فلزی و براق دید. دکتر لوکافونت هم به چنگک فلزی نگاه کرد، و بعد به ویولت، و با حالت وحشتناکی 

 ها یا سرعت از در بیرون دویدند.باز کرد، و یک لحظه بعد، هر دو آن نیشش را باز کرد. کنت الاف هم نیشش را

ی که به شکلی غریزی، در هوای« اون دکتر نیست! یکی از دستیارهای کنت الافه! مرد دست چنگکی!»ویولت فریاد زد: 

ملا باز کرد و دید آن دو به جا نبودند. ویولت در خانه را کاها دیگر آناما آن قبلا دو مرد ایستاده بودند چنگ انداخت،

 دوند.های ماری شکل میسرعت میان پرچین

ها ایستاد و بودلرها هر سه به راه افتادند تا از در بیرون بروند. اما آقای پو جلوی آن« تعقیبشون کنین!»کلاوس فریاد شد: 

 و راهشان را سد کرد.

 «نه!»او فریاد زد: 

 «خوان فرار کنن!دست چنگکیه! الاف و او می اما اون مرد»ویولت با صدای بلند گفت: 

تونم اجازه بدم که شما دنبال دوتا جنایتکار خطرناک بدوین. من در مقابل امنیت شما مسولیت من نمی»آقای پو گفت: 

 «خوام هیچ آسیبی به شما برسه.ها و نمیدارم، بچه
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 «دنبالشون برین! اما عجله کنین!شما  پس »کلاوس فریاد زد:  

ن دو شد، سرجایش ایستاد. آی ماشین را شنید که روشن میی پو یک قدم برداشت تا از در بیرون برود، اما وقتی زوزهآقا

ـ به ماشین دکتر لوکافونت رسیده بودند و سوار بر آن داشتند فرار  "جنایتکار مخوف"جا یعنی ای که در اینسفاک ـ کلمه

 کردند.می

 «عقیبشون کنین!جیپ رو بردارین! ت»ویولت گفت: 

ن کنه. این کار پلیسه. من همیای نمیجور تعقیب و گریزهای جادهآدم عاقل خودش رو درگیر این» آقای پو قاطعانه گفت:

 «ها بتونن جاده رو ببندن.کنم. شاید اونرم و پلیس رو خبر میالان می

هیچ  دانستند که این کارها میان فرو ریخت. آنبودلرها که دیدند آقای پو در خانه را بست و به طرف تلفن دوید، قلبش

جا دور داد، کنت الاف و مرد دست چنگکی حسابی از اینای ندارد.  تا آقای پو موقعیت را برای پلیس توضیح میفایده

شدند. ویولت، کلاوس و سانی ناگهان احساس خستگی کردند، به طرف پلکان عظیم خانه دایی مونتی رفتند، روی می

دا دانستند تلاش او برای پیها میزد. آنی اول نشستند و به صدای مبهم آقای پو گوش دادند که با تلفن حرف میپله

شد، مثل این است که کسی کردن کنت الاف و مرد دست چنگکی، به خصوص در آن ساعت که هوا کم کم تاریک می

 در انبار کاه دنبال یک سوزن بگردد.

ران فرار کنت الاف بودند، انگار چند ساعتی را در خواب گذراندند؛ چون چیزی که بعد از آن ها نگبا وجود این که بچه

 ها پتو انداخته بود، وها بودند. کسی روی آنپلهی اول راهها هنوز روی پلهمتوجه شدند این بود که شب شده است و آن

های یدند که لباس کار به تن داشتند و بعضی از قفسها به بدنشان کش و قوس دادند و بیدار شدند، سه مرد را دوقتی آن

ها، مرد خپلی از در بیرون آمد که کت شلوار پیازی روشن آوردند. پشت سر آنها را از تالار خزندگان بیرون میخزنده

 اند، سر جایش ایستاد.ها بیدار شدهپوشیده بود و وقتی دید بچه

 «ها! متاسفم که بیدارتون کردم اما گروه من باید سریه راه بیفته.ههی، بچ»مرد چاق با صدای بلند و شادی گفت: 

 اش کرده بود. روز روشن خوابیدن و در تاریکی شب بیدار شدن گیج« شما کی هستین؟»ویولت پرسید: 

وی ی خواب، رکه آدم ببیندبه جای رختخواب یا کیسهاین« کنین؟های دایی مونتی چی کار میبا خزنده»کلاوس پرسید: 

 کننده است.ها خوابش برده، راستی راستی گیجپله

 شود. بیند کسی کت شلوار پیازی روشن پوشیده، گیج میهمیشه وقتی آدم می« دیکس نیک؟»سانی پرسید: 
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شناسی هستم. دوست شما، آقای پو، منو خبر کرد و ـه. من مدیر بخش فروش انجمن خزنده1اسمم بروس»مرد گفت: 

 .«"ببرم"جا ها رو از اینکه اونیعنی این "بازیابی"کنم.  "بازیابی"گومری فوت کرده، مارها رو حالا که دکتر مونت

 «برین؟ها رو کجا میبرین؟ اونها رو می. اما چرا اوندونیممیما معنی بازیابی رو »کلاوس گفت: 

ری به رین که مثل دکتر مونتگومها هستین، درسته؟ شما پیش یکی دیگه از خویشاوندانتون میـ خوب شما همان یتیم

ها و ها رو به دانشمندهای دیگه، باغ وحشمیره. و این مارها هم به مراقبت احتیاج دارن؛ بینابراین، ما اونخاطر شما نمی

 کنیم.هایی رو هم که نتونیم براشون جا پیدا کنیم، خلاص میسپریم. آنهای سالمندان میخانه

آوری شدن! شما ها جمعی این خزندهها طول کشیده تا همهان! سالی دایی مونتیها مجموعهایناما »کلاوس فریاد زد: 

 «طوری پخش و پلا کنین!ها رو همینتونین اوننمی

د حرف چنان با صدایی خیلی بلنبه دلیلی نامعلوم، او هم« این کاریه که مجبوریم انجام بدیم.»بروس با مهربانی گفت: 

 زد.می

 و چهار دست و پا به طرف تالار خزندگان رفت.« افعی؟»د زد: سانی فریا

شه ما فقط همون یک مار ـ افعی منظور خواهرم اینه که با یکی از مارها دوستی نزدیکی داره. می»ویولت توضیح داد: 

 «فوق مرگبار ـ رو با خودمون ببریم؟

ذارم اگر خیال کردین من میا به ما تعلق دارن. دوما،، چون اون مرد ـ پو ـ گفت که حالا همه مارهنهاولا، »بروس گفت: 

 «یک بچه کوچولو به اون افعی فوق مرگبار نزدیک بشه، لازمه که در افکارتون تجدید نظر کنین.

 «مسماست.خطره، اسمش بیاما افعی فوق مرگبار بی»ویولت گفت: 

 «اسمش چیه؟»برو سرش را خاراند و گفت: 

. دایی مونتی این مار رو کشف کرده بود، به همین دلیل "یک اسم اشتباهی"یعنی  "مامسبی"»کلاوس توضیح داد: 

 «خودش روش اسم گذاشت.

 اش کرد وهای پیازیدستش را داخل یکی از جیب« شد اون مرد هوش درخشانی داشته باشه.تصور می»بروس گفت: 

ر احمقانه ای نیست. بیشتی یه مار کار هوشمندانهولی به نظر من، گذاشتن یه اسم اشتباهی رو»یک سیگار بیرون آورد. 

 «شه داشت؟است. اما به هر حال، از مردی که اسم خودش دکتر مونتکومری منتگومری بود چه انتظاری می

 «جوری هجو کنه.این اصلا خوب نیست که آدم اسم کسی رو این» کلاوس گفت:

                                                           
1 Bruce 
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خواد با افعی فوق ما بپرسم، اما اگه اون بچه کوچولو میرو از ش "هجو کردن"من وقت ندارم که معنی »بروس گفت: 

 «کنه و براش دست تکون بده، بهتره این کار رو زودتر انجام بده. اون مار الان بیرون خونه است. "بای ـ بای"مرگبار 

یی مونتی دا»اش ادامه داد و قاطعانه گفت: سانی چهار دست و پا به طرف در ورودی خانه برگشت، اما کلاوس به حرف

 .«داشتواقعا هوش درخشانی 

 «سپریم.اون مرد باهوشی بود و ما همیشه این ویژگی رو به خاطر می»ویولت در تایید حرف کلاوس گفت: 

د دیدنباهوش!ن و خواهر و برادرش، که برای اولین بار می»رفت، جیغ کشید: چنان چهار دست و پا میسانی هم، که هم

 فهمند، با تعجب به او لبخند زدند.کرده است و همه منظورش را میای را درست ادا او کلمه

ها خیلی خوب است که شما بچه»بروس سیگارش را روشن کرد و دودش را به هوا فرستاد. بعد، شانه بالا انداخت و گفت: 

به  داخت و رونشان و درخشانش نگاهی انبه ساعت مچی الماس« رین، موفق باشین.چنین احساسی دارین، هرجا که می

ای برگردم ی دیگه من باید به همون جادهدیگه راه بیافتیم، تا پنج دقیقه»مردهایی که لباس کار به تن داشتند، گفت: 

 «ده.که بوی زنجبیل می

اما بروس از در بیرون رفته بود. ویولت و کلاوس به یکدیگر « ـه. ترب کوهیاون بوی »ویولت حرف او را اصلاح کرد: 

ند، شان خداحافظی کنند. اما همین که به در رسیددند، و بعد به دنبال سانی به طرف در رفتند. تا با دوستان خزندهنگاه کر

 ها را سد کرد.آقای پو وارد شد و راه آن

 «ی بالا برین و بخوابین. ما صبح خیلی زود باید از خواب بیدار بشیم.بینم که بیدار شدین. لطفا به طبقهمی»او گفت: 

 ی مخالفت سر تکان داد.اما آقای پو به نشانه« خوایم با مارها خداحافظی کنیم.ما فقط می»لاوس گفت: ک

خواد که وقت دلتون نمیکنم که شما سه نفر دیگه هیچشین. به علاوه، من فکر میشما مزاحم کار بروس می»او گفت: 

 «چشمتون به یه مار بیافته.

دند و آه کشیدند. انگار همه چیز دنیا نادرست شده بود. این درست نبود که دایی مونتی یتیمان بودلر به یکدیگر نگاه کر

کرد مرده بود. این درست نبود که کنت الاف و مرد دست چنگکی فرار کرده بودند. این درست نبود که بروس فکر می

ها چهنبود که دیگران فکر میکردند بای داشته و هیچ دانشمند بهوشی نبوده است. و این درست دایی مونتی اسم احمقانه

شد، آخرین یادگاری وقت ماری را ببینند. مارها، درواقع هرچیزی که در تالار خزندگان پیدا میدوست ندارند دیگر هیچ

بودلرها از آن چند روز شاد در آن خانه بودند ـ فقط چند روز کوتاه که بعد از فوت والدینشان با خوشحالی گذرانده بودند. 

ها تنهایی همراه خزندگان زنگی کنند، اما این درست ها متوجه بودند که آقای پو هرگز اجازه نخواهد داد که آنلبته آنا

 ها خداحافظی کنند.ها را ببینند و با آنگذاشت یک بار دیگر آننبود که نمی
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د که یدند. بیرون خانه، مردانی را دیدنویولت، کلاوس و سانی دستور آقای پو را نشنیده گرفتند و ناگهان از در بیرون دو

. "انجمن خزنده شناسی"گذاشتند که پشت آن نوشته شده بود: ها را داخل ماشینی باری میلباس کار به تن داشتند و قفس

کردند که تالار جواهری بزرگ با ای تالار خزندگان طوری نور آن را منعکس میقرص ماه کامل بود و دیوارهای شیشه

 "درخشان"ی ـ بود. وقتی بروس در مورد هوش دایی مونتی از کلمه درخشانخیلی خیلی تابنک ـ باید گفت درخششی 

کردند ـ و ها از این کلمه استفاده میبود. اما وقتی بچه "شهرت داشتن به هوش و نبوغ"استفاده کرده بود، منظورش 

 کردند ـ این واژه مفهومی فراترخزندگان، به آن فکر می وقتی مثل این لحظه، که خیره به انعکاس نور ماه از روی تالار

وزهای ی رها، حتی در سراسر وقایع ناگواری که در بقیهداشت. به معنی این بود که حتی در شرایط تاریک کنونی آن

دش از درخشید. بروس و افراها میهایش همیشه در یاد آنداد، دایی مخونتی و مهربانیها رخ میزندگیشان برای آن

ا نسبت توانست نظر بودلرها رکس نمیی دایی مونتی را از بین ببرند، اما هیچتوانستند مجموعهانجمن خزنده شناسی می

 به او عوض کند.

و « افظ!خداحافظ! خداحافظ! خداح»وقتی افعی فوق مرگبار را داخل ماشین گذاشتند، یتیمان بودلر با صدای بلند گفتند: 

گبار دوست اختصاصی سانی بود، ویولت و کلاوس موقع خداحافظی متوجه شدند. که خودشان هم اگر چه افعی فوق مر

کند یها دیدند مار هم گریه مها نگاه کرد، آنکنند، و وقتی افعی فوق مرگبار به به بچهمثل خواهر کوچولویشان گریه می

ها به هم نگاه درخشان بود، و وقتی بچه ریزند. خود افعی همهای سبزش فرو میهای درخشان اشک از چشمو قطره

 درخشیدند.های خودشان هم میکردند، دیدند اشک

 «ی مامبادومال رو کشف کردی.تو هوش درخشانی داری که قضیه»ویولت رو به کلاوس گفت: 

 «ی.تو هوش درخشانی داری که مدارک رو از داخل چمدان استفانو گیر آورد»کلاوس هم زیرلبی به او جواب داد: 

و ویولت و کلاوس خواهر کوچولویشان را بغل گرفتند. حتی این بودلر کوچولو هم هوش « درخشان.»سانی دوباره گفت: 

 ترها را پرت کرده بود.درخشانی داشت که به کمک افعی فوق مرگبار، حواس بزرگ

ها کنار نتی دست تکان دادند. آنو برای خزندگان دایی مو« خداحافظ، خداحافظ!»بودلرهای باهوش با صدای بلند گفتند: 

چنان دست تکان دادند؛ حتی وقتی بروس در ماشین را محکم به هم کوبید، حتی وقتی یکدیگر، زیر نور ماه ایستادند و هم

تی ح ی ورودی خانه به طرف لوزی لین به راه افتاد،های ماری شکل گذشت و از جادهکه ماشین باری از مقابل پرچین

 ن سر پیچ پجاده پیچید و در تاریکی ناپدید شد.وقتی که ماشی

 پایان.

 3131مرداد
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